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 مایش:یراو
  کلاه من کووووووووونی ااه

 ن؟؟؟یییییشاااھ:صدا زدم)داداش دوقلوم(نوی شاھباداد
 بلھھھھھھھھھھھ:نیشاھ

 یییییییدی کلاه منو ندتو
 .  بودسی جسم پاره پوره و خھیتو دستش .  تو اتاقم اومد

 !!!!کلاه منھ...کھنیا... نیعھ ا 
 یییی دعا کن دستم بھت نرسھ کھ مردنیییییییییییشاااااھ: دااااد گفتمبا

 یو بعد پا گذاشت بھ فرار منم ھرچ.ی کنکمی تکھی تیای تا تو بسمی میآره منم وا:نیشاھ
من بدو اون بدو کھ آخرش با .  می تو چمدونم و د بروووو کھ رفتختمیدستم بود ر

 . سر جامونمیومون خشک شد داد مامان ھردیصدا
 .نی لباساتونو جمع کننییبدو.  می برانی منایبچھ ھااااا الان عمو ا:مامان
 .چشم مامان: باھمھردو
 .میدیکشی ھم خط و نشون می با چشم ھم برامی از پلھ ھا بالا رفتباھم
 اما با عمو و اون دوتا پسر عمو رمی تو اتاق و درو بستم اه اه اه حاضرم برم بمرفتم

  تاوان کدوم گناھمھ؟نی خلم نرم مسافرت آخھ چراااا خدا ایھا
ام ...  ی شمال رفتن با پسر عمو ھای لباسامو چپوندم تو چمدونم تا براھی حرص بقبا

 .آماده شم
 دمی منم دونیی پابرهی داره چمدونشو کشون کشون از پلھ ھا منی شاھدمی کھ ددونی برفتم

 . بھش ملحق شدمو
 مسافرت نیا) ام... ی دوقلویپسرعموھا(مای و نی شک ندارم با وجود مانمایش:نیشاھ

 .شھیزھرمون م
 .اصلا شک نکن:من
تاخواستم . بھ بابا جان کھ بزاره صندوق عقبمی چمدونامونو دادمی و بردنیی پامیرفت

 . مامان اومد کھ کارم داشتیسوار شم صدا
 . تو خونھدمی دوی حوصلگی ببا

 شیکی ری بگناروی اای لقمھ داد دستم و گفت ب؟دوتای دارکارمیجانم مامان جان چ:من
 .نی بده شاھشمیکیمال خودت 

 .چششششممممم:من
 .نی شوم و لقمھ رو دادم دست شاھنی سوار ماشرفتم
  کنم؟کاری چنویا:نیشاھ
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 .گھیخو بخورش د! بندازش تو جوب :من
 .یکنی می روادهی پابرھنھ پیاه اعصابم خورده ھا تو ھم رو مغزم دار: نیشاھ
 .خب بابا: من

بابا دوتا بوق .  بود نای عمو انیسر کوچھ ماش.  می و بابا ھم اومدن و راه افتادمامان
.  مای و نی ھم اون دو تا سھ نقطھ بودن ؛ ماننشونیعقب ماش.  میبراشون زد و راه افتاد
ما .  سال و نھ ماه ھی سال ازمون بزرگترن البتھ ھی سالشونھ و ١٣اصلا انگار نھ انگار 

 سھ برابر ھمتون کتاب دونمی من سھ برابر ھمتون ممیستیو البتھ بچھ ھم ن  سالمونھازدهی
 .  خوندم بعلھھھھھھی علمری غویعلم

مو کاملا در  ما و عنی کھ ماشی خلوت بود و عرضشم بزرگ بو بھ طوریلی خنیلا
 نی اورد شاھی افتاد کھ داشت شکلک در می چشمم بھ مانشھیاز ش. موازات ھم بودن

 شھی ھمافتیممکنھ ق: نوشتشھی ھمراھش بود رو در اورد و رو ششھی کھ ھمکشیماژ
 زد ی مندانھ اروزی بعد لبخند پو ی خوشکل تری بمونھ ھرچند کھ اونجوریھمونجور

 . پاکش کردشھیو از رو ش
 از کوی زدم و ماژثی لبخند خبھی کھ از حرص قرمز شده بود دمی رو دی مانافھیق

 .شھی حرص نخور پوستت خراب میاوخ: نوشتمشھی گرفتم و رو شنیشاھ
  شماسی ھاافھی باشھ بھتر از قیھرچ: کھ شاھد تمام مکالماتمون بود لب زدماین

 : گفتھ اما خودشو زد بھ اون راه و نوشتی چدی  فھمنیشاھ
بعد .   یگی می چمی تا بفھممی رو بلدوونای تو و داداشت زبون حنی نکن ما ھم عرفک

 ... خوابم بردقھی منم بعد چن دقدی خوابالیخی برداشت و زد بھ پنجره و برویآفتابگ
 
  و تکون دادمنی شاھسادهی وانی ماشدمی شدم دداری خواب ک باز
 نمی شو ببداری بنی شاھی آھانی شاھیھ

  ھووووم؟نیشاھ
  ھی ب چی چمینی ببرونی بمی پاشو برگمی د ممن

 بعد سلام و احوال کردن با عمو و زن عمو و می شدادهی باشھ باشھ اومدم باھم پنیشاھ
 !   دوقلوی ھانیاطیش.  مای و نی ب مانمیدی رسی گرامی ھالی شدن توسط فامیاریآب
 ی افسانھ ایبھ سلام دوقلو ھا:  ماین

  گلیبھ سلام دو قلوھا:  نیشاھ
  البتھ گل خرزھرهمن
  الفاظ استفاده کنھنی از ادی دختر نباھی مایش:  یمان
 کنھی کھ خودش رفتار مکنمی ھمونجور رفتار میمن با ھر ک:  من
 نھ بابا:  یمان
 .  بابایبھ روح عل:  من
 .  ناھارمی بردیایبچھ ھااا ؟ ب:  صدامون کرد بابا

 . می و بعد دوباره راه افتادمیکنار جاده خورد رستوران ی توناھارو
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 .می توقف کردلای وھی ی و جلومیدی حدودا دو ساعت رسبعد
 دوست عمو نی واسھ خودش اھی قصرییبھ بھ عجب جا:  دی کشیی سوت بلند بالانیشاھ

 .  داره ھاھیھم ما
 .  دوست عمو بودیلای وآخھ

 باحال بود طبقھ ییییلیییخ.  نگم بھتره گھی کھ اصلا دلای وی تو تومی و رفتمی شدادهیپ
 منو شیکی مال عمو و زن عمو شیکی مال مامان و بابا شیکیبالا پنج تا اتاق بود 

 .  کھ قفل بودشمیکی مای و نی مانشمیکی نیشاھ
 و در حال حاضر من تک می و ما بچھ ھا مونددی خررونی رفتن بنای صبح مامان افردا

 و خوندمی داشتم با آھنگ مدمی و آھنگ گوش مدمیز کش تخت اتاقمون درایو تنھا رو
 کرد بھ لبھ ری برگشتم و پام گعی اومد تو منم سرنی در وا شد و شاھھوی کھ دادمیقر م

 نیتخت و گرومپ خوردم زم
 !  پاااامیییییآخخخخخخخخخخخخخ شل و پل شدم رفت آ:من

 نی با ایکنی خودتو ناقص میزنی دختر سر بھ ھوا آخرشم می شدی چی وایا:نیشاھ
 . اتیعجول باز

 .  بعد اومد جلو و کمکم کرد بلند شمو
 ! یییی ؟ آی کار داشتی رو ولش حالا چنایا!  پام ییآخ آخ آخ آ:  من

صدف .  داره ی ساحل اختصاصلای ساحل چون ومی باھم برای بگم بخواستمیم: نیشاھ
 .  با ھممیجمع کن

  تو خونھمونمی بھ نظرت؟؟؟؟خودت برو من مامی بتونمی وضع منیآخھ من با ا: من
 . اااااایکار دست خودت ند. باشھ پس مواظب خودت باش:نیشاھ
 . باشھ بابا باشھ خداحافظ:من

 . خداحافظ:نیشاھ
 مگس ھی ھوی و چشمامو بستم کھ دمی رو تخت دراز کشرونی کھ از اتاق بفت بنیشاھ 

 یلی خنکھیا...نیا... صبر کنمیشونی رو پدمی دست کشمیشونیمزاحم اومد نشت رو پ
 ھی دمی بالا کھ ددمی بلند شدم و پرعی سردی ک بھ ذھنم رسیبا فکر! گنده تر از مگسھ 

 ...دمی ماورا بنفش کشغییییج ھی و من نییسوسک گنده افتاد پا
 

 نیشاھ:یراو
خب . سرجام خشکم کرداهی بھ سلی قرمز ماغی جھی نرفتھ بودم کھ رونی از در بھنوز

  باشھتونھی نفر مھی غی فقط جنیا
                               

 )))))))مایش                                        ((((((
 لباسم بھ نی کردن آستری و بعد از تصادف با در و گی دو رفتم بھ طرف در ورودبا

 و سر خوردن از پلھ ھا یب لباس در و پاره شدنش و با صورت رفتن تو چورهیدستگ
 رو وا کردم و با کلھ رفتم تو کھ مای صورتم در اتاق خودم و شونی دکوراسرییو کلا تغ
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 یآ:  بود و با دماااغ رو پارکت ھا سقوط کردم افتاده  کرد کھ جلو درری گییپام بھ پتو
 . نی امو بدھی ددی بایییییی آخ آخ آخ دماغم شکست آی آیآ

 !!!   پشت سرتنییییشاااھ:  مایش
 کھ بعلھھھھ دمی با سرعت گردنمو چرخوندم کھ فکر کنم رگ بھ رگ شد و دچنان

 بھ دور و برم کنھی می تاتی تاتواری داره رو دی سوسک گنده بالدار قھوه اھیبعلھھھھ 
 عھ دمی نگام ب پاھام افتاد و دھوی کنم بکوبم تو سر سوسکھ کھ دای پی چھینگاه کردم تا 

 !ارمی در باموییپا رفتھ دمادمیاز بس حول شدم 
 ! یری نشونھ گولللیا.  در اوردم و بھ طرف سوسکھ پرت کردم شونویکی

 دادی داشت پاھاشو تکون می زمبن و ھی بھش و افتاد بھ صورت پشت و رو روخورد
. 

 .ای بره اون دنخوادی نمیعجب سوسک جون سخت: من
 ... وا شد و کارشو تموم کنم کھ در خواستم

 
 مایش:یراو

 
 کھ ثی کھ در واشد و اون دو تا آدم خبارهی دخل سوسکھ روبخواستی منیشاھ

 .  بھ حتم کار کاره اوناست اومدن تودونستمیم
  سوسکھ؟یآخ: ماین

 شاخدار ھست کھ ما الان ی ھاناسوری گونھ از نوع دانی آخرنیپ ن پ ا:نیشاھ
 ھھھھ؟؟؟ی ربطی چ سوال بنید ا!  میکشفش کرد

 ره؟یمی داره میآخ:یمان
 .رهی مسھی داره از خنده ردهی تو رو دافھید ن د ق:من
 من با تو بودم جوجھ:  یمان

 بھ خاطر اون نھ ماه اختلاف مسخرم شھی ک گفت از کوره در رفتم چون ھمنویا
 .کردیم

 .  از توعھشتریاز تو کھ بھترم نردبون در ضمن عقلمم ب:من
 .  بگوگھی بار دھیدم؟ی؟نشنی گفتیچ:یمان

 . ندارهی خودتھ بھ ما ربطی مشکل از گوشاگھیاون د:  نیشاھ
 نھ بابا ؟:  ماین

 .  بابایبھ روح عل:  من
 . ی زبون دراوردنمیبیم:  یمان
 . ی کھ تو نداششششتخواستی متیداشششتم چشم بصر:  من

 .  اومدننای وا شدن در اومد و مامان و بابا ای جوابمو بده کھ صداخواست
 مونھی مادمی کارتون نی پسر عموھا اکنمی میتلاف:  مای و نی رو بھ مانمن

 . نمتیبی مزیر:  با پوزخند ماین
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 .  چشم پزشک بروھی علاوه بر گوشات چشاتم مشکل داره نکھیبھ بھ مثلھ ا:  مایش
 می گرفتم و باھم رفتنوی بزنھ دست شاھی اگھی اجازه بدم حرف دنکھی بعد بدون او
 .نییاپ
 ... امی سوارقی کھ من عاششششق قای وااای سوارقی قامیقرار شد فردا بر 

..................... 
 سوار قی قاھیخوانواده ما .  ی سوارقی ساحل قامی تا برمیشی حاضر ممی الان دارولیا

 بھ صورتم و منم خوردی خوب بود باد می ھمھ چیکی ھم نایشدن و خانواده عمو ا
 :نی مثلھ اییزای چھی دمی شنیی صداھاھی نکھیتا ا.  کردمی مفیییک

 خودشھھھھھ
   خودشھھھھھھآرھھھھ

 ماااااااییی شششیاااای بااا ما بدی باتووو
 ااااااای باااااایب

 دفعھ چشمم خورد بھ ھی کنم کھ دای تا منبع صدا رو پجرخوندمی تند سرمو اطراف متند
 انگار لال ی تکون بخورم از طرفتونستمی کھ از جنش آب بود اصلا نمییای دری پرھی

 ھی بزنم اون اومد و جلو و دستشو اورد جلو و با ی حرفچی ھتونستمیشده بودم و نم
 ...دستتو بده بھھھ مننننن و من:  گفت گرفتی کھ قدرتو از آدم مییصدا

 
 مایش:یراو

 دمین کش اوھوی حرکت کنم دستمو گذاشتم تو دستش و تونستمی شده بودم و انگار نممسخ
 ری زتونستمی راحت میلی بود کھ من خنجای و جالب اکردیتو آب با سرعت حرکت م

 ! نمیآب رو بب
 ری زدی افتاد باادمی ھوی ای درھی بھ حباب شد و رفت و من موندم و لی تبدھی اون پرھوی

 آبم ری است زقھی حالا انگار نھ انگار کھ ده دقییییآب نفس بکشم حول شده بودم حساااب
 !و آخم نگفتم

 :  دیچی گوشم پی تویی صداھی ھوی
   نفس بکشی آب نفس بکشری زیتونینفس بکش آره تو م         

 ی پس چاره اقھی عمیادی زنجای زندم اری زنی است اقھی خودم گفتم خب من ده دقبا
 نفس تونمی کھ در کمال تعجب دیدم کھ مدمی کشقی نفس عمھیندارم جز ابنکھ نفس بکشم 

 .بکشم واقعا جلل الجالب
 ی شد و من مجبور شدم چشامو ببندم  وقتداشی ازکجا پدونمی نمیادی زیلی نور خھی ھوی

 کھ جلوم یزیکھ احساس کردم خطر کور شدن از سرم گذشت چشامو وا کردم کھ با چ
 . سکتھ ناقصو رد کردمھی دمید

 ییای دری بود و دورش ھم پره پرسادهی بود وایی کھ سرتاپا طلاییای دری پرھی جلوم
درود بر :  گفتھیی اون طلاھوی. کھ خودبھ خود عقب عقب شنا کردمدمی ترسنقدریبود ا
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 می ھم تعظھی کرد بھم کھ پشت سرش بقمی آب افزار و بعد تعظنی آب آب بزرگتریالھھ 
 ! ای درکف  بھدی فکم رسما چسبگھیکردن د

 من فقط ستمی نیگی کھ تو می ھرچایفزار  من آب ایبرووو  عمو اشتباه گرفت:  من
 . ی شکوھمای شمامیش

 . ی آب نفس بکشری زیتونی مقدار فکر کن تو مھی ستی ننطورینھ ا:  ھیی طلااون
 شتر؟ی بنی از ای چگھی دی و حرف بزنینی جا رو واضح ببھمھ

 :  وسط حرفمدی بگم کھ دھنم وا نشده بستھ شد چون پریزی چھیخواستم  
 و شمونی پیای میکنی کھ فکر میزی زود تر از اون چیلی فقط بدون خی بردی باگھید

 از ؛ یری جلو گی خورد و من براادی زی نوووور خعلھی ھویبعد دور و برم تار شد و 
 آب شناورم و شب ی رودمی کھ وا کردم دیازدست دادن چشام اونا رو بستم و زمان

 !شده
 نور افکن ھی ھوی نھیبی جا رو نمچی بکنم ؟ چشامم کھ ھی چ غلطقای خدا حالا من دقیا
 . نجامیکمکککک کمکککک من ا:  بود گفتم قی قای کھ تودمید
 دمی مامانمو دمیدی رسی وقتمیاونام اومدن و سوارم کردن و ب سمت ساحل راه افتاد 

:  و گفتم سادمی رفتم جلوش واکنھی ممای شمای و شزنھی داره تو سر خودش میکھ ھ
 . یکنی مینجوریماااان خوبھ من نمردم ک اما

 یکی بلند شد و بغلم کرد و اونقدر فشارم داد کھ حس کردم دارم باھاش ھوی مامانم
 !شمیم

 شده ی فراموش کرده بودم کھ چبای و منم تقروفتادی نی اتفاق خاصچی ھگھی از اون دبعد
 خونھ اونقدر خستھ بودم کھ سرم بھ بالش میخلاصھ سھ روز گذشت و ما ھم برگشت

 ... خوابم برد اما فردا صبحدهینرس
 

 مایش:یراو
 نی ای تونجامی از کجا شروع شد؟اما من ا؟اصلای؟چجوری چرا؟چھ زماندونمینم

 :   شروع شدی براتون بگم چجوردیبذار!  رهیجز
 نجامی ادمید شدم د و صبح کھ بلندمی شبش رفتم خوابمی کھ از شمال برگشتی اون شبقایدق
 ھی اما بعد از گذشت نمیبیاول فک کردم دارم خواب م!  ی و مسخرگی سادگنیبھ ھم! 

تازه دارم احساس !  سی باحالھ ، اونقدرام بد ننجای ای تویزندگ. ھفتھ باور کردم 
 ھست ب جااان ناسوری دانجای جالب ؛ ازی چھی.کنمیم خانواده دکتر ارنست رو درک

 ! خودم
 راس مثلث برمودا ی تودی کھ وجود داره من بای طبق محاسبات من و شواھدپس

 !!!باشم
 دارم و فی خرخون تشریلی بگم کھ بنده خدی پس بزاردونمی از کجا مدیگی لابد مخب

 . خوندمدیکنی کھ فکرشو نمییزای مثلث و چنی کتاب راجع بھ اییییکل
 ؟؟؟ی کردی زندگی ھفتھ چجورھی نی ای تودیگی لابد مخب
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 وجود داره کھ درختان دورشو بھ یی جاھی دور تر از ساحل لومتری کستی بحدود
 یلی گنده وجود داره و خیییییلییییی درخت خھی احاطھ کردن و وسطش رهیصورت دا

 . بھ جون خودم! دوازده قرن باشھ - از دهشتری بیھم پھنھ کھ سنش فکر کنم حت
 .  پاسگالگمی کھ بھش مرکسی بچھ تھی کردم دای دوست بامزه پھی ھفتھ ھی نی ای تومن

نھ !  خونھ مادر بزرگستا یی جوجھ حناھی شبدی بچھ فکر نکنگمی کھ منیالبتھ ا             
 . خخخ!  از من بلند تره ی مترھینھ قدش 

 یی غذاچی رو بھ موتم چون سھ روزه ھی الان من در حال حاضر از فرط گشنگو
 .نخوردم

 ؟؟ییییی کجااالپاسگاااااال؟پاسگاا
 آدما نی عقای دقھ؟رفتارشیچ:  یعنی درخت و سرشو واسم تکون داد نیی اوند پاعیسر

 !   حرف بزنھ چون کلا ھمھ رفتاراش قابل فھم بودتونسیبود و فقط نم
 ی کھ دارم از گشنگمی بخورمی کندای پی چھی می باھم برای بیخب حالا کھ اومد:  من

 . یخوری می ھرچند کھ تو ھمھ چرمیمیم
 ھیاصلا شب.  ی گل بزرررگ نرم پفکھی ی و افتادم رونیی پادمی شاخھ دخت پری رواز

 پسر و تا خواستم قدم اول میبھ پاسگال گفتم خب بر.  باحال بودیلیخ. بودنگیترامپول
 جلو ی بھ پا کرد منم برای گفت طوفانشھی سرم رد شد و می از بالامای ھواپھیبردارم 

 و نطوری دھنم ؛ دھنمو بستم و چشامو ھم ھمی تول خاک و خی از رفتن ھرچیریگ
 مثھ ولی کھ خطر رفع شد بلند شدم و بھ پاسگال گفتم اقھی بعد چن دقنی رو زمدمیخواب

 سقوط کرد نجای امای نداره کھ اون ھواپیخب تعجب. خوراک امروزمون جور شدنکھیا
  اھاااااااوھاھاھی.  خورھھھییی رو مشھی رد می مثلث برموداس مثلا ھرچنجایا

 .  شدمری جو گدی ببخشاھم
 بودن کھ فرستاده یقاتی تحقیمایھمھ ھم ھواپ.  بود ی پنجمنی ھفتھ فک کنم اھی نی ایتو
 کنترل از ی ھامایھواپ.شدی مدای از توشون پی بدرد بخورزی چھی ھم یگھ گاھ.  شدنیم

 ی اوقات بستھ ھای ھاشون گاھی بعضیتو. ندارننی وخ سرنشچی ھگھیراه دورن د
 ی کرده بودم چون ظاھرا زماندای پکی کھی فقط حالااما من تا. کرددای پشھی میخوراک

 ی ھرچشھی و البتھ درش ھم بھ کل کنده مشکنھی در اثر سقوط ممای ھواپیکھ پنجره ھا
 کردم دای ھم پی اگھی بدرد بخور دیزای چنجانبیالبتھ ا.رونی بوفتھیکھ توش بوده م

 . خوردی بدردم میلیخ نجای ای کھ مسلما توزی تیلی خی گنده ی قمھ ھیرو  خنجھیمثلا 
 ھخھخھھخ.  قاشق کھ نصف دستش نبود ھی و ی کاسھ چوبھی

خنجرم رو کھ افتاده .یکای آمرای بودن ی ژاپنای بودم اکثرا دهی ندیرانی ایمای ھواپتاحالا
 : بود برداشتم و بھ پاسگال گفتم

 بدرد زی چھی دمی شامی کرددای خوردن پی برایزی چھی دی شایدی خدا رو چھ دمی برایب
 . یزی چی شلواری شالی روسرایبخور تر مثھ لباس 

با . کردنی ھا سقوط ممای کھ ھواپیی بھ سمت جامی تکون داد و باھم راه افتادسرشو
 و با ستادی پاسگال اھوی می تا راحت تر حرکت کندمیبری سر راھو میخنجرم علفا

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



ن           ر آواتانیرمان آخر ھ تک ر ی ک  @           ا

 9 

 بعلھ من شناختمی مناسورای دای حالاتو کلا تونیا. کرددنی شروع بھ نفس کشتیعصبان
 . می آدمنی ھمچھی
 معناست کھ نی بھ انی و اکنھی می کارنی ھر وخ احساس خطر کنھ ھمچرکسی تھی

 کنم کھ دای پی خطرناکزی و اونور گردوندم تا چنوریسرمو ا. دردسر افتادمیکاملا تو
 ...... کردمممدایپ

 . ساااااااااادددددی خدااااااا قلبممممممممم وااااایواااا
 .  گندھھھییییلییییی از نوع خرکسی تھی

بالاخره بھ . مغزم ھنگ بود .  کنم ، خشک شده بودم سر جام کاری چدی بادونستمینم
 یلیخ. قرمز اون قاتل خونخوار جلو روم بودی کھ چشایخودم اومدم اما درست زمان

  بھ عقب برداشتمیآروم گام
پاسگال بدوووووو بدووووو ......! بدوووووووووو: .... و گھی دیکی.  گھی دیکی
 خودش و ی کھ پاسگال اومد و منو انداخت رودمیدویداشتم با تمام توان م! الااااای

 دمی منو سوار خودش کرد منم کھ از خدا خواستھ چسبی کرد بھ عبارتدنیشروع بھ دو
 نگام کرد کھ یبرگشت و جور.  رسھھی بھمون منو پاسگال بدو الابد: بھش و داد زدم 

 دنبالمون ادی بزرگتر داشت با داد و فررکسی؟تینیبی نمکنمی کارو منیدارم ھم:    گھیم
 . کردیم

 کھ ی کھ بھ مکانی وقتی کھ روش علامت گذاشتھ بودم برامیدیرسی می بھ درختمیداشت
 ی نگاه بھ من کرد و بھ شاخھ اھیپاسگال برگشت و .می برسکردنی سقوط مماھایھواپ

 . شده اشاره کردیتنومند از درخت نشونھ گذار
 ..نگو کھ:من

 ! سرشو تکون داد.ی بھ راحت ادامھ بدیی تو تنھارمی من بپرم و  شاخھ رو بگیخوایم
 ... حرفشم نزن راه نداره کھ مناصلا

 . کھ کرد بھم فھموند کھ حق مخالفت ندارمی غرشبا
 )کننی ھا سقوط ممای کھ ھواپیمکان.(مینیبی گودال میباشھ پس ھمو تو: من

  پرشی آماده باش براسادمیبلند شدم و روش وا.  بھ نشونھ موافقت تکون دادسرشو
١٠ 

٩ 
٨ 
٧ 
٦ 
٥ 
٤ 
٣ 
٢ 
  حالااااااااااااااکککککککککی

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



ن           ر آواتانیرمان آخر ھ تک ر ی ک  @           ا

 10 

شبختانھ من  بالا خودمی بردم بالا وبا تمام قدرتم شاخھ رو گرفتم و خودمو کشدستامو
 مھارت دارم کھ خوشبختانھ یلی کار خنی ایکلا تو.  راستم برم بالا واری از دتونمیم
 اصلا بھ چی بزرگ ھرکسیھمونطور ک حدس زده بودم ت. کار آمد بودیلی خنجایا

 نشھ شی کھ پاسگال طورکردمی فقط دعا مرفت  نکرد و دنبال پاسگالیدرخت توجھ
 ...ی ھم از ناراحتکردمیوگرنھ ھم از غصھ دق م

 
 مایش:    یراو
 و ب نیی پادمی کامل دور شده از رو درخت پرولای مطمئن شدم ک اون ھنکھی از ابعد

 گل و سبزه و ی بعد کلدی رفتم آخھ خو شما فکر کنماھای ھمون جھنم ھواپایسمت گودال 
بالاخره !  ھرز ی علفای نداره حتیچی کھ ھیی جاھی بھ یرسی مھویدار و درخت 

 اوناھاش با زور و زحمت از ولی کنم ادای پدوید جیمایچشم گردوندم تا ھواپ.  دمیرس
 نجای تو خب خب خب ادمی بھش و پردمی رد شدم و رسی قبلیماھای ھواپی لاشھ ھاونیم
 ھست خنجرم در اوردم و نجایبھبھ چھ عجب دو تا کارتون سالم ا!؟!؟!م؟یییییی داریچ

 ! کھ چشام چھار تا کھ چھ عرض کنم ھشت تا شدیرفتم سراغ کارتون اول
 !!!!!!!!!!!! توزی چپسی رو بستھ نوشتھ بود چآخھ

  مننننن؟؟؟؟مررررررگ
 ! تنم دمت گررررمیبابا وطنم پاره  

 .شیییی ھفتم جور شد آخھی ی غذاخب
 .  بستھ و بازش کردم بھ بھ پوچھ خخخخخنی سراغ دومرفتم
 پارس ی صداھوی غرق بودم کھ ی خوشحالیتو.  بچسسسب پساروی بابا چسی نمھم

 ی پاسگال جونم تو زنده ایواااا:  و بغلش کردم رونی بدمی زدم و مرغیپاسگال اومد ج
 بستھ ی با خوشحالی داشتی اگھی دستت درد نکنھ انتظار دگفی نکان کرد کھ میجور

 رو گل دمی پری و من با خوشحالمیرو گذاشتم رو پاسگال و بھ سمت درخت راه افتاد
 . خوابم بردی چطوردمی خستھ بودم نفھمنقدری گنده و ایپفک

 . شدمداری نفر بھی و داد غی جی با صداصبح
لابد دوباره دو تا .  رو گرفتھ رو سرششششش رهی جزی اول صبحھی بابا کیا:   من
 . کننی دارن سر غذا دعوا مناسوریدا
  ؟!! آدمھ غی جیصدا نکھیا...نیا...صبر کن...نھ

 و از درخت دمی پرعیسر.  رونی بپرهی گشاد شد کھ گفتم الان از حدقھ می بھ قدرچشام
 کھ دمی نھ رفتم بالا و دای حدسم درستھ نمی شاخش تا ببنیرفتم بالا و رفتم رو بلند تر

 .  خدااااای!  راسی ژرونکھیبعلھھھھھ عھھھھھھھ ا
 

 خواھر و برادرن کھ نی و آرشاورایژرو:نی و آرشاورای در مورد ژرویحیتوض
 رای بزرگتره و ژروھی سال از بقھی نی آرشاوننی و شاھمای شی جون  جونیدوستا

کلا . ھم ھستن نی و شاھمای خانواده شی دوست خانوادگنی و ھمچننھی و شاھمایھمسن ش
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  ومای باھم لج ھستن اما شیییلییی خنی و شاھنی با ھم بودن البتھ آرشاویاز بچگ
 .  مثلھ خواھر ھستنرایژرو
 : بھ داستانمیگردیبرم

 
 گل کرد می انداختھ دنبالش منم آرنولد بازرکسی آخ آخ آخ آخ تشھ؟ی اصلا مگھ منھھھھ
 کھ کردمی فکر منیتو راه بھ ا.  شتافتم رکسی سوار پاسگال شدم و بھ سمت تدمیو پر
 پاسگال زد رو ھوی کھ نجای اومده ایچجور) ژلھگھی مای ی ژرگھی مای رایبھ ژرو(ژلھ 

 ی اھنھید :  برگشتم سمتش ی برزخافھیبا ق.  نییپا ترمز و من با مخخخخ افتادم
 ؟؟؟یریگی ترمز مییھوی خو چرا یاوھون
 ی کھ حدود دو ھزار بار برات غرش کردم تا بفھمدیببخش: ینی بھم نگاه کرد کھ یجور
 یت داشفی تو عالم ھپروت تشری اما جنابعالمی خطرکینزد
 امی کنم و نجاتش بدم و بدای تا من برم ژلھ رو پنجای ھمسای کردم و گفتم وایپوف

 گازت ومدمی برو تا نکردمی منکاروی ھم ھمیگفتی نمینی نگام کرد کھ ی جورپاسگال
 .رمااااایبگ

 ؟یزنی بالا گرفتم و گفتم خب بابا چرا ممی بھ نشونھ تسلدستامو
 .رهیمی خو الان اون دوستت مگھید برو د:  یعنی نگام کرد ک یجور

 ی ژرغی جی متر با صدای حدودا سمودنیو بعد از پ. باشھ باشھ بابا رفتم رفتم :  من
 سمتم اما چون من پشت درخت بودم منو مومدی داشت با دو مرایژرو.  بالا دمیپر
 وستشو گرفتم و دمیپر. حالااا ...  بشھ وکی نزدگھی دخوردهی تا سادمی وادیدینم

 . دھنش  پشت درخت و دستمو گذاشتم رودمشیکش
 . ادی نگو داره میچی ھسسسسیییھ:  من

 سرشو تکون داد اما خب ھھ من ی بود کھ مطمئنا صدامو نشناخت و الکدهی ترسنقدریا
 یغی اگھ الان دستمو بردارم چنان جدونمی کردم و می با ژلھ زندگیعمر. ستمیکھ خر ن

 .شنی خبر دار مرهی کھ کلھ جززنھیم
 می بودسادهی بود کھ ما وایی اورد جلو و چشمش درست کنار جاخوردهی سرشو رکسیت

 کھ برگشت و داشت دور ی تا بره وقتسادمی چشمش کور بود وانیاما خب خوشبختانھ ا
 ھوی کھ کبود شده و دمی برگشتم و دی نفس حبس شدمو آزاد کردم و بھ سمت ژرشدمیم
 دستمو از رو دھنش برداشتم کھ چنان عیسر!  شھ نفس بکدی بارای افتاد کھ عھ ژروادمی

 )نی شما باور نکنگھیدوروغ م( زد کھ مطمئنم گوشم کر شدیغیج
 وووووونھھھھھھھیییید:  غی با جرایژرو

 تو سرش و دمی کوبیکی زده و دستشو گذاشت رو دھنش ی متوجھ شد چھ گندھوی کھ
 ...می کرددنیبھ دوبدو ابلھ فرار کن و ھردومون با تمام توان شروع : گفتم

 
 مایش:  یراو
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 ھی کھ من دستمو بردم سمت دھنم و میدیدوی ژلھ و گرفتھ بودم و با تمام توانمون مدست
 رکسی کھ تی سرعتنی و بلنننند زدم تا پاسگال خودشو برسونھ وگرنھ با ایسوت طولان

.  سمت چپ میدیچی رو گرفتم و پی دست ژرمی مردگھی دقھی دو قکنھیبزرگ دنبالمون م
 رو گرفتم و رای دست ژرودمی پشت سرم شنگالو پاسی غرش ھا و نعره ھایصدا

 دمیپرتش کردم رو پاسگال کھ دراااز بھ دراااز افتاد روش و کل جا رو گرفت منم کھ د
 . دم پاسگال و محکم گرفتمشی رودمی پرستی نشی حالی سوارناسوری از دایچی ھنیا

 .گ بدووووووووبدووووو بھ سمت درخت بزر:  من
 ب درخت بزرگ برگشتم پشت سرمون میدی شدن رسچی تو پچی پی بعد از کلبالاخره

 خرفت بھ گرد ریھھ پ:  با خنده و داد گفتم دمی بزرگ رو ندرکسیرو نگاه کردم و ت
 بزرگ رکسی برگشتم روبرومون و مطمئنم سکتھ رو زدم آخھ تییییرسیپامونم نم

  ؛ خوبھ ؟یرسی ؟ اصلا مخورهیم با چرا بھت برخب با: درست روبرومون بود من 
 ؟؟؟یییییی نگیییزی چیییمردیییم:  رایژرو

 کھ یی جاھی پاسگال راه رو کج کن برو شھھھھھھ؟ی مینجوری ادونستمیمن چھ م:  من
 . دستش بھمون نرسھنیفقط ا

  ی چشای گندھھھ افتاد روی ھزار پاھی ھوی سمت چپ و د بدوووو  دیچی پپاسگال
 . سد کرددشوی و دپاسگال

 . ترررمزززز کنننرییییپاسگال د وا کن چشاتو د با توام ترمززز بگ:  من
 کھ انگار نھ رفتمی می بزرگ و طولانی سنگواری دھی با سرعت بھ سمت می داشتآخھ

 .سر داشت نھ تھ
 ... آخر بر خورد چشامو بستم و بعدی در لحظھ فقط

 ...دمی نفھمیچیھ
 

 مایل شطبق معمو:  یراو
 جوون یلینھ من ھنوز خ! من مردم؟یعنی خداااا یا:  درد چشامو وا کردم با

 من یعنیکھ؟یچرا ھمھ جا تار.. ھم کھ دارم جھیسرگ... من آخ آخ آخ آخ چارهیب!بودم
 ھوی...  بودم منکھی بچھ خوبشھی من کھ ھمشھی جھنمم؟؟ نھ نھ نھ مگھ میالان تو

 .  حرفمو قطع کردی خنده ایصدا
 ی صدا صدانی ایعنی خدا یا:  با ترس نگاه کردم و آب دھنمو قورت دادم اطرافمو
 اون دی کھ نبادونستمی مدی من بای وای؟ای روح؟نکنھی تو کی عذابمھ؟ وایفرشتھ 

 جھنم نھھھ حالا برهی وگرنھ خدا منو مختمیری سم سوسک منی شاھیروز تو غذا
  کنم؟ی بدون خودم زندگیچجور

 .  کنارت نشستمنجایا.  بس کن منم مایبا ش بایا:  رایژرو
 .  بردم سمتشدستمو

 .  دستت رفت تو چشمییییآ:  یژر
 .  واست تنگ شده بود ژلھھھیلی دلم خی تو بغلم و گفتم واااادمشی کشھوی من اما
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 . یمی منم ھمبنطور پتروشیوااا:  یژر
 جمیمنم ھو:  بود نی اشی غرش کرد کھ فک کنم معنھی ھم کھ کنارمون بود پاسگال

 نجایا
  بچھ ھا؟میی ما الان کجایراست:  من
 بود کھ نی مثھ امی فرو رفتواری دی لحظھ آخر ما توادمھی اما دونمی نمقایمنم دق:  یژر

  ھا نھ؟بھی عجیزی چنی ھمچھی ای ری خمای ژلھ ی تومیفرو رفت
  شھی باورم می کھ ھمھ چدمی  دبی غربی عجیزای چنقدری ھفتھ اھی نی بابا ایا:  من

  نھ؟ای رونی بمی بزنمیکنی مدای پیی جامینی ببمی  لااقل بردی بلند شخب
 پرت شد جلو زی و اون چیزی چھی کھ من پام خورد بھ میرفتی ممی داشتی ربعھی حدودا

 و نی رو زمدمی کورا دست کشنی انی کھ چوبھ رفتم جلو تر و عدمیاز صداش فھم
 چوبو برداشتم

 . می روشنش کندی کردم حالا فقط بادای چوب پولی ایھ:  من
 نھ سنگ دی نھ خورشمی دارتی مثلا عقل کل؟ما نھ کبریآھا اونوخ چطور:     یژر

 . چخماق
 اکثر غار ھا مثلھ سنگ چخماق واری از کتابام خوندم کھ دیکی ی من تووی کیآ:  من

 ی گشتم و وقتروایکور کورانھ دنبال د.  شھی مشی و باعث روشن شدن آتکنھیعمل م
 کھ در کمال تعجب دیدم کھ روشن شد و دمی کردم با تمام قدرت چوبو بھش کشداشیپ

 ؟گفتیدیبرگشتم سمتش و گفتم د. میدیکش غی و تعجب جی از فرط خوشحالرایمن ژرو
 و پاسگال  ی ھمون ژریعنی زدم و با بچھ ھا یخب بابا انسان ممکن الخطاست لبخند: 

 . میدی رسی دوراھھی بھ قھی دقستی و بعد حدود بمیبھ راھمون ادانھ داد
 م؟ی کنکاریخب حالا چ: من
 .دونمینم:  یژر

 . پاسگال کار خودتھ: من  
 و با سرش بھ ی و بعد سمت چپدی رفت و بو کشی اول بھ سمت راه سمت راستپاسگال

 جلو بعد چن دقیقھ من متوجھ می و رفتمی اشاره کرد با پاسگال راه افتادیراه سمت راست
   بود شدمواری دی کھ رویی ھا و نوشتھ ھاینقاش
 را؟ی ژرویھ:  من
 ھوم؟:  یژر
 گااااای رو ننایا:  من
   منی خدایوااا:  یژر
 ؟ی رو بفھمنای ایتونیتو م:  من
 .  خانم خر خونیمن نھ امافک کنم تو بتون:  یژر
 دونمینم:  من
  یتونی تو مالاااای:  یژر
 کنمی ممویباشھ سع:  من
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 بالاخره ولیا.  مقدار بھ مغزم فشاد اوردم اه قبلا کتابشو از عموم گرفتھ بودمااااا ھی
 ...  اومد و شروع بھ ترجمھ کردمادمی
 

 مایش:  یراو
 :   بھ ترجمھ کردمشروع
 ی خارج از منظومھ شمسینی جھان ، سرزمی بقاھی کنترل کننده و مای باستاننیسرزم

 .شودیچھار الھھ برتر اداره مکھ بھ دست 
 . نواده جد بزرگ ملکھ آلکساندرا؛بودنی کوچکترنی سرزمنی تمام امالک
  شودمی ملکھ و برادرش تقسیعنی دو نواده  کوچکتر نی بنی سرزمنی ای بود زمانمقدر

. 
 چشمان برادر را طمع و حرص کور کرد و بھ جان خواھرش سو قصد کرد و بھ اما

 حملھ ی باستاننی از آنان مبدل گشت و بھ سرزمیکی شد و بھ دی تبعنیاطی شنیسرزم
اما ملکھ . شدروزی پی ادامھ داشت تا بالاخره ارتش باستانیادی زیجنگ سال ھا. کرد 

 تما قدرت خود را بھ شیآخر عمر خو کھ سخت در جنگ مجروح شده بود در لحظات
 را آواتار ندهی برتر در آی منتقل کرد کھ آن الھھ ندهی از چھار الھھ برتر در آیکی

 خاک باد یعنی ی تمام عناصر بھ علاوه چھار عنصر اصلتوانستی کھ می کسدندینام
  بود کھیکی در مرز سقوط در تارنیبعد از مرگ ملکھ سرزم.آب و اتش را کنترل کند

 از شیبھ کمک شتافتند و با دادن جان خو)الھھ برتر(چھار عنصر افزار برتر 
 شوندیگفتھ شده ھزاران سال بعد چھار الھھ برتر متولد م. نمودند  محافظتنشانیسرزم

 .کندی مدای بھ طور کامل نجات پنیو تنھا آن زمان است کھ سرزم
 فرو ی و ناباوررتی دھنم خشک شده بود و د  حی گررددشده بود اندازه نعلبکچشام

 .رفتھ بودم
 بود چون نی تعجبم بھ خاطر اشتری بیاز طرف.گھینکنھ ما رو م!! برتری الھھ چھار

 .  تو تمام لحظھ ھا حضور دارمکردمیاحساس م
ھا ..ه..تموم لحضھ ....تو ... کھ ت ...ک...یکردیم...حس م..ح....تو ھم ... ت .. یژر

 نھ؟...ن...یدار...د ...حضور 
 آره..آ:  یژر

 یلی کاغذ خھی کھ روش رونی اومد بی سنگی سکوھی حرف از پشت سرمون نی ابا
 . بودیمیقد
 داری پددی آن شب کھ شود خورشدر

  دو سردارنی بگردی در مجنگ
 دی روانھ آسمان خورششود

 دی دگر بار ندرخشدی خورشآن
  پرپر شدندبای پروانھ زچھار
 ؟یی کجای روبای زی الھھ
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  است اشک گل از خنده نالانبرتر
  شتابان؟نی صبر کن بھ کجا چنی شدروزیپ

  روز خنده ممنوع استنی ادر
 یستی گردی را بنگر شاندهیآ

 ا؟ی عایدی فھمیزیتو چ:    رایژرو
 ؟ینھ توچ: من
  باشمدهی کلمھ فھمھیعمرا اگھ : یژر
  جور معماستھی ھی شبنیاما ا: من
  حالا؟می حلش کنی چجورایگی راست منمیبی مکنمیحالا کھ دقت م:  یژر
 . روش فکر کنی کھ حرف بزننی ایبھ جا: من
 ربع فکر کردن و امتحات کردن انواع و اقسام راه حل ھا و بھ در بستھ خوردن ھی بعد

 . تو ذھنم زده شدی جرقھ اھوی
 :  جواب بده کلمھ اول از اول ھر مصراعنی ادی شایھ: من  

 . ندهی در آروزی برتر پی جنگ شود آن چھار الھھ در
 می شد و سقوط کردی پامون خالری زھویکھ !!!عجب:    می باھم گفتھردو

  داااااااااااد مااااااااااااماااااااااانیا: من
 رھھھھھییییی مارووووو بگاااااااااای بیییییییییییییکککی: یژر

 غیییییییییییییییییییییییج:  باھم ھردو
 با جارو خاک انداز انی کھ بی برخورد کنم جورنی داشتم الان محکم با زمانتظار

 ؟! ھوا معلق موندم یجمعم کننن اما در کمال تعجب تو
 ؟ی زنده امایش:  رایژرو

 ؟یفعلا آره ؛ پاسگال زنده ا:  من
 . ک کرد بھم فھموند ک زندسی باغرشپاسگال

!  ھوی شدم ی اوه اوه من چ ادببای زاااری ظاھر شد و از توش سھ خانم بسی نوری ھوی
 خانم کھ از ھمشون خوشگل تر ھی رونیسھ تا خانم خوشگل اومدن ب گفتمیآره داشتم م

 و ما دی بلاخره روز موعود فرا رسزانمیسلام عز:  زد و اومد جلو یبود لبخند
 . توانازدی ایسپاس ا میابی چھار الھھ برتر را بمیتوانست
  ملکھ ھستمی فعلنیمن جانش:  دوباره شروع کرد زنھی عجب لفظ قلم حرف ماوھوع

 
 ماسیش:  یاور
 

 از شما چھار کی داد کھ کدام صی و تشخدی ددی ملکھ ھستم اما حال بای فعلنی جانشمن
 را بھ شما تانی ھایحال من مرب. روح و قدرت ملکھ است ی باشد و دارایتا، آواتار م

 بود اشاره کرد و دهی پوشی کھ سرتاپا آبی و بعد با دستش بھ اون خانمکنمی میمعرف
 . آب افزار بزرگای الھھ آب مای و آموزگار تو شسایآتر  فرشتھ آب ھستندشانیا: گفت 
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 زی نشانیا:  بود اشاره کرد و گفت دهی بعد بھ اون فرشتھ ھھ کھ سرتاپا سبز پوشو
 جان تو رای افرار ارشد ژرواهی گای اهی الھھ گرای ھستند آموزگار تو ژرواھانیفرشتھ گ

 .ی افزار ھا ارشد ھستاهی گیما تو متاسفم ایباشی برتر نمیجزو الھھ ھا
 کھ میکردی نگاشون ممی کھ تا الان فقط در نقش مجسمھ و با دھن بااااز داشتی و ژرمن

!  خالھھھ جون دیبروووو عمو نھ ببخش:  من ب خودم اومدم و با دااااد گفتم ھوی
 نجای بده احی توضیکید خو !زرشششششک!  ؟دی تنمونم کرددی و دوختدیدیخودتون بر

 چھ خبرھھھھھ؟؟؟
 .  آب خودت را کنترل کن آراام باشی الھھ یآه ا:  ملکھ

 و نجای مسخره شما اومدم ایاول کھ با کارا!  تونمییی ؛ نمییییفھھھمی متونمینم:  من
. دمی خانوادم رو ندی کدوم از اعضاچییی و ھنجااامی ھفتھ کھ نھ ؛ نھ روزه اھیالان 

 گنده و رکسی تھی بود ھزار بار بھ دست کیلا نزد برمودام تاحای تودمیبعدش کھ فھم
 یزای چنی ای و داری شددای کجا پدونمی از نمھویتو  چندش خورده بشم بعدشم کھ

 بابا مگھ من چقدر تحمل دارم از اونور یکنی پشت سرھم واسم بلغور مبوی غربیعج
 حل کنم باابا خو مغزم ی شعری ترجمھ کنم از اون ورم معماخوی تارھی سمی وادیک با

 .دیپوووک
 حی توضتانی درنگ کن من برای اندکی کم حوصلھ ھستیلیآه فرزند تو خ:  ملکھ

 .خواھم داد
 ) گفتمضیملکھ رو با غ(  خانوم ملکھھھھھھ گھیعھ خو د بفرما د:  من

 آب با تو حرف نی ھمچنی آب را کنترل کنیتوانی و میتو آب افزار بزرگ ھست:  ملکھ
 دھد در ضمن مالک تمام ساکنان ی آب افزار ھا انجام نمگری کھ با دید کارخواھد ز

 آب افزار ارشد کامل کی کھ یشوی دار آن ماری کامل اختی اما زمانیداخل آب ھم ھست
 آن ھا از تو ازاطاعت خواھند کرد ی ارشد ھستافزار اهیو تو دختر جنگل تو گ.  یبشو

  کنندیو با تو صحبت م
 .  تاا بنا گوش واا شدشمونی و نمی بھ ھم نگاه کردی کھ گفتااا من و ژرنویا

 م؟ی کنکاری چدیجون من ؟حالا با:  من
 از امروز و تا سھ سال بھ دیکنی ھا شروع میشما آموزشتون رو ھمراه مرب:  ملکھ

 کھ یی تحت تظر فرشتھ ھادینیبی کھ فقط مختص شماست آموزش میصورت حرفھ ا
 عنصر افزار ھا و گری نشان نداده اند برعکس شما دی را بھ کسصد سال است خود

 کنندی ملی افزار ھا تحصعنصر  خاک افزار بزرگ در مدرسھیعنی الھھ برتر نیآخر
 .  آنجا پا بگذاردتواندی و نمستی ندنشی قادر بھ دی انسان عادچی کھ ھیمدرسھ ا

 م؟؟ینی خانوادمونو ببمیتونی ما تا سھ سااااال نمیعنی تررمزززز ی ھی ھیھ:  یژر
 .متاسفم بچھ ھا.  ریمتاسفانھ خ:  ملکھ

 ھھھھھی نا مردنینھھھھ ا:  باھم ی و ژرمن
 از دی بادی را ببندتانی حال ھم چشمھاستی دست من نیکی نیواقعا متاسفم اما ا:  ملکھ

 .دی خارج شونجایا
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:  میرگشتم سمت مرب باز بشی با نمی بودای کنار درھی بستم و بنگ بعد از پنج ثانچشامو
 کھ بھ میلی با اسم صدا کنم خب فامموی مربدی اومد نباادمی ھویکھ .... جوسایخب آتر

:  صداش کنم ی کھ مربنھی راه انی پس بھتردونمی نداره اگرم داره من نمادیاحتمال ز
 رو ی ساخت ساعت آبدیاول با:  سایم؟آتریکنی چھ کار محالا  جانیمرب..اھم خب ام 

 چون من اصلا ی تا ھر روز صبح راس ساعت ھفت محل آموزشت باشیری بگادی
 حالا با من ی و بعد حرفھ اھی اولی ندارم بعدشم آموزش ھاروی کردنو و تاخریتحمل د

 داشت با رایرو تا محل آموزشت رو نشونت بدم سرمو تکون دادم و برگشتم سمت ژایب
 . رفتیمعلمش م

 .ید زنده برگردوارمیخداحافظ ژلھ ام: من
 .ی وارم سالم برگرددی امیمیخداحافظ پتروش: ژلھ
 سرشو تکون داد و یای سوت زدم بی دور و بر باش کھ وقتنی رو بھ پاسگال تو ھممن

  بھ راه افتادمسایمن ھمراه آتر
 

 مایش:  یراو
 دمی دی روادهی ساعت پھی بای سمت راست بعد تقرنای و ژلھ امیرفتی بھ سمت چپ مما

 دای ببخشیاھم؟مرب:  گفتم سای پس عزممو جزم کردم و رو بھ آترمی برسمیخوایانگار نم
 م؟؟؟ی برسمیخوایاما نم

 . صبور باش و عجلھ نکن ؛ قانون اولشھیھم:  و محکم و باصلابت جواب داد عیسر
 ی روادهیخلاصھ بعد از دو ساعت پ.  بابا معلومھ طرف از اون بداخلاقاستا اه اه اه یا

 !می تا ابد راه برمیخوایکردم م فکر شییی آخمیدیرس
 آبشار خوشگل کھ دور و برش ھی!!!!  چقدر خوشگلھ نھھھھھنجای اااااااااااااااااااااااااااا

 .گرفتمی می سلفھی بود نجای امی بابا کاش گوشیا.  بودنایپره گل و سبزه و چمن و ا
 .ی ساعت آبمیکنیخب درس رو شروع م:  سایآتر

 شی با دستش نھ ھاااا بھ کمک ذھنش و گردالرونی گولھ آب اورد بھی بست و چشماشو
 و گفت بھ عنوان رونی با کمک ذھنش اورد بدی مروارھیکرد واسش عقربھ گذاشت و 

 !حالا توبت توعھ:  ساعت و انداختش تو ساعتھ بعد رو بھ من کرد و گفت یباتر
عت بسازم  ساییھوی!  تو بنگگگ نی عتونمیمن کھ نم!!!!جاااان؟؟:  من

 . دارناااااایمردم چھ توقعات!!!!واااااا
 ذھنت بھ آب دستور ی توعی زود تند سریکنیبار آخرت باشھ با من مخالفت م:  سایآتر

 .بده زوووود باااش
چشامو بستم و !  بابا برعکس خودش کھ خوشگلھ اخلاقش صفرھھھ صفففررررریا

  بابا اه نصفشو ساختما خراب شدااااا اهی کردم ساعتو درست کنم ایبا تمام توانم سع
 !  دوباره
 .خراب شد!      کردم     دوبارهخراب

  اهکردمی دوباره دوباره و من ھربار خراب مگفتی مسای آتریپنج بار ده بار و ھ 
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  بفھھھم اهتونمی تونم نمینم:  گفتم
 لب ری باحرص برگشتم سمت آب و زیگفتم حق مخالفت با معلمت رو ندار:  سایآتر

 تو ذھنم سر آب دااد زدم و بھش تی چشامو بستم و با حرص و عصبانکردمیغر غر م
 دستور دادم

 و گفتم سای انداختم توش ھوووراااا تونستم با ذوق برگشتم سمت آتردوی بعدم مروارو
 نیی بد نبود اما خوبم نبود متوسط رو بھ پایھ: گفت ی حالیخوب بوود؟؟؟ با ب

 بلند گفتم و برگشتم شیییی اھی حرصم گرفت کھ نگو یییییییی حرصم گرفت آیااااا
 ست؟؟؟؟یییی نی اگھیامر د: سمتش 

 . کشمی مزنھی شده الان می برزخافشی اوه قاوه
 سر کلاس من گھی بار دکی فقطط گھی بار دکی:  ھرچھ تمام تر تی با عصبانسایآتر

 ........کھ....... کھکنمی مھتی چنااان تنبی کنی احترامیب
 نقدریا.  ازش آتو گرفتم خخخ ولیآخخخخخ جووووووون خودشم موند تو حرفش ا 
 باعث شد کھ با نی و ھمیجی و گتی از عصبانیبی باحال شده بود کھ نگو ترکافشیق

ھھھھھھ خخخخخ خودتم :  با خنده گفتم زدماااااایقھقھ م.  خندهری بلند بزنم زیصدا
 شد و دستشو برد بالا و بھ یعصبان  ؟ی کنکارمی چیخوای توش خخخ حالا میموند

حرص :  دادم و پا بھ فرار گذاشتم و در حال دو گفتم یسمتم آب پرت کرد کھ جاخال
پاسگااال :  و بعد سوت زدم و گفتم نمتیبیفردا م!  ھاشھی پوستت خراب مینخور مرب

 . کشتمی مزنھی قات زده الان ممیبدو مرب
 !؟ماااااااااااااااااا؟؟؟ییییش:  سایآتر

 دمی پرعی رو برداشت پاسگال اومد و من سررهی خنده ھام کل جزی دوباره صداو
 خوش گذشت واقعا از تھ قلب خوشحال بودم و یلی بود خیروش واقعا امروز روز عال

 دمیخند
 

 ) مای شیبرادر دوقولو( نی شاھیراو
 چشام اخم کردم و صورتمو برگردوندم ی افتاد رودی نور شدھی خواب ناز بودم کھ یتو

 چشامو یلی می بابا اه با بمی بابا چھ سمجھ بزار بخوابیا.کھ دوباره اون کار تکرار شد 
 ااااااااادی فردمای کشااادی صحنھ روبروم فردنیوا کردم و با د

 کنم؟بھ کاری حالا چنی حسااای. آتش خوار بود ی کوچولوی و برم پر از اژدھاھادور
 کنان گفتم زی وزی جمع کردم و آب دھنمو قورت دادم و ونموی بھ زمدهیک چسب فیسخت

اما تکون نخورد د ) نھ ماه بزرگترهنای امای کھ از شرایداداش ژرو( پاشو نی آرشاویھ: 
 پا دی من باادی وگرنھ با اون ھمھ داد و فررهی میتون خرررس بھ خواب زمسنیعاخھ ع

 ؟ی نکنھ مردنی آرشاویھ:  شدیم
د پاشو :  لگد محکم بھ پھلوش زدم و گفتم ھی پاشھ پس با حرص خوادی نمنکھی مثلھ ااه
 ؟ی رفتی بھ خواب زمستونگھید
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 زارهی نمنی امی کھ مدرسھ ندارنجامی؟ای کندارمی آدم بنی عیتونی چتھ اه نمییییییآ:
  صحنھ روبرو خشکش زددنیکھ با د...... بخوا

 ی سال بزرگترھی و یشما کھ عقل کل:   من حالا؟        می کنکاریچ:  نیآرشاو
 بفرررماااااا

 کنھی شدم عقلم کار نمداری سال نھ و نھ ماه دوما الان تازه از خواب بھیاولا :  نیآرشاو
 کنن؟ی چرا بھ ما حملھ نمنای اییییراااااست:  مکث گفت یبعد کم. 

با دست بھ ( و خنگ تر ) با دست بھ خودم اشاره کردم( خنگ ھیچون از جانب :  من
 . ادی نمشی براشون پیخطر)اون اشاره کردم

 سرمون و با دندوناشون ختنی گفتم رنویتا ا.  بگماااا نوی فقط منتظر بودن من ایعنی 
 .لماسی فقط تو فزای چنی اکردمی بالا عھھ من فکر مدنیدستامونو گرفتن و کش

 ! بردنننننتوی کھ شاھیید مااااماننن کجااا دااااایا:  من
 !ترسممممممیدااااد  من از ارتفاع م:  نیآرشاو

  اند شجاعتتتت؟ی جناب آقا چیدیترسی نمیزیھھ تو کھ از چ:  من
 .ترسنی میزی چھی کھ ھمھ آدما از دنیخب بابا دانشمندا فھم:  نیآرشاو

لابد از ترس خرد شدن غرورت بھ .  ی پرواز داریای تو کھ فوبنیخخخ ع:  من
 .....یھ

 یواااااااااااااااااااااا:  من
  داااااااااااااد:  نیآرشاو

 رفتن نیی بھ سمت پامیرفتی با سرعت ممی کھ داشتیمی مستقری از مسھوی اژدھا ھا آخھ
 ی بره ما اونجورنیی بشکنھ و بھ سمت پاھوی بعد ری خط راستو در نظر بگھی شما یعنی

  میشد
 ن؟ییی آرشاویھ:  من

 ھاااا؟:  نیآرشاو
 م؟یری بھ سمت دھانھ آتشفشان ممیچرا دار:  من

 ؟یییییییپرسی عقل کلللل از من مدونمیمن چھ م:  نیآرشاو
 .....ھوی بگم یزی خواستم چتا
 

 نیشاھ:  یراو
 خدا جونم تھش پر از مواد ی داخل دھانھ آتشفشان وااامی ما رو ولکردن و افتادھوی

 کردی آبجوش قل قل منیمذاب جوشان بود کھ ع
 . خدااا جونم کمککککککککیا:  نیآرشاو

 .دونمممممییی تمومھھھ من مگھیکارمون د:  من
 ی تنگ شده حتمای شی چقدر دلم برادمی خدا عمرم چقدر زود گذشت تااازه فھمیا
 !!! منی خواھر کوچولوی از پدر و مادرم اوخشتریب

 !قھی ده سال ازش بزرگترماااااااا نھ فقط پنج دقدی کوچولو فکر نکنگمی محالا
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 و ھوا معلقم نی زمنی حس کردم بھوی کھ خوندمی فکرا بودم و داشتم اشھدمو منی ھمتو
 .  از پلکامو وا کردمیکی یآروووم لا

 .  روھم وا کردمیکی واقعا زندم پس اوننکھی ھاااا مثھ انھ
   ؟نی آرشاویھ_
 ھا؟؟؟+
 نمیبی رو کھ من میزی تو ھم اون چنمی بلھ بعدشم بگو ببی بگدی باھی ادب ھا چیب_
 ؟ینیبیم

 . دارمفی تشرناینھ پس ناب+ 
 م؟ی ما زنده ایعنی_ 
 می کھ زنده اینیبیعھ خو مگھ خودت نم+ 
 .کنھی معی اورده داره منو ضاری وقت گنمی کوفت حالا ایا_ 
 می خورد و مجبور بھ بستن چشمامون شددی شدیلی نور خھی خواست جوابمو بده تا

 صحنھ دنی کھ احساس کردم از خطر کور شدن در امانم چشمامو وا کردم و با دیوقت
 از حدقھ در اومده داشتم نگاشون ی ھم نتونستم بزنم و فقط با چشاادی فریروبروم حت

 رنگ و ی رداھیدددد و  با قد بلندددیمرد وسط.  بودنستادهی جلوم سھ تا مرد اکردمیم
  بودنستادهی اگھی بود و دوطرفش دو تا مرد قد بلننننددد دسادهیوارنگ وا

 ی ماورا از ما الھھ ھایای دنخی شروع کرد بھ گفتن گفت و گفت از تاری وسطاون
 کھ اسمش می و الانم من در حال حاضر دارم با مربیبرتر از قدرتامون از ھمھ چ

 می مشاھده بنمانموی محل تمررمی منھیآتر
 .  گذاشتھ ھاری حرف زدن پادشاه رو منم تاثی طرز کتابنی عھ عھ اعھ
 ....اوم....خب.....نم....ام:  من
  بچھایریگی لکنت زبون میکنیاه چقدر ام ام م:  یمرب
 شروع ی آموزشم کجاست؟اصلا از کم؟محلیرسی می بگم کخواستمیخب بابا م:  من

 ....ایم؟یکنیم
 ک؛دوی نی سرم رفت ایزنیاه چقدر حرف م:  و دستشو گذاشت رو دھنم برگشت

  صبر داشتھ باششھیقانون اول ھم
  و صبر؟؟؟؟عمرااااای شکوھنی بگو قابل ھضم باشھ شاھیزی چھید : من  
 . الان ؛ زوووودنیصدتا شنا ھم:  خشم برگشت طرفم وگفت با

جاااان؟شنا؟؟؟منننن؟اونم :  نی کف زموفتھی گشاد شد کھ گفتم الان می بھ قدرچشمام
 الان؟؟؟؟

 بلھ زود: 
 

 نیشاھ:  یراو
  رممممینھھھ من ده تا شنا رو بھ زور م _
 شد صد و پنجاه تا+ 
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 یزنیچشم چشم چرا م_ 
  و شروع کردمنی رو زمافتادم

 
 
 

 ..... ساعت بعددو
 صدددددددھھھھ: من  

 کککککککککککییییی صددددو
  دووووووو..... و صدددددد

 ای خدای واااانیھوووووووونننننن صد و ھھھھھھھھھ افتادم رو زم......ننننننننیییییییھ
  شو مرررگ مننننننالیخی مرگ من بی ادامھ بدم مربتونمینم

 صد و ھفتاد تا:  یمرب
 

 . ... از دوساعت طاقت فرسابعد
 ھفففففتاااااااااادددددد..... صدددد و ھھھھھھ ھففففصدددوووووو

 !  پامو تکون بدمکھی نا نداشتم انگشت کوچی حتنیتادم رو زم فقط افیعنی
 رمیییمییی خدااا دارم مییییآ _
 الان بدنت در حال منفجر یکردی چند روز ورزش منی ای توخوردهی اگھ گھیبعلھ د +

 شترشمی و بھ مرور زمان بیشدن نبود از امروز ھر روز اول صبح ھفتاد تا شنا دار
 . کنمیم

 ی صد و ھفتاااااد تا بھم دادھویرا زرشششک پس چ _ 
 یچون اعصابمو خورد کرد+ 
  حد قانع نشده بودمنیتاحالا تو عمرم در ا_ 
  نمک دونزی نمک نرنقدریا+ 
 دی اصطلاحا بلدنیعھ شما ھم از ا_ 
 ین پ فقط تو بلد+ 
 ادااای اصلا بھت کل کل نمیمرب_ 

 . چوندی گرفت و پگوشمو
 کردم آخخخخ شکر خوردم بھ خداا من بھ گوشم ی جووندی ببخشدی ببخشی آی آیآ_ 
 . دارمااااااجیاحت

  بچھ جونفتیراه ب:  ول کرد و گفت گوشمو
 من سھ سااال بود با توجھ بھ ی کھ برای روادهی و بعد حدودا سھ ساعت پمی افتادراه
 .یچی اصلا ھگھی ھم کھ شده بودم کھ دیھیتنب
   کھ با مخخخ رفتم تو کمرشسادی واھوی

  عاخھ؟؟یریگی ترمز مییھوی خو چرا ی اوھونی اھنھی بابا د یا: 
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   محل آموزشتھنجای اسی ھگفت
 آخھ نجای کجاست برھوتھ کھ اگھی دنجای ایوااا.  چشمم افتاد بھ محل آموووزشم تااازه
 گرمھ کھ تختم مرغو ی کھ در حدابونی بھی بھ میدی رسھوی گل و بلبل و سبزه یییبعد کل

 .شھی ممروی ندهیی نکشھی بھ ثانیتو ھواش بشکن
  ھا؟ارمی کھ من بارهی دووم منجای ایآخھ کدوم آدم:  من
 .کنمااااای ممتیدوباره جر:  یمرب
 ھواشم کھ اصلا آدمو ی خوبی چھ ھوای چھ بلبلی چقدر قشنگھ چھ گلنجایبھ بھ ا: من

 . کھکنھیخفھ نم
 ھی ی نکنخینمک دون :  کھ نخنده ھا گفت رهیگی خودشو میلو داره بھ زور جمعلومھ

 .وقت
 !د؟ی حرف زدن پادشاه قرار نگرفتریموندم چرا شما تحت تاث:  من
  حوصلھ داااره؟ی کرونوی اما بمیزنی حرف می خودش کتابیجلو:  یمرب
 .  دارمی اھی پای عجب مربولیا:  من
 . ما بود اشاره کردی کھ در چھل متری ؟ و با دستش بھ کوھینیبیاون کوھو م:  یمرب
 .نمیبی رو نمینھ کورم کوه بھ اون گندگ:  من
 ! نھ؟ای یکنی رو مای بلبل زبوننی موقع بالا رفتن ازشم ھمنمی بامزه ببیآقا:  یمرب
 جااااااان؟:  من
 ی حداقل دو ھفتھ تو راھیکنی کھ گفتم از امروز شروع منیھم.بادمجاااااااااان:  یمرب

 .بجنب
 کھ دست کم نود و ھشت نی نھ ؟آخھ من تنھا برم بالا اونم از اگھی دیکنی میشوخ:  من

 متره؟
 شی کھ دست کم ھشتاد و شنی بالا اونم از ایریبلھ تو تنھا م:  جواب داد یثی لبخند خببا

 . نھ نود و ھشت متر. متره 
 .شروع کن:  رو بھ سمتم پرت کرد و گفت ی بعد کولھ او
 من از تو دو سال رمردیغر نزن پ: دم غرغر کردن کھ گفت  لب شروع کرریز

.  برم بالا نی ای ھم قد و قواره ی کوھھی مجبورم کرد از می بودم کھ مربکتریکوچ
پس بگو آقا عقده داشتھ داره سر من بدبخت :  گفتم رفتمیھمونجور کھ بھ طرف کوه م

 کنھی میخال
 .دمی شنی آھاایمرب
 .یمنم گفتم کھ بشنو:  من
 ..... بھ سمت کوهدمی بعد دوو
 

 نیشاھ:  یراو
 ی گندگنی کوه بھ انی دارم از اچارهی کھ من بھی روزنی ھشتمقای خداااااا امروز دقیا

 اگھ خدا رمی کردم دارم مدای راھم و بھ شکاف نسبتا بزرگ پی و الانم تورمیبالا م
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 و ی گشنگی از طرفشھی واااا نمی بخوابم کھ چشام از رور خستگرمیبخواد توش بگ
 تو بدددد نی بفھمدی و خلاصھ الان باارهی مار داره فشی کھ ھمی و بدبختیتشنگ
 مااااایتیوضع

 سھ متر سقوط کردم و داااد بای شد و تقری پام خالری رفت و زیاھی لحضھ چشام سھی
 زدمااا

 از صخره ھا یکی نجات جونم دستمو دراز کردم و بھ ی برای آنمی تصمکی ی طھوی
دستموگرفتم بھش و .  دهی گنده ھا ھست کھ تو کارتونا نشون ملی قندنی اھیکھ شب

 مناسب ی جاھی و اونور تاب دادن تا نوریخودمو بھش بند کردم شروع کردم خودمو ا
زرششششک در رفت دوباره .....اما....ر کردی جا گھی پام بھ ولی کنم ادای پام پیبرا

 کیحالا 
  دوحالا
 یی بھ جادمیپامو رسوندم بھ اونجا و دوباره شروع کردم بالا رفتن تا رس.  سھھھحالا

 کھ قبلا بودم
 دو نھی کھ گزرمیمی مای اگھ بخوام ھرروز سقوط کنم کھ تا آخر عمرم تو راھم اووووف

 شترهیاحتمالش ب
 شکاف ای بھ خاطر حفظ جونمم کھ شده خوب چشامو وا کردم تا سالم بھ اون غار پس

 ای کنھی ولم ممی مربنی انمی کھ ھست برسم و زودتر برسم بھ قلھ تا ببی ھر چدونمیم چای
 . ترسمیم. ھیلی خسکشی بپرم اما خب ردی حالا باگھی قدم دھیآھا .نھ
  نی شاھالیخی باه

 سھ......دو.....کی:  کمکم کن ایخدا
 شییییی سالم موندم ھووووراااااا آخیدر کمال شگفت.....و.... ودمیپر

 ولی نھ اای ھام مونده ی از خوراکیزی چنمی بھم داده بود وا کردم تا ببی کھ مربکولمو
 کھ جقدر یوااا.  کردم و شروع کردم خوردن بھ بھدای خشک شده پوهی مقدار مھی

   خوابم بردی چجوردمی و نفھمواری امو دادم بھ دھی خستھ بودم کھ تکنقدری اادیخوابم م
دوجفت چشم زرد مواجھ شدم و دااد زدم کھ اونم متقابلا  کھ چشامو وا کردم با صبح

 ؟ی ھستی چدی نھ ببخشی ھستی کگھیداااد تو د:  دی کشغیج
 آتش ی اژدھاھیبھش دقت کردم .  بھم زل زد شی زرد مشکی کج کرد و با چشماکلشو

 ادامھ داشت و شینی دمش تا نوک بی خط زرد کھ از روھی با یخوار با پوست مشک
 بودم دهی ندیزی چنی ھمچھی بودم نجای کھ ای دو ماھنی ای تاحالا توولی بزرگ ایبالا

 ھی ھوی کھ سادمی غار وایو رفتم لبھ ورود در ھر حال بلند شدم و کولمو برداشتمو
 کھ خودمو بھ عقب ھل بنی بود با مخخخخخخ پرت شم پاکی رو کلم و نزددی پریزیچ

 یییییییآخخخخخ آ:  نیزمدادم و با کمررررر محکممممم خوردم رو 
 :  کھ اوردم بالا با اون اژدھاھھ مواجھ شدمسرمو

 ی بمای آتش افزار ارشد بشھ ؛اونوخ شی بای دنم؟اونوخی بکشیخوای تو چتھ؟نکنھ ماه
 ......داداش بشھ ؛ اونوخ جوون مرگ بشم ؛ اونوخ
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 ھی کھ دارم با دمی رسیوانگی از دی کھ بعلھ بھ درجھ ادمی بھ خودم اومدمو و دھوی
 یخوای اگھ منیاه شاھ:  و بھ خودم گفتم میشونی زدم رو پیکی زنمیاژدھا حرف م

 .ای بھ خودت بیرینم
 از یزی چھی!!! بلند شدم و راه افتادم خواستم قدم دومو بردارم کھ گروووومپدوباره

 وفتمی کھ باعث شد بدیپشت پاچھ شلوارمو گرفت و کش
 ضربھ ندفعھی جون سالم بھ در بردم اشیدم اگھ دفعھ پآخ آخ آخ آخ بھ جان خو:  من

  گفتماااای کنی شدم  ببیمغز
  نھ ؟یستی ول کن نمیاه چتھ تو ؟ تا نکش:  ھی حرص برگشتم سمت اون اژدھا مشکبا

خب بابا خرم :  کردم و گفتم یپوف. گربھ شرک کرد و سرشوکج کردھی شبچشاشو
 بھ سمت تھ غار حالا واکنش دمی ؟ اومد جلو دستمو گرفت و کشیخوای میچ!  یکرد
   دستم کندددددد ؛ آخخخخخخخخخخخخخ دستممممممممم داااااادیییییآ: من 

 کھ جلوم بود اشاره کرد و بعد رفت پشتم و سرشو ی و با سر بھ سوراخسادی واھوی
اه چتھ تو ؟ !  ول کن بابا!  ول کن یھ: گذاشت پشت کمرم و بھ سمت سوراخ ھلم داد 

 و کلا جلوشو سادی وای راه ورودی سوراخ و خودشم اومد جلوی دفعھ پرتم کرد توھی
 بابا برو کنار ؛ برو یا:  رونینتونستم برم ب  و اونور کردمنوری ایگرفت و من ھرچ

اومد . جھنم خلاص شم بابانی زود تر برم از اخوامی باز کن راھو میکنار اه ؛ اکھ ھ
 یزی چھی بھ ی تھ سوراخ و با سرش ھواری دیگرفت و بردم رو بھ رودوباره دستمو 

 ذھنم  بھیزی چھی ھوی.  مبارک صاحبش ؟قشگھ؟خبیگی میعھ چ:  کردیاشاره م
 و بھ واری دی ھای بر امدگیرفتم جلو و دستم رو گذاشتم رو!  نمیصبر کن بب:  دیرس

 نویآره ھم! بھ قلھ نھ؟رسھی مثلھ پلھ ان و منای ای بگیخوای منمیبب: بالا نگاه کردم 
 !!؟؟ی بگیخواستیم

 ؟با خشم ی معرکھ اس چرا زود تر بھم نگفتنیپسررررر ا:  تند سرشو تکون داد تند
 می بزن برالیخیب. دراوردمی خودم خنگ بازدمیخب بابا فھم: بھم نگاه کرد 

 ....کردن بالا رفتن گرفتم و شروع ی ھمون برآمدگای صخره نی بعد دستمو بھ اولو
 

 نیشاھ:  یراو
   اوخ آخیآ

خوردن افتاده بودم د آخھ ...  کلمھ بھ ی واقعی بالا رفتھ بودن و بھ معنای ده مترحدودا
...  پس د آخھ مگھ یوفتی آخرش بھ غلط کردن میدونی بھ من بگھ تو کھ مسی نیکی

  بالایای میوفتی راه میدار
 گھی دی وای وای واشدی تنگ تر مرفتمی بالا تر می ھرچشھی مینجوری چرا داره اعھ

 ی ؟ وااارمی کمک نکنھ خفھ شم ؟ نکنھ بمی تکون بخورم واااتونمیاصلا نم
 تونستمی سرمم نمشھی کھ نمشھی بابا نمی متر جم بخورم ایلی مھی کردم حداقل یسع

 نیتو منو تو ا ی اژدھااااااااا کمکککککککک آھااااااایآھااااااا: تکون بدم آخھ داد زدم 
  ھااااا کمککککککیمخمصھ انداخت
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 خنک شد و بعد آب با فشااااار زد بالا و داد منم ھمراه باھاش رمی احساس کردم زھوی
 رفتم بالا

 بھ بھ دمی دفعھ دھی بالا کھ بردی منو مینطوریآب داشت ھم.  آب خفھ شد ی تودادم
 ! کھمونھی می بستنفی قنی وا عشھی بالا تر سوراخ داره باز تر ممیری میھرچ

 اون سوراخھ ی افتادم روی کھ بھ صورت افقشمی آبا تموم شدن و من داشتم پرت مھوی
 دراز ی گشاد شد و خوشبختانھ چون از نظر عرضنجای و بعد ارونیکھ ازش اومدم ب

  توشوفتادمیبودم ن
 چرا  کھ افتاد باعث شد خودمو لعنت کنم کھیکھ اتفاق.  گذشت ری بخشششششییییآخ_
  حرفو زدمنیا

 پس چرا ستی کوه آتشفشان ننجای بابا مگھ ای و رفتم بالا ارمی آب با فشااار زد زدوباره
 آب توشھ؟

 ممکنھ یزیھر چ)  رهیجز( کھ من ھستم ی خونھ اوونھی دنی ای اومد کھ توادمی ھوی
 قای و بھ حالت چھار دست و پا افتادم دقرونی و بعد پرت شدم بدمی دیی روشناھی ھوی

  افتاده بودم توشاااااااوفتادمی سانت جلو تر مھی یعنیبغل دھانھ 
 شده بودم و الان افتاده بودم رو خاک و خل منو سی و چون خزدمی جور نفس نفس مبد
 !یدادی نمصمی تشخولای ھھی اصلا با یدیم
 ی کمر من و ھلم داد توی مبارکشو گذاشت روی پای کدوم آدم عاقلدونمی دفعھ نمکی

 !!!نھدھا
 .رمممممییییمیییییداااااااااااااد اگھ اون جا نمردم الااان م_

 سووووختممممم سوووختمممم یییییآ:  کھ تھش بود ی مواد مذابی توافتادم
   دااااادی واااای سوخارنیکمکککککک شدم شاھ

 کھ داره ھر دمی دموی با خشم برگشتم سمت صدا و مربادی می خنده ای صداھی دمی دھوی
 جزغالھ شدن من خنده داره؟! ھر ھر کر کر :  خندهی نداشتھ من مشیھر بھ ر

 کھ ید آخھ عقل کل اگھ قرار بود جزغالھ شده باش:  دیخندی کھ داشت منجوری ھمیمرب
 . یتا الان شده بود

  بھ بالا نکاه کردمی حالت متفکرانھ اھی چونمو با ری زدم زدستم
 رسوننی نمیبی بزار آکبند بمونھ مواد مذاب بھ تو آسیاریب بھ مخت فشار خوادینم_

 !خنگول جون
 با دستش ی مربدمی کھ درونی بدمی شنا کردم و پرنیعھ چھ جالب و بھ سمت زم:  من

 روش و رفت دی ظاھر شد و پریشی ابر آتھی انجام داد و بعد یبی غربی عجی حرکتاھی
  بالاایخب حالا ب:  گفت نیبالا  و در ھمون ح

 نشستھ نی زمی کھ روی ھمونجورتی و با عصباندی کھ گفتا مخم سوووووووت کشنویا
 از دستام ییھوی کھ نی مواد مذاب بود دستامو کوبوندم روز زمیبودم و پاھام تو

   و پرت شدم بالارونی اومد بشییییییییآت
  خدااااااااااااااایوااااا
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  دھانھ زدم بالااز
  تربال
  تربالا

 لاتر بابازم
 .،... تو ابرا و بعدسادمی واھی ثانھی ی دفعھ براھی بالا رهی میادی داره زگھی دنھ

 سقوووووووووووط
  در حال سقوطنیشاھ:  یراو
 .  بود رد شدمسادهی قلھ وای صورت خندون استاد کھ روی جلواز

 ھی شبیشی تور آتھی ھوی اون برھوت کھ ی سنگای روومدمی با مخخخخ مداشتم
  ظاھر شد و افتادم روشرمی زنگیترامپول

  سووووختتمممممممییییییآاااااااا_ 
 خو د یآ:  نی فنر بود پرت شدم بالا و بامخ اومدم روزمھی کھ توره شبیی از اونجاو
 دهی خوابنی زمیبھ شکم رو.  نی زمومدمی کرد در ھر صورت کھ با مخ می چھ فرقنیا

 . کردمی مادی گرانقدرمو ھم  عمھ استادنی د ھمچنکردمیبودم و آه و نالھ م
   چشمام سبز شد از کفشا گرفتم و اومدم بالای دو تا کفش جلوھوی
 !یبھ بھ چھ کت پر ابھت 
:  سادمی بھ زور و زحمت بلند شدم و رو بھ روش وای بھ صورت خندون مربدمی رستا

 . یدادی بھ کشتنم میداشت...استغفرا...د تو آخھ مگھ 
 ؛ دوما تجربھ یدادی خودتو بھ کشتن می و خودت داشتدادمیاولا من بھ کشتنت نم+ 

 خنده داره و بعد زد یلی شده خی بود نھ؟مخصوصا اون صورتت کھ شطرنجیباحال
  خندهرهیز

  سوال؟ھی یعھ راست_ 
 بپرس+ 
  سوختم ؟شی آتی مواد مذاب نسوختم اما تویچرا من تو_ 
 شی برتر در مقابل آتیفزار ھا و ھمھ آتش ای چون تو آتش افزار برترھیسوال خوب+ 

 دی آتش افزار ھا کھ باھی خصلتشونھ بر خلاف بقنی اشھی نمشونیچیو مواد مذاب ھ
 کھ تو روش یشی ؛ اون آتی توسوختنکھیو اما ا. ننی دو تا آموزش ببنی مقابلھ با ایبرا

 باھاش مقابلھ یتونی مخصوص الھھ ھا بود و تو مشیآت  نبود وی معمولشی آتھی یافتاد
 . دادمادی بھت ی نشھ اما وقتتیچی و ھیکن

 رمی زی انداختشھی کھ از  اون آتیداشت... د آخھ مگھ  _ 
   دنبالتامی مگھی سھ روز دی حالا ھم مرخصگھی دگھید+ 
 اونجا گھی دیمرب.... بعدھی دود قرمز دور و برش و گرفت و چند ثانھیو بعد بووم _ 

 .نبود
 راه افتادم میدیخوابی بھتره بگم مای ی زندگنی کھ با آرشاوییسمت جا و کوفتھ بھ خستھ

 بعد دو ساعت موندی مادمی ھمھ آدرسا رو شھی ھمی از بچگکنمیجالبھ کھ گمش نم
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 افشی قدنی با دمیدی کھ بھم رسی وقتادی کھ داره از رو برو مدمی دنوی و آرشاودمیرس
  نطوری خنده اونم ھمرهیزدم ز

  خخخخھھھھھ؟ی سر چھار راه شدی گداھانی اھیشب....ھی، شب....چرا....تو.....ت:  من
  خخخخھھھھھیدیخودتو ند:  نیآرشاو

  از خندهمی و بعد منفجرررر شدمی لحضھ ھر دو ساکت شدھی
 داشت نی آستھی ، موھا شرق و غرب لباس پاره پوره ی با سر و صورت خاکنیآرشاو

 اشم پاره بود از زانوھیکی نداشت سر یکی
 دی جدی کنن پنج تا باکترقی من تحقی موھای من ؛ فک کنم دانش مندا اگھ روحالا

 کشف کنن
 نی اھی کلا شبنطوری ھمزممی طرف صورتم کھ چھارخونھ سوختھ بود شلوار و بلھی

  می بودھی اولیانسان ھا
 مای داراجی ھردومون نااااجور بھ حموم احتنی شاھیوا: نیآرشاو
 ی سوال فنھی اما موافقم

 ھا؟
  حالا؟میاری بری از کجا گحموم

 دونمی ؛ نمی اشاره کردیفی نکتھ ظرب
 میکنی بعدا بھش فکر ممی دو ساعت بخوابھی ایب

 موافقم
 و بعد چشام گرم شد و بھ خواب ودی تپھ ھی ری کھ زی چالھ ای تومیدی ھر دو پربعد

 ...رفتم
 

 نیشاھ:  یراو
 دست بردم و اون عی صورتم چشمامو وا کردمو سری رویزی احساس حرکت چبا
 ی گنده ی ھزارپاھی و واری آورو از صورتم جدا کردم و پرتش کردم تو دزچندشیچ

  خوشگل مشگل مشاھده نمودم
  ؟؟؟؟نییی آرشاویھ

 ھوووم؟
 پاااااشوووووو

  دررررد ول کن بابااھھھھھ
 یعنی یون فن کاربرد مجبور شدم از ھمکنھی نمتی درویچی حرف زدن ھدمی دیوقت 

 و محکم اونو از ی لگد کارکی و دمی پری آنمی تصمکی یلگد استفاده کنم پس در ط
   جدا کردمزشیخواب عز

 مااااااای بخوابقھی دو دقیزاری عجباااا نماھھھھھ
  می حموم بو گند گرفتمی برمیخوای پاشو بابا مالای د

  بابا پاشدمخب
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 شر شر آب ی صداھی ی ساعت پیاده رومی نھی بعد می بالاخره و باھم راه افتادپاشد
  ؟یشنوی تو ھم میھ:  گفتم نی ب آرشاودمیشن

 ن پ مثلھ تو کرم:  نیآرشاو
 کوفت حالا از کدوم وره ؟:  من

 .) و با دستش سمت راستو نشون داد. ( نورهیا
 .) و با دستم بھ سمت چپ اشاره کردم(  نورهی ارمینخ
 نھ
 نھ
 نھ
 نھ

 ی ھم کھ چشمھ ای ھرکخوادی کھ دلمون ممی بریرکدوم از ھر ور اصلا ھاھھھھھ
 ؟ی رو خبر کنھ اوکیکی کرد اون دای پیزیچ

  حلھیاوک:  نیآرشاو
 : دمی شنی دادی رو نرفتھ بودم کھ صدایادی سمت چپ راه افتادم راه زبھ

  دااااااااادییییییییییی آکممککککککککککککک
 کھ دمیدوی داشتم منموری رفتھ بود راه افتادم و ھمنی کھ آرشاوی و بھ سمتدمی دوعیسر

 ھوی
 

 نیشاھ:  یراو
 معلوم نبود نشیی وقت پاچی کھ ھی تو دره اوفتمی بود با مخ بکی رو ترمز چون نزدزدم

 نی اگھی آسمون دھی مھ بود انگار کھ کردی کھ چشم کار میی بھش تا جایدیرسیآخھ تا م
 ن؟ی ؟ ااونی ؟ شااونیی ؟ آرشاااونیییییآرشاااو:  بود داد زدم نییپا

 . کردمی خودمم خوف میی و خداشدی اکو مصدام
   کمککککک کمکک کمکی آھای آھاایآھااا:  نیآرشاو

 ی ده ای زنده ایزنده ا:  من
  روحمھ حمھ مھنمینھ پس مردم ا:  نیآرشاو

 ی ندی وندی موندی کھ گربھ ھا نھ تا جون دارن توزنده موندییآھااا از اونجا:  من
  بالاخره بالاخره اخرهنیی پاییایتو کھ م:  نیآرشاو

  گفتھ ؟گفتھ ؟ فتھ؟یزرشششک اونوخ ک:  من
 نیی پاییای و مکنھی اژدھا بھت حملھ مھی گفتھ کھ الان می گربھ اشمیحس ش:  نیآرشاو

 ادی بارون نماهی گربھ سیھر ھر ھر بھ دعا:  من
آب دھنمو با ! شد دهی از پشت سرم شنی بلندیلی خی نعره ی صداھی لحظھ نی ھمدر

 ادی رو مندفعھیا)  غلطھ ای درستھ دونمینم(خب استثناعن : ترس قورت دادم  و برگشتم 
. 

 .یییییی وااااااوھوووووووووووی:  نیی پادمی و بدون فکر برگشتم و پرعیسر
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ررر  پسرررریھ:  اومدم بالا عی و بعد سررشی آب و رفتم زی شلپپپپپ افتادم توھوی 
  دااااااشتییییییفییییعجببببب ک

 ؟؟؟؟یدید:  نیآرشاو
 .خب بابا حالا تو ام عھ:  من

 بھ بھ و بعد بلند شد ی حمومو بچسب عجب آبالیخی حرفا رو بنیحالا ا:  نیآرشاو
   تو آب دوبارهدیوپر
   خوبھیلی خیواا:  من

 کردما ی حموم حساااابھی کھ بدون حموم سر شد ی بھ جبران تموم دو ھفتھ اخلاصھ
  میحدود سھ ساعت حموم بود

  بالامی بردی بای چجوردونمی نمی خستم و از طرفیلی من خنیآرشاو:  من
   بالا ؟میری گفتھ ما می ھمھ راھو کنی ارهی می کالیخیاوووووه ب:  نیآرشاو 

 جان ؟:  من
  میکنی می جا زندگنی بالا ھممی کھ گفتم لازم نکرده برنیھم:  نیآرشاو

  جا ؟نی ؟ ھمیچ:  من
  چشھ ؟نجایآره بابا مگھ ا:  نیآرشاو

  ھی ھم عالیلیخ:  بالا و بشکن زدم و گفتم دمیپر 
 ..... و بعد خواااابمی و رو چمنا ولو شدرونی بمی از اون چشمھ زدخلاصھ

 
 :  روز بعدسھ

باشھ لباسمم  تا مرتب کنمی میچی نشستم و دارم شلوارمو از زانو بھ بعد ققای من دقالان
 ی نگاھھی کارم تمو شد بلند شدم و بھ خودم گھیکھ ھھ خب مجبورم باھاش سر کنم د

 شده زی تمی ھم رفتھ بودم حموم و حسابروزی خورده مرتب تر شدم دھی شیانداختم آخ
 لی تکملی شونھ بود شونھ کرده بو دم و تکمھیکھ شب اهی گی سرھیبودم موھامم با 
   نبودمنای غارنشنی اھیبودمااا حداقل شب

 بودم سادهی دھانھ کوه وای اومد سمتم و بعد بووووم من روی توپ نورانھی دفعھ ھی
   خشک شده بودماااااااینجوریاصلا ھم

  رو لبشھی اثانھی لبخند خبھی نی کھ ھمچدمی دموی بھ روم مربرو
  نھ ؟ی جن ظاھر نشنھوی بارم کھ شده عھی شھیاھھھ نم:  من
 رو نای اایخب اول ب. گھی دشھیخو لابد نم:  بالا انداخت و گفت یی با خباثت ابرویمرب
 . بپوشریبگ
 و قرمز بھ سمتم پرت کرد کھ تو ھوا گرفتمشون و دقت کھ ی مشکزی چی سرھیو بعد  

 معرکھ اسسسسسس نییی پسسسسسررررررر اییییییواااا:  لباسھ دمیکردم د
 اااااااااااواااا

 نتوی تمرلی تا وسارمی بپر بپوششون من می ذوق زده بشادی زحوادیخب حالا نم:  یمرب
 ارمیب
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 ی لباسا عااالشدی اصلا باورم نمدمی لباسارو پوشعی شد منم سربی بعد بوووم دوباره غو
 بود ی معمولشی بود البتھ آتشیی آتناشی کھ دور آستی حلقھ انی آستشرتی تھیبودن 

 و شدی لباسم وصل منیی خط کج بھ پاھی ھم بھ صورت شقیچون نسوختم و از وسط 
 داشت کھ دورش بی کھ دو تا جی پاچھ گشاد مشکار شلوھی و خوردی میشیدوتا دکمھ آت

 تن من باشن ی الان تویی لباسانی ھمچھی شدی شده بود اصلا باورم نمنیی تزشیبا آت
 معرکھ بودنااااا

 بھم انداخت و بعد دست زد و ی اتمندانھی نگاه رضاھی برگشت اول ی مربقھی چند دقبعد
 بپا ندزدنت: گفت 

  چشمک براش زدمھینترس مراقبم و بعد :  من
  پنجاه تا شنا برونای سراغ تمرمیریخب م:  یمرب
  ھفتاد تایعھ تو کھ گفتھ بود:  من
  کنمشترشی بتونمی میناراحت:  یمرب
  و شروع کردمنی زمینھ نھ قربونت افتادم رو:  من
 

 )معرف حضورتون کھ ھست ھمون دختر زبون درازه( مایش:  یراو
  سال بعددو

 اصلا یعنی یییییییرییییی بمی الھی ساعت بلند شد انی زنگ ای بابا دوباره صدایا
 دادمی انجام موی مربفی داشتم تکالمی تا ساعت چھار و نشبید.  ھا شھیچشمام وا نم

 آخھھھھھ
 کھ الان دو سالھ کھ بھ لطف ی کلبھ اواری دی تودمی زور بلند شدم و ساعتو کوببھ

 کلبھ ھی میینجای نباشھ الان سھ سال و دو ماھھ کھ ای خو ھرچمی جونم داررایژرو
 نی فکر کنم ادی بابا دوباره ساعتم پوکی درخت خووووشگل تر اھی یخوووشگل رو

ھ  و صورتمو با آب شستم و موھامو کدست  پاشدمکنمی کھ داغون مھی ساعتنیھزارم
 بھ تخت ژلھ انداختم بھ بھ چھ مرتب بازم ی زانوم بود شونھ کردم و نگاھیالان تا رو

 ی ژرنی خداااا ای شده و رفتھ دنبال صبحونھ اداریطبق معمول زود تر از من ب
باز  یکی ی با چشمای شھ واااداری بی زودنی بخوابھ اما صبح بھ اری دتونھی میچجور

 شلوار کششش اومده از ی و پاچھ ھانیی پایکی بالا و یکی لباس ینای بستھ و آستیکیو 
آخھ نھ کھ شماھا ( خخخخ دی بسووووزمی بعلھ ماھم تخت دارنیی پادمی تخت پریرو

 من عاشق شنلمم ی واادی افتاد بھ کل خواب از سرم پرزمیتا چشمم بھ شنل عز)  دیندار
 شنلا رو نیافزار ھا ابھم داده بود و گفتھ بود ھمھ عنصر  نوی ھمون ھفتھ اول ایمرب

 بودم و ھستم و خواھم بود نی تمرنی عاشق انشونی نتونھ ببیدارن تا استتار کنن و کس
 کھ ی با شلوار جذب مشکخوردی می کھ روش کمر بند آبی بلند مشکنی آستکیتون
 رایو تنم کردم کھ ژرو  و شنل خوشگلمو برداشتمدمی بود رو پوشی شلوارش آبیناییپا

 . حال شما احوال شمازیییبھ بھ خانم سحر خ:  تو من دیپر
 ی ضعف نکنیری می لقمھ بخور دارھی ایھھ ھھ ھھ نمک دون ب:  یژر
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  یزنی مامانم حرف منییی عی بابا ژریا:  من
 کلا رایژرو.  کھ خودش درست کرده بود داد دستم کی ککھی تھی و بعد نمی ببایب:  یژر
  مھارت دارهزای چنحوریتو ا
 ی ھم وجود داست اونوخ صد در صد الھھ برتر آشپزی کاش الھھ آشپزی ، ایوا:  من

 . ھایشدیم
 کشتااااای میبدو برو الان مرب:  رایژرو
 ری ساعت دمی کلاسش نرای و رفتم ژرونیی پادمیو بعد پر.  ی خوب شد گفتیوااا:  مت

  وقت داشتگھی دقھی دوازده دققایتر از من بود الان دق
 چھ وھووووووووی:  روش دمی برد آب اما بدون چرخ ساختم و پرتی اسکھی عیسر

  دنبالمدوهی کھ داره مدمیپاسگالو د. دھھھھھی میییییفیک
 یدی پاسگال خوب خوابیبھ بھ چطور_ 

  من بخوابم آخھ ؟زارهی تو میسر و صدا:  پاسگال
 می حرف بزنوونای با حمیتونی افزار ھا ماهی ھمھ ما آب افزار ھا و گدی نکنتعجب

 بعلھھھھھھھ
 ی پاسگال دست تکون دادم و رفتم داخل و بھ اطراف نگاھی و برانمی محل تمردمیرس

 گارد گرفتم و عیسر.  ادی داره از پشت بھ سمتم میزیانداختم کھ احساس کردم چ
 رونی درختا اومد بونی از استتارش ممی مربدمی پرت کردم کھ دخیبرگشتم و بھ سمتش 

 ییییییلییی کھ خیی اصولا وقتای چون مربنایم فکم خوووورد بھ زیعنی و برام کف زد
 خوب بود یلی خمای شنیآفر:  ی مربزنھی باشھ دست می از کار آدم راضییییلیییییییخ
 . و ماھری شددهی سھ سال ورزنی ای توی کھ حسابنمیبیم

 یممنون مرب:  من
 یخب کمانتو کھ اورد:  یمرب
  بره آخھادمی من کمانم شھی مگھ میییبعلھھھھھع پس چ:  من
  بھش معلوم بودیدی کنھ چسبنینھ والا از روز اول کھ ع:  یمرب
 ؟ییییعھھھھھھ مرب:  من
 نکھی طول و عرضشو اول دو دور بدون ااچھیخب بابا حالا بدو برو تو در:  یمرب

ا  از اون الماسیکی ی کھ دفعھ قبل رفتی غاری کن و بعد برو از توی رو آب طیایب
  اریکھ بھت گفتم ب

  ؟یخوای می چی اون الماسا رو برای بگیخوای ھنوزم نمیییمرب:  من
 عمرااا:  یمرب
  من چقدرررر کنجکاومیدونیخو تو کھ م:  من
 گھیمنظورت  ھمون فضولھ د:  شخندی با نیمرب
  پرونت خوب شده ھاکھی تیمرب! نھ بابا ؟:  من
   با شماست حالاھم بپر بروینیاثرات ھمنش:  یمرب
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 کردن طول و عرض ی و بعد از طاچھی دری تودمیو بعد پر. کی لاولی ایمرب:  من
 زمان شھی ھمی سرعت آخھ مربنیییی راه افتادم با آخراچھیبھ سمت اون غار تھ در

 و بھ دمی از اون الماسا رو قاپیکی لی رکووورد بزنممممم سرخوامی و من مرهیگیم
 بلند شدم و بھ عی رو ساحل و سردمی پرو رونی کردم و از آب اومدم بسمت بالا شنا

   گفتم چند ؟ چند بود ؟یمرب
 ی رکورد زدمایش:  کردی کھ دستش بود نگاه میمری گرد بھ تای ھمچنان با چشمایمرب

  بود نھ ؟ھی و ھشت صدم ثانستی و بقھی پنج دقتیچھ جوووورم رکورد قبل
  چند ؟ندفعھیآره آره ا:  من
 !!!! ھی و نود و ھشت صدم ثانقھی دقکی:  یمرب

 یجد:  گرفتم و تکونش دادم مروی رفتم جلو و تای کھ گفتا چشمام شد اندازه نعلبکنویا
 ھمھ راھو فقط نی من ایعنی یوااااا!  نکھی ؟ نھ درستھ مثلھ استی خراب نمری ؟تایگیم

 . بھ خودمولللی رفتم بابا اقھی دقکی یتو
 .ی تو کامل شدمایش:  یمرب
  ؟یچ:  من
 بھت مای شی گرفتادی زوی و ھمھ چی داشتدی سھ سال کامل و مفقایتو الان دق:  یمرب
  ی دارشوی تو الان آمادگگمی مکیتبر
 ؟یزنی حرف می واضح حرف بزن از چیمرب:  من
 . می کننی تمرمیخوای ماری حالا ھم بپر کمانتو بیفھمی میبھ زود:  یمرب

  رفتادمی ی تا اسم کمانو اورد ھمھ چاصلا
 

 شاخ و برگ ھا گم شد ونی شنلشو برداشت و معی ھم سری و کمانمو برداشتم مربرفتم
 کھ یزی برگشتم و با کمانم زدم اون چعیسر...چپ... دفعھ حس ششمم بھم اطلاع داد ھی

 سما عھ نی از اییی انیی پاختی رنگ راهی سزی چھی رو نابود کردم  کھ ومدیبھ سمتم م
 بدم آخھ دی بای ماورا روجوریای بعد جواب دنکشمیم  بچھ روزنمی مگھی نمیآخھ مرب

 رو ی برگشتم و ابول بھ ھدف خورد آخھ کدوم دختر چھارده سالھ اعیسر...راست...
 بعد کنمی مفی معرکھ باشھ ھا ؟ خخخ چقدر از خودم تعرشی اندازری تنقدری کھ ادیدید

:  ی مربشییی شدم اخلی استتار تعطنی و تمریریھدف گ و ی اندازریھشت ساعت ت
   باشنجای شب ساعت نھ امایش

 ؟؟؟یییییچ:  من
  باشنجای اراینھ با ژرو:  یمرب

  صبح ؟نھ
  نھ شب امشبوی کی آنھ

 ...اما:  من
 یفھمی رو می شب ھمھ چی الماس ھا رو ھم بفھمھی تا قضایاما نداره ب:  یمرب
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 و کمانمو انداختم و بھ دمی دھنم بستھ شد و گفتم چشم و بعد شنلمو پوشگھی کھ گفت دنویا
 ھم شی ماجرا رو براش گفتم اونم گفت مربدی بعد رسقھی ده دقرایسمت کلبھ رفتم ژرو

 ی توی حموم درست حسابھی می بھش زده و قرار شد اول با ھم بریی حرفانیھمچ
 سر قرار خب می و مرتب برزیتم تا می کرده بودادی کھ اون اطراف پیچشمھ آب گرم

 ... شرط عقلھاطی بشھ پس احتی کھ قراره چمیدونینم
 

  تا ساعت نھ پنننننج ساعت موندهییییییییژر
 ی کھ چخب
 ااااااادی خواااابممم ممن
   درختا بود نگاه کردمی کھ درحال ناز و نوازش برگ ھارای ژروبھ

 رای اگھ بود ژروستی جز عناصر اربعھ نی افزاراهی کھ گفی حکنھی ممی چھ عشقاوووه
  حتما جزء چھار الھھ برتر بود

 کنمی مدارتی دو ساعت بخواب بریباشھ بگ:  یژر
  ؟یعھ پس خودت چ:  من
 خوابمی منم دو ساعت ممونھی سھ ساعت می خو عقل کل اگھ تو دوساعت بخوابیژر

 گھید
  شده ھافی ضعمیاضیآھاااااا ر:  من

   بودفیضع:  رایژرو
 خب بابا:  من
 ...  خوابم برددهی نکشھی بعد خودمو رو تختم پرت کردم و بھ ثانو

  شوداری بمایش:  رایژرو
:  و گفتم دمی پشتک وارو انداختن از خواب پریعنی طبق روش مخصوص خودم عیسر

  خندهرهی زد زیو بعد پق.  شدنتم بھ خدا داری بنی عاشق امای شیواا:  رایھا ؟ ژرو
  دلقک خانوم ھم شدمایزرشششک ب:  من
   بخوابمخوامی گلم حالا ھم کم حرف بزن میخب بابا بود:  یژر

 باشد بھ وقت ی مشی ساعت شقای بھ ساعت نگاه کردم دقدی بعد افتاد رو تختش و خوابو
  برمودااااا خخخخرھھھھھھیجز
بود و  کھ بندش از چرم می اول ساعت مچرونی تا ساعت ھشت وقت دارم برم بخب

 از آب بود رو انداختم دستم تا ھواسم باشھ خخخ زاشی چھیخود صفحھ ساعتش و بق
 خودم درستش کردم بھ بھ بھ چقدرم خوشگلھ خخخ

   سلام پسریھ:  اومد دی سوت زدم و پاسگال دوھی
 ھ؟یی خبرای راستی چطورسلام

  نھ؟یدی فھمشھی بابا بازم مثلھ ھمولیا
  پ ن پزرشک

  می بابا راستش ساعت نھ احضار شدخب
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 ھا؟
  محل آموزشممی بری با ژردی ساعت نھ شب باگمی سان موی کیا

  نکن بچھ بھ اون کار نداشتھ باش عجباااای وااایا. آھاااا
 کنھی می از خودش داره و الانم داره خرابکارکتری داداش کوچھی گفتی مداداششو
  رو بھ باد ندادهرهی کل جزنی برم تا ادیمن با:  پاسگال

 باعشھ برو مراقب باش خداحافظ:  من
 ی بایبا:  پاسگال

 راه برم و ی ابری ھوای تونکھیآخ دلم ھوس بارون کرده ھوس ا.  و رفت دی دوو
خواھش ... آب بشم پس چشمامو بستم و فقط بھش فکر کردم و ازش خواستم سیییخ

 گونم ی خودش رو روی جای افتاد و بعدمینی بی قطره کوچولو روھی نکھیتا ا....کردم 
 کھ جمع دمی چشمامو باز کردم و ابرا رو دهبا خند... ی و بعدی و بعدی کرد و بعددایپ

  ادی رو گرفتن و بارون داره مرهیشدن و کل حز
 و منم قھقھھ دیباری تند میلی شده بود خلی گفت سشھی مگھید... تند تر...تند تر....ای بآره

  داداشم افتادمادی دلم گرفت ھویحال بودم اما  خوشیلی خزدمیم
 بارون ری زمیومدی منی با شاھشھی چقدر دلم برات تنگ شده ھمی اگھ بدونی داداشیآخ
 کھ اونم مثلھ منھ دونمی اما مدمیمن سھ سالھ داداشمو ند.... و الان منمی باھم بودشھیھم

 مامان ی ھم آتش افزار برتره آخنی باد افزار برتر و شاھنی بھم گفت آرشاویآخھ مرب
 دمی نگام بھ ساعت افتاد و بدو بدو بھ سمت کلبھ دوھوی یییییھع  مھربونمی بابازمیعز

 پشتک زدم ھی بالا و دمی دفعھ پرھی...  زود باش زود باش ادیاز بارونم خواستم تا بند ب
 میو کھ رفت روش و د بردمی بشقاب پرنده با قطر سھ متر ظاھر شد و پرھی پام ریو ز

 خشک شده بودم خوردی موھام مبھ  کھی کھ داشتم و بادیادیبھ خاطر سرعت ز.
 ییییییییییژر:  و داد زدم نیی پادمی و از بشفاب پرندم پردمیرس

نھ نھ زلزلھ ... حملھ کردنمی بد بخت شدیوااا: و گفت دی از خواب پررایژرو
 گرد شده بھش نگاه ی من تا الان با چشادییییرییییپنااااه بگ.... منی اھریوا....اومد

  خندهری زدم زھوی کھ کردمیم
  ؟ی کندارمی مثلھ آدم بیتونینم... کوفتیا:  بھ من افتاد نکاھش

 می کردم و گفتم عمراااا حالا ھم بپوش برنچ
 ھر دومون می و باھم بھ سمت محل آموزشم راه افتادمی حاضر شدھی از ثانی کسردر
 میزدیف نم و حرمی فکر بودیتو

 ...  کھستی ننجای ایکس.  ساعتو نگاه کردم راس نھ بود می و وارد شدمیدی رسبالاخره
 کردم کی شلدمی کھ دی کمانمو دراوردم و بھ اون سمتعی صبر کن چرا ھست سریھ

 نشستم نی رو زمعی سرشھی مکی داره از پشت سرم بھم نزدیزی چھیکھ احساس کردم 
 با یکی دی اما دست منم گرفت کشنی پاش کھ خورد زمریو پامو چرخوندم و گرفتم ز

 ھم داشت مبارزه رای شدم ژرولند پاش و بی لگد ھم روھی و نشیآرنجم زدم رو س
 کردیم
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   چھ خبرهنجای اایخدا
 کردم و لشی تبدخی درست کردم و بھ ی گلولھ آبعی بھ سمتم سرادی داره میزی چھی یھ

 از پشت زد بھ پشت پام کھ خوردم یکی ھویسمتش پرت کردم کھ ذوب شد و افتاد 
 بھ سمتش پرت کردم یخی ی ھاغھی بکوبھ تو قلبم کھ غلت زدم و تزشوی خواست ننیزم

 سای وایھ... شدی مکی از پشت بھش نزدداشت  غولھی افتاد کھ ی دفعھ نگام بھ ژرھی
 پرت ی طناب آبھی بپا و بھ سمت اون غولھ ی ژری؟؟ گفتم ھ!!!! ی سنگیببسنم غولا

 ماااای چشاش گرد شد و گفت شھوی بھ سمتم برگشت و رای ژرونیکردم کھ خورد زم
 ھ دراومد و بنی از زمی بزرگیلی خی ھاشھی رھیپشت سرت و بعد دستشو بالا برد و 

 نکھینھ مثلھ ا... و اونو برد بالا  بھ دور و برمون نگاه کردم دیچی غول پشت سرم پیپا
 رو کلھ یابونی ھمھ غول بنی ما ایعنی اوووه چھ خبره  خدا رو شکرستی نی خبرگھید

 ... ھستن کھی کنمی دست زدن چند نفر اومد برگشتم تا ببی صداھوی ؟ میپا کرد
 

  مایش:  یراو
 مواجھ شدم اوه اوه مای شی و ملکھ و دو تا آقا و مربمی و در کمال تعجب با مرببرگشتم

 چھ نجای؟ ا... می؟مرب...؟ اون دو تا مرد ... ملکھنمی ببسای وای ھزننی ھم میعجب دست
  قایخبره دق

 ی الان ھمھ چسییی ھمایش:  گفت می و ھوار کنم مربغی خواستم دھنمو باز کنم و جتا
  شھی داده محیتوض
 دی را بھ نحو احسن فرا گرفتھ اتانی کھ آموزش ھانمیبی فرزندانم منیآفر...نیآفر:  ملکھ

 ھرچند کھ سطح دی کھ بھ مدرسھ عنصر افزار ھا برودی را دارنی ایستگی شما شایآر
   بالا تر استیلی مدرسھ خی ھایشما از سال ھشتم

  مدرسھ ؟یچ:  رایژرو
 بھ مدرسھ میتونی ممینی آزمون بود تا ببھی جنگ نیآره بچھ ھا ا:  ی ژریمرب

 ی ھای سطح شما از سال ھشتممیدی نھ کھ ھمونطور کھ نلکھ گفت دای متونیبفرست
 کھ دهی بالاتره حالا ھم زمانش رسیلی خدی جزوشون باشدیمدرسھ کھ الان شما ھم با

 گمی مکیر تبدی مدرسھ ملحق بشی تویشما ھم بھ بچھ ھا
 کھ از ھی ھمون الماسنیا...ن،ی من ای خدایوااا.. کھ،... گردنبند کھھی اوند جلو و میمرب
 آب تو الان فقط ی الھھ مایش:  اوردم اومد جلو و انداختش دور گردنم و گفت اچھیدر

 تو یعنی ی کار کردی گفت تو جھششھی می بشلی مونده تا فارغ التحصگھیدو سالھ د
 اونم بھ طور مداوم و یکردی شروع می از ھفت سالگتون خودی مثلھ ندرسھ ھادیبا

 تر آموزش شرفتھی کھ شما چھار نفر پ اما ملکھ خواستنیلی و بدون تعطیشبانھ روز
 اون موقع در ی داشتھ باشاجی کھ واقعا بھ کمک من احتھی وقتی گردنبندم برانی انینیبب

 ونیزی مثلھ تلویزی چھی شھی من بھ طور زنده برات پخش مری تصوھی از ثانیکسر
تو باھوش :  گوشم گفت ی دخترم و بعد اومددجلو و بغلم کرد و توکیخودتون تبر

 نی ھم بھ ھمنتوی قول بده سرزممای کھ تاحالا داشتم شی بودی کارآموزنی و بھترنیتر
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 آواتار بعد از خودش نیآخر....ی کھ تو آواتار باشستی ندی ھرچند بعی اداره کنیخوب
 ی اشھی گردنبند خوشگل شھی ھم اومد و ی ژری مربستادی ملکھ اشی پتجدام کرد و رف

 گوشش ھم ی تودونمی بھ من زد رو بھش زد اما نمی کھ مربیید و ھمون حرفابھش دا
  نھ ؟ایھمون حرفا رو زد 

 نبابد چگاهی ھدی ملکھ اومد جلو و دست ھردومونو رو گرفت و گفت فراموش نکنبعد
  دی پشت ھم باشدی باشھی ھمدیھمو تنھا بزار

 چشم ملکھ:  ھم زمان ی و ژرمن
 یمی دوست قدشونیا:  از اون آقا ھا اشاره کرد و گفت یکیخوشحالم و بعد بھ :  ملکھ

 مرد اشاره کرد و گفت یکی و بعد بھ اون رسوننیھمسرم ھستن و شما رو بھ مدرسھ م
  پادشاه ھمسرم: 

 نیخب فکر نکنم ا:  زد و گفت یملکھ لبخند.  می کردمی دست پاجھ تعظی و ژرمن
 برتر اصلا ی مناسب باشھ ھرچند شما الھھ ھاادیسھ ز رفتن بھ مدریلباسا برا

 مثلھ تو یی کسایعنی برتر سرگروه ھا ھستن ی منظورم از الھھ ھادیخوای نمفورمیونی
 ھوا تکون داد و ی رفت عقب و دستشو تود چطوره و بعنای انمی ببسای ، خب وارایژرو

زرشک !!! ردن  بھ سمتمون اومدن و دورموت شروع بھ چرخش کی نورانی ھارهیدا
 .  و راپونزل افتادمندرلای کارتون سادی

 دهی پوشرهی تی شنل آبھی خوشگلھ نای چقدر ای کھ رفتن بھ خودم نگاه کردم واااایوقت
 از نور فرا گرفتھ بود و ی دورش رو ھالھ ایعنی دیدرخشی بود و میبودم کھ نوران

 درخشان ھمرنگ ی نوار آبھی بود کھ روش بھ صورت کج ی مشککی تونھیلباسمم 
 نوار کلفت ھی نشیی کھ پاشھی بود مثلھ ھمگشاد  شلوار دمپوھی و شلوارمم خوردیشنلم م

 دست بردم و ستی موھام دورم ندمی فھمھوی محشرھھھھھھ نی خدا ایمثلھ شنلم بود وااا
 یلی خرهی گھی نشمیی شونم و پای بافتھ شده و افتاده روی ورھی موھام بھ صورت دمید

 یشنلش و نوارا  نگاه کردم اونم مثلھ من بود امارایخوشگل ھم جنس شنلمھ بھ ژرو
:  محشره ملکھ نایواقعا ممنون ا: رو بھ ملکا کردم و گفتم .  بود رهی سبز تنایلباسش و ا
 کھ ممکنھ باھاتون داشتھ باشن ی فقط اونجا از برخورددی سوار شدی برکنمیخواھش م

 دی اصلا ھم نترسدی از گردنبندا استفاده کندی تحمل کندیتونی نمدیدی و اگھ ددیناراحت نش
 کالسکھ خوشگل پشت سرمون ترمز کرد ھی لحضھ نی در ھممیکنی بھتون افتخار مما

 و اون می سوار شدرای فاصلھ داشت با ژرونی نبود چند سانت با زمنی زمیالبتھ رو
 و بعد ی بھ زودمای شنمتیبیم:  گفت ی کھ دوست پادشاه بود ھم سوار شد مربییآقا

 و کالسکھ بھ پرواز در اومد من میتکون داد برامون دست تکون داد ما ھم متقابلا دست
 ی و لبخند مھربونی صدا کنوی منو عمو متیتونیم: اون مرد ... یاوم خب آقا... یآقا: 

 ی کویخب عمو مت:  بزرگتر من ی سالشی پنج شدمی عموم بود شایزد واقعا ھم جا
 ی اونجا چیامنظور ملکھ از رفتار بچھ ھ:   من گھیحدودا دو ساعت د:  وی ؟متمیرسیم

 بود
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 دیری مدی و تازه داردیخب چون شما ھشت سال اونجا نبود:  با لبخند جواب داد بازم
 قبولتون ندارن مخصوصا بچھ ھا ادی برتر اونا زیاون ھم بھ عنوان عنصر افزار ھا

 ھا و ی ندارن اما سال ھفتمی ھا اصلا مشکلیل ششم ھا تا سای و دومیالبتھ سال اول
 ی سعی و ھستنی نیورود شما بھ مدرسھ راض  ھا مطمئنا ازیبھ خصوص سال ھشتم

 دی کنن کھ شما کارتونو درست انجام ندی دارن کاری سعنکھی اای شما دارن تیدر اذ
 یفھمیمنظورمو کھ م

 
 بچھ گانھ و بعد صورتمو کج و کولھ کردم ی بازم اون حسادت ھافھممیبلھ خوبم م:  من

 آزمون ھم ھی ادیدر ضمن اونجا بھ احتمال ز:  رهی خندش بگویا باعث شد عمو مت
 مای شادی با تو کنار نادی معاون زی و بازم احتمالا آقارنیگیازتون م

  عھ آخھ چرا ؟:  من
 ی و رومیما دار کھ ی ھستی الھھ برتر دخترنیچون تو بعد از قرن ھا اول:  وی متعمو

  ناجورهی حساب اوضاع حسابنیا
  اوه اوه چھ جورم:  من
 زدی حرف موفتھی کھ ممکن بود برامون بی دو ساعت عمو داشت از مدرسھ و اتفاقاتتا

 میدیعھ اونجا رو نگاه کن رس:  عمو گفت نکھی تا ادادمیو منم با جون و دل گوش م
 چقدر نجای من ای خدای نگاه کردم و دھنم از تعجب باز موند وااانویی پاعیسر

 ای دانشگاه ھا ھی بزرگ بود اصلا شبیلی خیلی خیلی اونجا خیخوشگلھھھھ چھ عظمت
 کالسکھ وی چند صددددد ھکتار باشھ عمو متدی نبود مساحتش شامی کھ ما داریمدارس

 کھ بود بھ ی موجود زنده اکھ اصلا ھر  فرود اوردھی مدراطی و در حنییرو برد پا
 ھم بغلمون نشست اما من اونقدر استرس داشتم گھی کالسکھ دھی ھویطرفمون برگشتن 

 خی ی آب دھنمو با ترس قورت دادم و با دستاھی اون چیکھ اصلا حال نداشتم بپرسم تو
اده شد و ی ھم پشت سر من پرای شدم ژروادهی و پنیی پادمی رو گرفتم و کشرهیزدم دستگ

 گازشو گرفت و رفت بھم گفتھ بود دستور ملکھ است و خودش وی عمو متمی شدادهی پتا
 چرت و پرتا برگشتم نی و امیای خودمون از پس خودمون بر بدی بمونھ ما باتونھینم

 شی آدم قد بلند پنج شھی شده ادهی از اون کالسکھ پی کنمیپشت سرمو نگاه کردم تا بب
 مثلھ من اما قرمزش اونم برگشت و یبا شنل  از من بلند تریسانت
 ...خشک شدم...من...من...من
 ییتو...ت...نیشاھ...شا...ش:  من

 ماااااایش:  نیشاھ
 ھق یلی خیلی ھق خیلی خیداداش:  ھی گرری بعد اومد جلو و محکم بغلم کرد کھ زدم زو

  ھقیییدلم برات تنگ شده بود داداش
 دلم برات تنگ شده بود و یلیدا منم خ بھ خگھی نکن دھیخواھر کوچولو گر:  نیشاھ

 نوی من شاھی رو پاک کرد خدانیی پاوندی کھ داشت از گونھ اش میبعد قطره اشک
 !!!ھ؟؟یگر

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



ن           ر آواتانیرمان آخر ھ تک ر ی ک  @           ا

 38 

  ؟؟؟ی کردھیگر....تو....تو... نیشاھ:  تعجب گفتم با
  نکنم ؟ھی گردمیخواھر خوشگلمو بعد چند سال د:  نیشاھ
  دوستت دارم داداشیلیخ:  و گفتم دمیخند

   مشابھ ما داشتنیتی ھم وضعرای و ژرونیآرشاو
  خبره ھااا ؟نجاچھی انمیبب:   بلنددد اومد و دااد زد ی صداھی ھوی

  مواجھ شدم خخخخخی عصبانلی گورھی اشکامو پاک کردم و برگشتم و با عیسر
 نی شاھنی عیی و ھم سن و سال خودمون کھ لباسانی ھم قد شاھبای پسر تقرھی منظورم
 گفتی موی اون خاک افزاره است کھ عمو متنی بود اوه اوه پس ادهی پوششوی ااما قھوه

 ھمھ راھو ؟ پشت نی ارهی میاوووه ک.  ھااااااا زهیری افاده و غرور مافشیعوووق از ق
  بودنسادهی ھم واگھیسرش سھ تا پسر خاک افزار د

   داشتھ باشھی بھ تو ربطکنمیفکر نم:  نیشاھ
 تازه وارد پ بھ نمی نداره ،ھا ؟ بگو ببیھھ کھ بھ من ربط:  زد و اومد جلو یپوزخند

  ربط داره؟یک
 ی مغرور و خودخواھیاصولا ما وقتمون رو با حرف زدن و بحث کردن با آدما:  من
 میدی تووووو ھدر نمنیع

  ؟می من کیدونی مچی تو ھنمیبب:  پسره اون
 اه ؟ سر چھار ریبزار فکر کنم اوووم گدا:  من

  نفھمی دختره یا:  پسره
 یستی اگھ واسھ ھمھ بنیبب:  چوندی دستشو گرفت و پنی برد بالا تا بزنھ کھ شاھدستشو

 ی دستت رو خواھر بلند شھ ھااا وگرنھ بددد تلافنمی نبگھی پ دیستیھھ واسھ ما آدم ن
 .کنمیم

 .نی و ببااای راه افتاده بود بی تو دلم کارخونھ قند سازمنم
   دستم سوووختیییآ:  پسره
 دستشو ول کرد و پسره دستشو اورد بالا و نگاه کرد دور مچ دستش قشششنگ نیشاھ

 ن؟یشاھ:  مونده بود و قرمز شده بود من نی شاھیرد انگشتا
 کھ ی نشده کسدهیی مادر زاگھیبعلھ د:  نیشاھ. یعاشقتم خوب ادبش کرد:  من جانم؟

 توده ھی ھوی دی نداشتھ خودش کشلیبی بھ سیت کنھ دااش و بعد دستی مارو اذیبخواد آبج
 شده بود نتونست مقابلھ کنھ و با ری چون غافلگنی کھ شاھنی اومد سمت شاھیخاک

 چیھ:  گفت یی صداھیبرد بالا کھ جوابشو بده   تا دستشودیپشتک وارو از روش پر
  چھ خبره ؟نجایمعلوم ھست ا

 نیشاھ:  یراو
 خر مگس مزاحم ھی زی وزی وی کنم صداکسانشی شی خواستم دستمو ببرم بالا و با آتتا

  کارمو گرفتیجلو
  چھ خبرھھھ؟نجای معلوم ھست اچیھ
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 شد، اما داشونی از کجا پھوی نای قربان ادونمینم:  بدم اون پسره گفت ی خواستم جوابتا
 . سوالو ازشون بپرسمنی ھمخواستمیمنم م

اگھ تو :  افق محو کنم ی پسرو تونیزدم و بھ خودم قول دادم تا بعدا ا حی لبخند ملھی من
 دمی تا باز نشھ جوابتو میری دھنتو بگی جلوی بتونقھیدو دق
 پسره ی حرف بزنینجوری با خاک افزار برتر ایکنیتو چطورر جرات م:  مرد اون

 .گستاخ
 افتاده رو لی از دماغ فی پسره از خود راضنی ای ھوایلی معاونھ خنی گفتھ بود ایمرب

 گند یلی و بازم گفتھ بود معاون خارمی بازم گفتھ بود جلوش کم ننیداره ھااااا و ھمچن
 اخلاقھ

 معاون مدرسھ ی باشھ ناسلامتنیی معلوماتتون پانقدری اکردمیاو او قربان فکر نم:  من
  از خاک برتره ھوم؟شی آتدیدونی واقعا نمیعنی!  ھا دییعنصر افزار ھا

 ...  پسرهیا:  اونمع
  کم اورد کم اوردخخخخ
 ی فکر کردااااادی پسره شی ھا ایاصلا از کجا معلوم تو آتش افزار برتر باش:  معاون
 پسره و دار و نی ؟ نگھبانااااا ای ما رو گول بزنیتونی شنل الھھ ھا مھی دنیبا پوش

 رووونی بدی و پرتشون کندیریدستشو بگ
 ....  تندی ھی ھیھ:  من

 عمل نی و مانع از ادامھ حرفم شد کھ البتھ اونقدر از ادی دستمو گرفت و کشیکی ھوی
   کردمی عصبمای شغی جی نشدم کھ صدایعصبان

 غی رو با جنای  ھااااا ؟ البتھ ھمھ امی من کیدونی مچی دستتو بکش ھغیییییج:  مایش
  گفتیم
 گرفتم سرتاپام شی واقعا آتیعنی البتھ شیییی گرفتمممم آتشیییی تحمل کنم آتتونمی نمگھید

 شدی بود کھ از دستام بھ سمتشوت پرتاب مشی آتی ھوا و فواره ھادمیشعلھ ور شد و پر
 خودمھ دور ما و اون پسره و دار و دستش ی کار آبجولی گرفت الی سنویی پادمی دھوی

 لشی تکمرای درست کرد ژرویخی حصار ھی خنگ ی نگھباناونو اون معاون نفھم و ا
 نی خاردار بزرگ کرد حالا نوبت من و آرشاوی ھاشھیدورمون رو پر از رکرد و 
 نجانی کھ ایی نھ اما الان ھمھ اوناای دیدی رو دشی تاحالا گرباد مخلوط آتدونمیبود نم

 از آب جلومونو ی الھ گلوھوی کھ می و بھ سمتشون پرت کردمی گرباد و ساختننیبیم
 اومد جلو و دستامو گرفت مای کرد؟شنکاروی امای شد ؟چرا شی چدمی ؟ نفھمیچ! گرفت 
 یخوای آروم باش منیشاھ:  دستاش منم خنک کرد تو چشام نگاه کرد یسرما
 ستی رفتھ جواب ابلھان خاموشادتی ؟ نکنھ شعارمون شونیبکش
 !  بودستی قسمت جواب خران ھم توگوشنی نرفتھ اادمینھ البتھ کھ :  من
 بھ دور و بر بندازم اوه اوه یازه وقت کردم نگاھ حرفم قھقھھ اش بھ ھوا رفت تنی ابا

 بود سی پامون خری شده بود کھ دستھ گل من بود  زاهی گولھ گولھ سنی زمھیچھ وضع
  فقط رای ژروزادی درد نکنھ دور و برمون ھم پره خار بود دست مرمایکھ دست ش
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 زدم  صورتم کناریشد  کلاه شنلمو از رو  بود کھ راحت جمعنیدستھ گل  آرشاو
 کلاه شنلامون پنھان بود قانون سوم ری تا الان  صورتامون زدیبعلھھھ درست حدس زد

البتھ فقط . نشون نده ھرگز ی کھ بھش اعتماد نداریھرگز صورتتو بھ کس:  یمرب
 کلھ ون بھت زده اون خاک افزار مغرور و اون معاافھی کنار زدم تا بتونم بھتر قیکمی

 کھ چقدر ی ھر ھر بخندم بھشون وااانمی بشخوادی کھ الان دلم می واانمیشق رو بب
 الان می کھ ما داشتی من فکر کردم با اون جنگھی خنده داره اوه اوه چھ ظلماتافشونیق
 اطی تو حی تا سال دھمی صبح شده باشھ اووووف ھمھ بچھ ھا از سال اولدی باگھید

 قرض گرفتھ بودن و بھ ما زل  ھمگھی داشتن چھار تا دمجمع شده بودن و دو تا چش
  زده بودن

 دی تر ما رو ببرعی ھااااااا ؟ سرمی ھستیجناب معاون واستون روشن شد کھ ما ک:  من
 )   ھامھی مربنیآتر(  گزارش نکردم نی آترری کارتون رو بھ وزنی تا اری خانم مدشیپ

 ھھ جک با یدی رو دنی ارشد آترری وزی بگیخوای تو میعنیھھ :  خاک افزاره اون
   بودیمزه ا

  بوده ھھمی بلکھ سھ سال تمام مربدمشینھ تنھا د:  من
   بگو کھ باورش بشھ بابایکیبرو دوروغاتو بھ :  اون
 مسخره ارزش یزای چنی من ای نھ براای ی نداره کھ تو باور کنیبھ من ربط:  من

  نداره
 ری مدشی پدی ما رو ببردیاخوی نمنکھیمثلھ ا:  مکث کردم و بعد دو باره ادامھ دادم یکم

 .میری نداره خودمون میبی، باشھ ع
باد افزار برتر :  تو ھمون حال گفتم دمشی رو گرفتم و دنبال خودم کشمای بعد دست شو

 ایدنبالم ب
 مدرسھ ی محکم و بلند وارد ساختمان اصلی کھ اسمشو صدا کنم با قدمادمی ندصلاح

 اونجا ری و اتاق مدرفتی نقطھ ساختمان منی و بھ طرف پلکان کھ با طرف بالاترمیشد
 ھمون ی چون مربمی ھھ شک ندارم ھممون نقشھ مدرسھ رو حفظمیبود راه افتاد

 چھار ھی اولی جز آموزش ھانی کھ ات اول نقشھ مدرسھ رو گذاشت جلوم و گفیروزا
 افتادم رو بھ یتی کد امنادی خواستم وارد شم کھ میدی رسریالھھ برتره بھ اتاق مد

  نشان مخصوص ھمراھتھ کھ:  گفتم نیرشاوآ
 ھی ی ؛ حالا ھر گلیا:  ؟ من جمی خودت گنی منم عی ؟ فک کردیبلھ پ چ:  نیآرشاو

 ی بگھ و بعد نشان رو بھ سمتم پرت کرد روی کیتو نگ:  نی آرشاوگھی داره دیبیع
 .... ومی مخصوص گذاشتمش و در باز شد و وارد شدیجا
 

 نیشاھ:  یراو
 ی و خانممی از ھوا بھ صورتم خورد بھ بھ با بچھ ھا وارد شدی موج خنکمی کھ شدوارد
 ی اکردی خوشگل نشستھ بود و با لبخند بھ ما نگاه می سلطنتزی مھی کھ پشت دمیرو د

 ی بود بزنن الھھ ھاکینزد.کنماااااااای داغونش مزنمی من الان اعصابم خورده می ایا
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 وا کرده خواستم داد بزنم کھ دستشو ششوی ن واسھ مننی کنن ایبرترو بکشن و زندان
 بار ی حق با شماست و برادونمی آروم باش آتش افزار برتر مسیییھ: اورد بالا و گفت 

 ی ھم بھ آقای کمدی نبود اما خب بای برخورد خوبدی مدرسھ گذاشتی کھ پا تویاول
  دیمعاون حق بد

 داشت با اون پسره از خود  ؟؟؟؟؟میییی ؟ حق بدمی حق بدییییچ) : باداد( نیآرشاو
 چھ دل خجستھ ولی بھش ؟؟؟ بابا امی حق بددیگی اونوقت مدادی ما رو بھ کشتن میراض

 دی داریا
 کنم درست ھیخب اگھ من الان از طرف معاون عذر بخوام و بن رو تنب:  با لبخند ریمد
  ؟شھیم

 فقط بن و د،ی نکرددی نکردیاز طرف معاون ھم عذر خواھ:  ثی لبخند خبھی با رایژرو
 . ھی کافدی کنھیتنب
 اتاق ادیلوکافونت ب:  رو فشار داد و بعد گفت زی می رویباشھ و بعد دکمھ ا:  ریمد
 بن با لبخند وارد شد کھ ما رو قھیبعد چند دق) بن لوکافونت ھمون پسر مغرورست (من

  قربان ؟دی با من داشتیکار:  دی و لبخند رو لبش ماسدی دواری کنار دنھیدست بھ س
  عذر بخواهدی برتر جدیزانو بزن و از الھھ ھا:  ریمد

 دی از من نخوانوی عذر بخوام ؟ اصلاااااا و عمراااااا انای من از ا؟یییییچ:  پسره اون
  قربان

 کھ رفتارت اصلا درست نبوده از ری کن و بپذیزود باش زووود عذر خواھ:  ریمد
 ھم گھی و سھ تا عنصر افزار برتر دیستی مدرسھ ننیالان تو تنھا عنصر افزار برتر ا

 زود باش.... ھم مقامش از تو بالا تره پسشونیکیاضافھ شدن کھ اتفاقا 
 گفت عی من زانو زد و سری پای پسره با حرصصصص و بھ زووووور جلواون

   ترک کردری و بعد بھ سرعت نور بلند شد و اتاق رو بعد از کسب اجازه از مددیببخش
 فی کیلی برقصم اون وسط خی بندرخواستمی اصلا میعنی دلم خنک شدااااااا یییییییآ

 کردم
 چون خواھر و ی و از طرفھی اتاقاتون چون اتاق ھا دو نفردی کلنمیخب حالا ا:  ریمد

:  و گفت زی و بعد دو تا کاغذ گلاسھ گذاشت رو مھیکی خواھر و برادرا ی اتاقادیبرادر
 ی مال شکوھ٤٥٧ ھا و اتاق ی مال سرحد٤٥٦ کلاساتونھ اتاق می ھم برنامھ و تانیا

 ھا شب خوش بچھ ھا
 ھا ولللیا:  رای ژرومی شب خوش و بعد اتاق رو ترک کردریممنون خانم مد:  ما

   ھمھشیاتاقامون پ
 بھ پشت مای شھوی بزن قدش و بعد کھ خواستن دستاشونو بھم بکوبن ولیآرھھھ ا:  مایش

 سر کارش مای شدونستی چون مرایو ژرو. گفت عھ اونجا رو  اشاره کرد و رایژرو
 با خنده نی ھم بھ دنبالش من و آرشاومای و در رفت شمای زد پس کلھ شیکیگذاشتھ 

 رو رای بھ سالن خودمون ژرومیدی رسی وقتمیدیدو  و دنبال دخترامی بھ ھم انداختینگاھ
 کنھی وا مدهی  و داره با ھول و ولا در اتاقشون رو با کلماستی کھ جلو تر از شدمید
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 خودشو انداخت تو و درو عی سررای در ھم وا شد و ژرودی بھش رسمای شیدرست وقت
  رونی بیایتو کھ بالاخره م:  مایش. بست 
  ی بھ بھ چھ اتاق قشنگنجامیعمراااااا اصلا من عاشق ا:  رایژرو

 مییییرسیزار بھم م افاهیباعشھ باعشھ خانم گ:  مایش
 اتاق خودمونو گرفت دستش و بھ سمت اتاق رفت و درشو وا کرد و رفت دی بعد  کلو

 خنده از دست ری زمی و پق زدمی بھ ھم انداختی نگاھنی من و آرشاوھویتو و درو بست 
 فکر کنم یراست:  امون انگار نھ انگار چھارده سالشونھ من وونھی دو تا خواھر دیکارا

 و درو میبا ھم بھ سمت اتاقامون رفت. کاملا موافقم :  نیآرشاو.     رفت شونادیما رو 
 ھم وجود یی رفتھ بود کھ توادمیعھ :  اومد درو وا کرد و گفت عی سرمای ، شمیزد
 ! یدار
   توامی کنار تا بی در بری از جلوی لطف کنشھی حالا خانوم خانوما مگھیبعلھ د:  من
 محض ینجوریھم:  شونھ انداخت بالا و گفت مایعھ اونوخ چرا ؟ ش: نچ  من :  مایش

  خنده
 در نگھ ی جلویلینگی فھی آتش افزار برترو نھی ببادی بیکی زشششتھ الان مایعھ ش:  من

 بابا چشم بھ رو یا: من .  باج  خوامیباج م:  مایش.  کھ رهیداشتھ خو کل آبروم بر باد م
رفت کنار و داخل شدم و درو پشت سرم .  گھی تو دامیو کنار تا بچشمام حالا لطفا بر

: من . درو ھم قفل کن قربون دستت :  سمتم پرت کرد و گفت ھ بدوی کلمایبستم ش
:  زد و گفت ثی خبی لبخندمایش. چشممممم خواھر گرااااام فعلا کھ دور دوره شماست 
 کھ ھست اما شکل قطره یشی آتیخب بھ عنوان باااج اووووم آھاااااا از اون گردنبندا

  خوااااامیآب داره از اونااااا م
 و دی پرنییی دوسالھ بالا و پای بچھ ھانی عمای شیسوزی کھ دختر جون مشھینم:  من

 کوچولو الان درست ی نیباشھ باشھ ن:  توروخداااااا من خوامی مخوامینھ نھ م: گفت 
  کنمیم
 ی بھم زل زد کھ توی تخت و چھار چشم رودی دو سالھ ذوق کرد و پری بچھ ھانیع
 ؟ میاری از کجا برشوی زنجشی تو گردننیخب ا: من .  گردنبند درست شد ھی ثانیکیا

 و خوشگل فی ظریلییی خی آبری زنجھی و دی جواب بده و بعد پرنی ادی شاسایوا:  مایش
 . شھی نابود مری امکان نداره زنجنیا اما:  من یساخت و اورد سمت توگردن

 
  مایش:  یراو
  حالامیکنی نداره بھ بار امتحان می نکن حالا امتحانش کھ ضررتیعھھھ اذ:  من

   خب باشھیلیخ:  نیشاھ
کھ در کمااااال تعجب ساااالم .... کھری زنجی رو انداخت توی جلو و شاھبن توگردنرفتم

  مامااااااااانیوااااااااااا: موند من
  ؟؟؟؟؟؟شھھھھھھھییییمگھ م جدالسادات ااااااااااااای:  نیشاھ
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 و بدون عیو بعد سر.  شده ینیبیحالا کھ م:  و گفتم دمی گردنبندو از دستش قاپعی سرمن
 بکنھ گردنبندو انداختم دور گردنم کھ بازم در کمااااااال ی مخالفتنی اجازه بدم شاھنکھیا

 !!!!  نشدمیچیتعجب ھ
 ییییییسووووزی مماااااااااایش:  نیشاھ
  نشدمیچینسوختم کھ ، نگاه کن ھ:  من

 تیچی واقعا ھنکھینھھھھ مثلھ ا:  گردنبندو گرفت بالا و گردنمو نگاه کرد عی سرنیشاھ
 نشده
 ؟؟؟؟؟ییییییییبلھ گفتم کھ ، راست:  من

 ؟ییییییییییچ:  نیشاھ
  ؟می بخوابی ھامونھ پس با چفورمیونی کھ نایا:  من

 بھشون ی نکاھھی:  اشاره کرد و گفت تیی بھتره بگم سوای گوشھ اتاق ی بھ کمدانیشاھ
   بھ سمت کمدھا راه افتادم و درشونو باز کردم.  ی کرددای پیزی چدیبنداز شا

  تار عنکبوت برادر جانھی از غیدر:  من
  می ھامون بخوابفورمیونی امشبو با می مجبورنکھیزرشک مثلھ ا:  نیشاھ
   موافقمییییھع:  من

 مینی بباری برنامھ کلاسا رو بیراست:  نیشاھ
 می و بھش نگاه کردمی نشستنی رو بردم و دوتامون رو زمبرنامھ

 می صبحھ تا ده و نمی کھ ساعت ھشت و نشی اولمیخب فردا چھار تا کلاس دار:  نیشاھ
 از ساعت ی و بعدمی و نشی ساعت پنج تا شیبعد. می و ربع تا دو و نکی ساعت یبعد

 . ھشت تا ده
 یپوکیفردا م!  ھمھ راھوووووو نی ارهی میاووووه ک:  دی سوووت کشمخم
  ؟می شداری کھ فردا بمیاری رو ول کن ساعت از کجا بنایحالا ا:  نیشاھ
  ؟یزرشک خواھرتو دست کم گرفت:  من
 بھ ساعت شده بود خودم ھی و شبرونی بعد دستامو بردم بالا و از انگشتام آب اومد بو

 می نداشت بعد سر ساعت ھفت و نیاجی احتدی بھ مروارگھیاخراعش کرده بودم د
 . کوکش کردم

  بر خواھر خودمنیبھ بھ آفر:  نیشاھ
  داااشمیچاکر:  من

 می شداری زود بدیبرو بخواب جغلھ فردا با:  نیشاھ
  ھااااای حالا باز خوبھ ھفت ھشت سانت از من بلند ترنیعھھھھ شاھ:  من

ھفت ھشت سااانت ھمشششش ؟؟؟؟دست کم دوازده سانت :  گرد شده ی با چشانیشاھ
 .بلند ترم بابا

  حرفا رو نداره برادر گلمنی چھار سانت کھ اگھیخب د:  حی لبخند ملھی با من
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 گفت رفتی مواری اورد و بھ سمت تخت کنار دی ھمونطور کھ شنلش رو درمنیشاھ
با :  رو تخت و گفت دی و پری صندلی بعد شنلشو پرت کرد رومیباشھ باشھ بابا من تسل

  لالا بکنمخوامیاجازتون م
 نی بھ سمت شنل شاھی آبی تور ھای سرھیبعد .  یجون بھ جونت کنن شلختھ ا:  من

 بعد ھم مال خودمو گذاشتم و بھ سمت تخت ی چوب لباسیفرستادم و گذاشتمش رو
 ......  خوابم برددهیرفتم و سرم بھ بالش نرس

 کردم آروم باشم و ی سعشھیبرخلاف ھم.  زنگ مزخرف ی صدانی دوباره ااھھھھھ
ساعتو لھ نکنم کھ موفق ھم شدم و خاموشش کردم و طبق معمول با پشتک وارو بلند 

 نی کردن شاھداریب: بعلھ مرحلھ سخت ماجرا . شدم 
 نییییی شاااااااھنی شاھنی شاھنی شاھنی شاھنیشاھ:  سمتش و تند تند تکونش دادم رفتم

 برو من جات یبابا برادر من تو بھ خرس گفت:  دهی جواب نمنکھی مثلھ اری خنھ
 . ستمیمیوا
 ھی خودتھ بھ انداره ری تقصی زد بھ سرم شرمنده داداش جان ولیطانی فکر شھی ھوی
 گولھ ھی بالا و دی پرعی کھ سرنی کردم رو صورت شاھشی آب درست کردم و خالوانیل
 مااااااااااااااااای شیا:  نیشاھ. ن من مواجھ شد  خنداافھی درست کرد کھ با قشیآت

  جاااااااانم ؟: من
 یییییییییییوفتی نرمیدعا کن گ:  نیشاھ
 بر داشتم و ھمونطور کھ دوباره با آب ی چوب لباسی با آب شنلمو از روعی سرمن
 و با تمام رونی بدمی و از در پردمی در مبچرخوتدم تا در وا بشھ شنلمو پوشی تودویکل

 رفتی راھرو می کھ داشت تویھرک.  کلاسمون راه افتادم نیسرعتم بھ سمت مکان اول
 کردمی می و معذرت خواھشدمی بچھ ھا رد منیب با سرعت از.  کردیبا تعجب نگام م

 پسر کھ ھی کھ با وفتادمی کھ خوشبختانھ تعادلمو حفظ کردم و نیکی خوردم بھ ھویکھ 
 درسخونن ییییلییی بود کھ خاینکیاز اون ع. اشھ مواجھ شدم  بی سال دھمخوردیبھش م
 دمی پریییی آنمی تصمکی ی پس طزدی رو ھم داد می البتھ مھربونزدی داد مافشیاصلا ق

 ی برزخافھی کھ داشت با قنی منو بخوره و بھ شاھینذاااار اون ببر وحش: پشتش و گفتم 
  اشاره کردمشدی مکینزد
 اگھ مایش:  نیشاھ.  شده بود جی ھم گی خندش گرفتھ بود از طرفی پسره از طرفحالا
 کوچولو یا:  نیشاھ.  رونی بانی پس نمستمیمن دخترم ، مرد ن: من .  رونی بای بیمرد

اون .  دمی بھ تو ھم قرض می دارم خواستادینترس ز: من .  وقت ھی یاریاز زبون کم ن
 ؟ دی بگذرراتشیالا از سر تقص حشھی برتر نمفزارجناب آتش ا:  ھیپسر سال دھم

 ای حالا از پناھگاھت بمای شدمشیبھ احتدان شما بخش:  و گفت دی کشیقی نفس عمنیشاھ
 دمی و بعد از پشتش پری دستت درد نکنھ نجاتم دادشییییآخ: من .  شد ری کلاس درونیب
 .  رفتمنی لبخند گشاد بھ سمت شاھھی و با رونیب
 

 مایش:  یراو
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ھمھ .  دمی بودم تاحالا شماھارو ندنجای کھ ای ده سالنی ایمن تو:  ھی پسر سال دھماون
 برتر اما ی چھ برسھ بھ الھھ ھاشناسمی منم ھمھ رو مشناسنی مدرسھ منو میبچھ ھا

 . دمیشماھارو تاحالا ند
 د؟یدی رو نداطی حی شما اون جنگ تویعنی می اومدشبیخب درستھ ما تازه د:  نیشاھ
 ھاتسون ھستم سال نی من کوتونیینھ اما خوشحال شدم از آشنانھ متاسفا:  پسره اون
 دھم
 برادر دوقلوم ی سرحدنیشاھ:  اشاره کردم نیو بھ شاھ.  ھستم ی سرحدمایش:  من

 . می ھستیھردو سال ھشتم
  درستھ؟دی ناھمسان ھستیدوقلوھا:  نیکو

   ساعت چنده ؟مای شیدرستھ، راست:  نیشاھ
   ربع بھ ھشتھی:  من

   ضعف کردممی بخوریزی چھی سلف میپس بر:  نیشاھ
  دیسلف رو کھ بلد:  نیکو
  ھاتسون فعلا خدانگھداری آقاتونیی از آشنامیخوشحال شد. بلھ :  من
  دوقلوھاداری ددیبھ ام:  نیکو

 نجای اووووف امی راه افتادی دستمو گرفت و با ھم بھ سمت برج ضلع شمال غربنیشاھ
 دوستشو با یکی رهی خودش ور می داره با قدرتای ھرکدمید. چقدر گندسسسسست 

 داره با یکیاون .  کرده زونی بود از درخت آواندهی رونی کھ از زمیقدرتش از درخت
 و یاز اون طرف ژر.  بودااااا ی وضعصھ و خلااااکنھی می بازشنشی آتی ھاتیاسک

.  میتشون رفتبراشون دست تکون دادم و باھم بھ سم.  انی کھ دارن مدمی رو دنیآرشاو
 چرا چشمام از زور دونمیتووووپ فقط نم:  ؟ من دیسلام بچھ ھا چطور:  رایژرو

 شھیخواب باز نم
 بچھ ھا کلاس اولتون ساعت چنده ؟:  نیآرشاو.  خنده ری زمی حرفم ھمھ زدنی ابا
 ی دفاعی آموزش ھامی تا ده و نمیھشت و ن: 

   کلاسمون با ھمھنی انکھیخب مثلھ ا:  نیآرشاو
 .  شده قدرت ھایعقل کل ھمھ کلاسامون با ھمھ فقط توشون گروه بند:  نیشاھ

 خب بابا:  نیآرشاو 
بعد .  می درست کردم و د برو کھ رفتی آبتی اسکھیو بعد . نمتونیبیبچھ ھا سلف م:  من

 سلف میدی رسقھیبعد پنج دق.  ھم اومدن نی و آرشاورای و ژرونی کھ شاھدمی دھیچند ثان
.  دیکشی ربع طول مھی وگرنھ فکر کنم می کم کمش بود چون با قدرتامون اومدنیتااازه ا

 کھ ھمھ سر ھا بھ میو در سالنو وا کردم و با بچھ ھا وارد شد  نابود کردمتامویاسک
 نایوااااا ا:  گفتم می کھ فقط خودمون چھارتا بشنوی آرومیبا صدا. سمت ما برگشت 

:  نیآرشاو.  و بھ خودمون اشاره کردم دنی ندینی نکنھ فرشتھ زمکننی مینجوریچرا ا
 ھی و ھرکدوم نی غذا ھا رفتزی ممت بھ سی عادیلی و خمیدی خندزیر.  گھی ددنیلابد ند
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 بھ می و شروع کردمی بود نشستی کھ خالزی مھی و سر می خودمون برداشتی برایزیچ
  خوردن و حرف زدن

 کنمیبچھ ھا احساس  دانشجو بودن م:  رایژرو
  نطوری منم ھمیآخ گفت:  من
 آدم راه نی عندفعھیا.  سر کلاس می تا برمی ساعت تو سر و کلھ ھم زدن پاشدمی نھی بعد
 می شدیمی بالا و وارد سالن عظمی و رفتمیدیرس.  می برسی تا بھ برج شمال شرقمیرفت

 ی قسمت نقشھ رو تونی اشھیآخ من ھم:  نیآرشاو.  راھرو بود ھیکھ ھر طرفش 
 و بھ دیای من بلدم دنبالم بیول: من .  منم ی گفتیآ:  نیشاھ.  گرفتمیامتحان نمره نم

 ی راھروی در بزررررگ توھی بھ قھی از ده راھرو راه افتادم و بعد  چند دقیکیسمت 
 تا شروع قھیپنج دق: ساعت چنده ؟ من :  رایژرو. نھیھم: من .  میدیبزرررررگ رس

وارد کلاس .  اطلاع  رو بستھ بودم محضمی آبھیاعت مچس. کلاس مونده نگران نباش 
. پووووف دوباره شروع شد :  رایژرو.  ما ی و دوباره ھمھ نگاه ھا زوم شد رومیشد

 دی ؟ مطمئندی ھستیشما ک:  از بچھ ھا کھ از لباساش معلوم بود باد افزاره گفت یکی
اون .  ستی نای سال ھشتمی دفاعی کلاس آمادگنجایمگھ ا:  ؟ من دیکلاسو درست اومد

 یا:  میشونی بھ پدمیبعد با دست کوب.  گھی دمیومدیخب پس اشتباه ن: من .  چرا: دختره 
 تا معلم میکنی داشتھ باشھ صبر میبی عکنمیفکر نم:  نیشاھ.  میستی نیبابا ما گروه بند

ھم بھ سمت و بعد با .  نداره یبیآره بابا ع:  نیآرشاو. کننی بعد اونا درستش مانیھا ب
 وووی چیچ:  باد افزار داد زد ی از پسرایکی کھ میتاد تھ کلاس راه افی ھایصندل

 تو ؟ ما شما رو ھشت یای می دارنیی پایکجا سرتو انداخت.  نداره عمووووو یبیع
 ما الھھ دیگی مدی ترم از شروع کلاسا اومدھی اونوخ حالا امروز بعد گذشت میدیسالھ ند

 رهی پسره کمک کن نمھاوه اوه خدا ب.  بھ سمت پسره برگشت ی عصبنی آرشاومیبرتر
 فقط

 یکس:  گفت ی بلندی و با صدازی می رودی بلند بھ سمتش رفت و محکم کوبی قدمابا
ھاااااااا ؟ ) گفتای رو با داااد منایالبتھ ھمھ ا( ی نداده با مافوقت درست حرف بزنادیبھت 

زووود باش عذر :  نیآرشاو. اصلا لال شده بودا .  بود بددد دهی پطره ترسافھیحالا ق
  کن زووودیخواھ

و بعد برگشت سمت ما و .  نیآفر:  نیآرشاو.  قربان...ق...دیببخش....بب...ب: پسره  
 آب ی کلاس ھانجایا.  فرما شدند فی در باز شد و پنج تا معلم تشرھوی.  شمونیاومد پ
 نجای البتھ اشدی برگزار می افزاراهی و گیباد افزار ی خاک افزاری آتش افزاریافزار

 .ھم کھ نھھھھھ
 

 خودشون ی و بعدش با مربشنی ھمھ گروه ھا جمع منجای ھم کھ نھھھھھھھ انجای االبتھ
 پسره خط ی ھنوز ھم داشت با چشاش برانیآرشاو. گھی دزای چنجوری و انی تمررنیم

 شی بچھ ھا ھم رفتن پھیفزار ھا و بق حلقھ آب ایخلاصھ من رفتم تو.  دیکشیو نشون م
 .   ھستم آب افزار برتری سرحدمایبر و بچ من ش سلاااام: من .  خودشون یحلقھ ھا
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 ! بازصدری ، دھان اندازه غار علیچشا اندازه نعلبک:  آب افزار ی بچھ ھاافھی قحالا
  دیکنی مگای نینجوریواااااا چرا ا:  من

 ی رفتارنی آب افزار برتر ھمچمیکردیآخھ فکر نم...خب:  آب افزار ی از دخترایکی
 .داشتھ باشھ

 خوامی ؟ کدوم رفتار ؟ اگھ رفتارم بد بود عذر میچ:  من
 .  چشاشون گشاد بود گشاد تر شدحالا

 کھ شما اصلاااا مغرور می تعجب کردنینھ نھ نھ ما فقط از ا:  آب افزار ی از پسرایکی
  دیریگی نم و خودتون رودیستین

 . مغرور متنفرمی ھمھ راھو من از آدمانی ارهی میک.  بابا الیخیاوووووه ب:  من
 دیایلطفا ب.  می داردی سرگروه جدھی و دی سھ الھھ برتر جدنجایخب ما ا:  از معلم ھا یکی
 نجایا

 . می و بھ سمت معلما رفتمی بچھ ھا بلند شدھی و بقمن
 دی کنیخودتون رو معرف:  از معلما یکی

  سالھ و آب افزار برتر١٤ ھستم ی سرحدمایش:  من
  و آتش افزار برترمای شی سالھ برادر دوقولو١٤ ھستم ی سرحدنیشاھ:  نیشاھ

  سالھ باد افزار برتر١٥ ھستم ی شکوھنیآرشاو:  نیآرشاو
 ی افزاراهی سالھ و سرگروه گ١٤ ھستم ی شکوھرایژرو:  رایژرو

 آب افزار شی پیری تو ممایخب بچھ ھا حالا گروه ھاتون مشخصھ ش:  از معلم ھا یکی
 ھا

 .  افزار ھااهی گشی ھم پرای باد افزار ھا ژروشی پنی آتش افزار ھا و آرشاوشی پنیشاھ
  دیدونی برخورد با سرگروه ھا و الھھ ھا رو کھ منیقوان:  رو بھ بچھ ھا گفت بعد
 نبلھ قربا:  ی ھادستھ جمعبچھ

 ھرکس با گروه خودش بھ منطقھ مبارزه بره میخوبھ ، خب حالا امروز مبارزه دار_
 می انجام بددی ھست کھ بای کارھی میایتا ما ھم ب

 ھمشون و یبچھ ھا منو گذاشتن جلو.  میبزن بر:  طرف گروه خودم رفتم و گفتم بھ
  کارا لازمھ؟نی بابا حالا حتما ایا: من .  میراه افتاد

 گھیبلھ د: ترا  از دخیکی
 .شناسمتونی اما من نمدیشناسی رو ولش شما الان منو منای حالا اخب
 . واتسونکایجس:  کردن ی ھا خودشون رو معرفبچھ

  شرمندیوید_
 کتی اسنولتیو_
  ھندرمنایجول_
  بودلرکلیما_
 ی فلاحنیرام_
 ......و
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 دی صدا کنمای منو شیزی چھی مونھیفقط م. خب :  من
 میتونیاما ما نم:  کایجس
  ھست؟ی مبارزه چجوریراست.  دیتونیچرا بابا م:  مت
 .کنھی عنصر بالاتر از خودش مبارزه مھی با ی عنصرھر
   من کم اوردم خداحافظیوا.  بجنگم نی با آرشاودی بایعنیاوه اوه :  من

 از باد افزار ھا رو شکست یکی بار ھی خودمون نی رامنی ھمالیخیاوووه بابا ب:  دیوید
 ...نطوری ھم ھمایداد ، جول

  باشھیعھ ، خب پس فکر نکنم مشکل:  من
 

  شدممونی ، اصلادمن پشترسمیبچھ ھا من م:  من
 یری بابا ماااالیخیب:  بازوھامو گرفتن کای و جسای عقب گرد کنم برم کھ جولخواستم

 نی ھمیگردیفوق فوقش زنده بر نم
  یدی می ماورا رو چیایقت جواب دنعھ عھ عھ اونو:  من
 در راه کسب مھارت جان بھ جان میگیم:  کھ تا بنا گوش وا شده بود یشی با نکایجس
 .  بادی گرامادشانیروحشان شاد و .  کردندمی تسلنیآفر
 .... بزنمیعنی یا:  من
 . تموم موندمھی با اومدن معلم ھا صحبتم نکھ

 .آتش افزار ھا در گروه خودشون:  از معلم ھا یکی
 خاک افزار ھا بھ صف:  معلمھ یکی اون

 گاهی جایباد افزار ھا تو_
 آب افزارھا بھ خط_
 گاهی افزار ھا داخل جااهیگ

  و بننی شروع شد اول شاھمی مرتب شدنکھی ابعد
   و بننی آرشاوبعد
  و مننی آرشاوبعد
 رای من و ژروبعد

 تھ تھ یعنی نیا.  روز ؛ دوتاشم با دوستامن اووووفھی یزه تو دوتا مباراوووف
 .یتھھھھھ بدبخت

 باختم نی بھ بن باخت و من ھم بھ آرشاونی بن رو برد و آرشاونی کھ شاھعسی ضاخب
 . روز اول خودنو نشون دادم چ جووورمی بردم ھنر کردم واقعا تورایو از ژرو

 خاک تو سرم گند زدم:  بچھ ھا برگشتم شی افکنده پی سربا
بھت قووول شرف .  یبری دفعھ بعد ممی وقتا باختیلی سرگروه ھممون خالیخیب:  کلیما
  خوبھ ؟دمیم

  ؟کاری چخوامیعاخھ من قول تورو م:  من
 . حالااااااالیخیب:  کلیما
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   گرمھیلیاوووف خ. خب بابا باشھ:  من
  خنک شدمشیییییآخ:  دمی درست کردم و سر کشی آبوانی لعیسر

 
 ھویکھ .می سرحال باشمونی تا واسھ کلاس بعدمی تمون شد و بھ سمت خوابگاه رفتکلاس

  ؟نیعھھھھھھ شاھ:  اومد ادمی یزی چھی
 عھھھھھھ بلھ؟_
 م؟ی کنکاری لباسو چگمیکوفت ، م_
 . می بپرسمی برای بی انداختادمیعھ خوب شد _
  اونوقت ؟یاز ک_
  ناظم نھ معاونیآقا_
  مھربونھیلی ناظم خی آقاولیا_
 بود ی مھربون و خوش اخلاق و بھ وقتش جدیییییلیییی مرد پنجاه سالھ خھی ناظم یآقا

 . کھ ھمھ بچھ ھا عاشقش بودنیطور
 .ششی پمی و رفتمشیافتی ی ضلع جنوبی دنبالش و تومیرفت
  ناظمیسلام آقا:  من
 سلام دخترم_

  ازتونمی داشتی سوالھی ناظم ما یآقا:  نیشاھ
 دیبپرس_

 م؟ی کنکاریبعد الان چ.  میووردی نی لباسچی ھنجای امیخب راستش ما کھ اومد:  نیشاھ
 د؟یخبر ندار) فردا(فکر کنم شما از برنامھ جمعھ:  زد و گفت ی لبخندناظم
  ؟وفتھی بینھ مگھ قراره اتفاق خاص:  من

 حی آزادن تا برن تفری سال ھشتمیبلھ شنبھ ھا کل بچھ ھا:  ناظم پررنگ تر شد لبخند
  عنصرافزار ھایای و تو دنرونی کھ دوست دارن بکنن اونم بی ھرکارای دی خرای

 وللللللیعھھھھھھھھھھھھھ چ خووووووووب ا:  من
 . ناظمی ممنون آقاھھھھھھھھی عالنیا:  نیشاھ

 . میدی سمت خوابگاه دو بعد دست منو گرفت و باھم بھو
 

 :  فردا
 صدا نی بگم کھ از ای خدا من بھ کی زنگ مزخرففففف انی ای دوباره صدااھھھھھ

ساعتو ...باز دوباره با پشتک وارو بلند شدم .... متنفررررمممممم 
 بلند شم دی افتاد باادمی ھوی.....دوباره افتادم رو تخت....واری تو ددمشیکوب.....برداشتم
 خی آب ریرفتم صورتمو گرفتم ز....نیی پادمیدوباره پشتک وارو زدم پر...... دیبرم خر

 تااااازه مخم دانلود شد..،..و
 

 نیشاھ:  یراو
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 نی شاھنی شاھنی شاھنی شاھنیشاھ:  دهی داره محکممم تکونم میکی کردم احساس
 ننننننننیییییی شاھنی شاھنیشاھ
  ؟ھیسرم رفت دختر ، چ!  مرررررگ یا:  بالا دمیپر
 دی خرمی برمیخوای مگھیپاشو د:  مایش

 .   بخوابم خواھر جانگھی دقھیبزار دو دق:  سرم ی رودمی رو تخت و پتو رو کشافتادم
  خررررررررررسسسسسسسسگھید پاشو د:  غیییی با جمایش
 پتو ری سرم دستمو از زی کھ بخوره توادی کھ احساس کردم دستش داره میی اونجااز

 زدمااااای کھ افتاد رو تخت کنارم حالا من قھقھھ مدمی و دستشو گرفتم کشرونیبردم ب
 ی کھ منو بکشھ من ھم در طادی سررررخ شده و داره متی از عصبانمای شدمی دھوی

 و درو پشت یی و پناه بردم بھ دستشونیی پامدی از رو تخت پری انتھاراتیبک عمل
 !!!!  و در از پشت قفل شددی قفل چرخی تودی احساس کردم کلسرم بستم کھ

 .  برادر جانی آقایمونی ھمون تو مدهیتا خوابت قشنگ نپر:  مایش
 .چشم خواھر جان.فعلا کھ دور ، دور شماست:  بھ در و گفتم دمی مشت کوببا

 .  دی آب و خواب قششششنگ از سرم پرری شری بردم زسرمو
 نی ماشھی کھ دمیفھم.  ھستن یکی و حمام یی دستشودمی کھ گذشت فھمقھی دقپنح

   کھ سھ تا پنجره دارهدمیفھم.  بغل وان حمام ھست کی کوچییلباسشو
  ؟رونی بامی بی بزاریخوایخواھر جان نم:  بھ در دمی مشت کوببا
 چرا صبر کن_

 .میبدو حاضر شو بر:  مایش.  و در باز شد دی در چرخی توقفل
 و رای ژرویراست: من .  دی خرمی راه افتادم کھ برمایاه ش برداشتم و ھمرشنلمو
   ؟انی نمنیآرشاو

 میری بعد مدی خرمیری اما ما اول مدی برن پارک بعدش خرخوانی مانینچ اونا نم:  مایش
 شاپ واسھ عصرونھ بعدش ی کافمیری پارک بعد ممیری بعد ممیخوریرستوران ناھار م

  خوابگاهمیای بعدش ممیخوری شام ممیری بعدش منمای سمیریم
 . شدی و من چشمام لحظھ بھ لحظھ گرد تر مزدی حرفا رو منی امایش

  اصلا ؟می مگھ ؟ دوما مگھ ما پول داریاونوقت خواھر جان اولا شما شھرو بلد:  من
 ای کھ ما بھ دنی مامان و بابا از روز اولیدونستی منی ؟ شاھی فکر کردیپس چ:  مایش

 برامون باز کردن ای دننی ای حساب توھی نمی بھ خاطر ھممی  ما الھھ ادونستنی ممیاومد
 ؟ البتھ دو شھی مزی بھ حسابمون وارونیلی تا الان ھر ماه دو ممونیو از اول زندگ

   ؟ینینھ پول زم ،  ھانجای بھ پول اونیلیم
 و برم با نی کف زموفتنی چشمام از بس گرد شده بود ھر لحظھ منتظربودم بگھی دمن

 جارو خاک انداز جمعشون کنم
 ؟ی گی کھ نمی جدمایش:  من

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



ن           ر آواتانیرمان آخر ھ تک ر ی ک  @           ا

 51 

 پنج میتونی جمعھ ھا میدونستی می دارم برادر گلم ؟ عھ راستیمن با تو شوخ:  مایش
 نی زممیری شاپ کنسلھ ما می بابا پس برنامھ پارک و کافی ؟ امی زمبن باشیساعت تو

  مامان و باباشیپ
 .  حجم اطلاعات رو نداره من الان رسما ھنگمنی اافتی درتی مغز من قابلمایش:  من
 رستوران ناھار میری بعدش مدی خرمیری اول مگمی من منی بابا داداش ببیا:  مایش
 نمی دوست دارم زود تر مامان و بابا رو ببییییلی خی واااااانی زممیری بعدش ممیخوریم
 ادی زیلیخ.... دلم براشون تنگ شدهیلیخ
 مااااااااای شمااااااایش:  اومد رای ژروی صداھوی

 یجانم ژر:  مایش
  نی رفت و برگشت بھ زمی وارهی قرارمون ساعت سھ دم دنیبب:  رایژرو

 .یباشھ گلم بھتون خوش بگذره با:  مایش
 . ی بانطوریشما ھم ھم:  رایژرو

   بردار جان ؟ی نداری شما کھ اعتراضنی از انمیخب ا:  مایش
  بکنمیاض ؟ من غلط بکنم بھ خواھر گلم اعتراضمن ؟ من و اعتر:  نیشاھ

  میخوبھ پس بر:  مایش
 . می خوابگاه رفتی و بھ طرف در خروجدی دستمو گرفت و کشبعد
 !   از شھر فاصلھ دارهلومتری کھ مدرسھ پنج کمیدی فھممی کلا از مدرسھ خارج شدیوقت
 اما تو نمی بشیشی آتنی ماشی توتونمی کھ من نمییخب داداش گلم از اونجا:  مایش
 ؟ی اوکیرونی و شما ھم تا شھر ممیسازی می آبنی ماشھی ینی بشی آبنی ماشی تویتونیم

  تووووپی سوارنی ماشھی می تا برنی بشوللللیا:  من
 توپ نی ماشھی قھی دقھیبعد در عرض . قربون داداش گلم:  زد و گفت ی لبخندمایش

 ی و صندلدمیپر.  دی توشو دشدیجلومون ظاھر شد کھ البتھ از جنس آب بود اما نم
 شاگرد نشست و بھ طرف شھر ی ھمون صندلای ی بغلی ھم صندلمایراننده نشستم ش

   ؟میاریخب حالا بازار از کجا ب: من . میراه افتاد
بعد با .  ھااااا یمنو دست کم گرفت:  اورد و گفت رونی بفشی کی نقشھ از توھی مایش

 یلی بازار خنی اگھی مکایاوووم خب جس:  نقطھ از نقشھ رو نشون داد و گفت ھیدستش 
 فرمیونی کھ ھییطبقھ بالاش ھم جا.  کنھی منجای از اداشوی خرشھی خودشم ھمھیخوب

 کلاس تا می بری رسمی لباسانی با امیستی نمجبور گھی و ما دفروشھیمدرسمون رو م
 . میسوژه بش

 والااااا:  من
 ی نگاه ھاشتری توش تا بدمی پردمی رو کھ دی شنل فروشنی و من اولمی پاساژ شدوارد

 .متعجب مردم رو تحمل نکنم
 اھم اھم:  مایش
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 ی از رودی سرشو بالا اورد و تا ما رو دعی کتابش بود سری کھ سرش توی افروشنده
 خنده سررررخخخخخ  از زورمایش.  نی کھ ھول شد و افتاد زمنیی پادی پرشیصندل

 شده بودا
 

 مایش:  یراو
 ھی سوژه اافشی ؟ قیعنی دهی تاحالا الھھ برتر ندی بنده خدا ھول کرده آخنی چ ااوووف

 .واسھ خودشااااااا
 ی آب افزارھی و ی آتش افزارھی.  میخوای می ما دو تا شنل معمولدیببخش:  نیشاھ

 .... اما شما کھ....بلھ ؟ اما:  فروشنده
 حالا ھم اگھ  می بشیی شناسامیخوای اما نممیدرستھ ما الھھ برتر:  وسط حرفش دمی پرمن

 دیاری شنل ھاتون رو بنی بھتردیممکنھ لطف کن
 دنشونی بعد از انتخاب شنل ھامون و پوشنی مدل شنل اورد و منو شاھنی چتدفروشنده

   ؟می لازم داری چگھیخب د:  نیشاھ.  رونی بمی ھمون مغازه رفتیتو
 ضی مرای فی ضعی ھستن کھ وقتلی وسای سرھی توھم بھت گفتھ یحتما مرب:  من

  ؟ھی مال من گردنبنده مال تو چکنھی کمکت میشیم
 ھم کھ از اونا یی و اکثر جاھاابنی کمیلیآره مال من انگشتره ، اما خب اوتا خ:  نیشاھ

 کنھی نمی و اصلا کمکفھی ضعیلی خای ھی تقلبای فروشنیم
 کھ ی وقتدهی خرنجای از اون گردنبندا از ایکی بار کھ ھی گفتی مکای جسنمدویآره م:  من
 .  بھ قدرت داشتھ اصلا کار نکردهاجیاحت
  ؟می کنکاری بابا حالا چیا:  نیشاھ
 و لباس واسھ نی واسھ زمی و لباس عادی چند دست لباس راحتمیخب فعلا بر:  من

 ھم بھ ی فکرھی آخر سر میری مختلفمون رو بگی کلاس ھافورمیونیگشتن تو مدرسھ و 
 .  موافقمیاوک:  نی شاھمیکنیحال اون م

 نجای ادیالبتھ فکر نکن. می بود راه افتادنی کھ مخصوص زمی بھ سمت لباس فروشباھم
 پاتر و ی ھرھی شبیی جوراھی دوره یلی خی عادنی فقط از زمنجایفضاست ھا نھ ا

 دی ھا و خرت و پرت اول ھمھ خرفورمیونی لباس ھا و دیبعد از خر.  مونھیھاگوارتز م
 دیخر.... تاااازه قسمت سخت ماجرا شروع شد و نی ماشی تومی و گذاشتمیھا رو برد
 ..... نی شاھی من و انگشتر برای ھمون گردنبند برایعنی ھا یکمک قدرت

 
 ....  ساعت بعددو

 ھی و الانم من میایاشھ کھ م بی مغازه انی چھلمنی از صبح تاحالا فکر کنم ااوووووف
 نی بھ شاھکنمی شھر تست می مغازه ھانیھتری از مثلا یکی یگردنبند آشغالو دارم تو

  نھ منم سرمو تکون دادمیعنی انداختم با افسوس سرشو تکون داد کھ ینگاھ
 . میخواستی نبود کھ ما میزی اون چنیممنون آقا ا:  نیشاھ

 . می ھم از مغازه خارج شدبا
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 اما می رفتی از صبح تاحالا چھل تا مغازه حواھر فروشنیاوووووف داداش شاھ:  من
  اه من خستھ شدممی کندای بدرد بخور پزی جھی مینتونست

 کمک ھی دی شدم باضی خواھر جان اومد و من فردا مرمی کنکاری چیگیم:  نیشاھ
ھ خاک گرفتھ از  چشمم بھ راه پلھوی.  یگیآره راست م:  نھ ؟ من ایقدرت داشتھ باشم 

 توشون از اونا رهی نمی پاساژا ھست کھ سال تا سال کسی و تو بعضکھیاونا کھ تار
 .می کندای پیزی اونجا چدیشا... اونجارو نی شاھیھ:  دمی گرفتم و کشنویدست شاھ.  دمید

حالا امتحانش :  ؟ من میکنی مدای پیزی چیی جانی ھمچیآخھ بھ نظر تو ، تو:  نیشاھ
با ھم از پلھ ھا بالا .  میباشھ بر: سرشو تکون داد و گفت .  می برای نداره بیکھ ضرر

 تابلوشو ی روی خاک ھامیدی مغازه رسھی چقدر خاک داره بھ نجای اوووف امیرفت
 داخل ، می رفتنیبا شاھ.!  ناتلھاک یجواھر فروش:  متکوندم و نوشتھ روشو بلند خوند

 در مغازه منو باز یکی بالاخره بعد چند سال یوا:  از ناکجا آباد بلند شد یی صداھیکھ 
.  دهی نمتی دست ساز اھمی بھ کمک قدرت ھای کسگھی روزا دنی ادیدونیکرد م

 نگاھمون کرد ندلحظھ و اول چرونی اومد بنیتری وری از زی بامزه و تپلینکی عرمردیپ
، ..یھ:  رمردهیپ.  نی شاھی گونھ یو بعد اومد جلو و دستشو گذاشت رو

 چھ ای خدای؟ وااا!ی مگھ نھ ؟ و توھم آب افزار برتریآتش افزار برتر....تو.....تو
شما از ....شما... میدیاما ما کھ لباس برتر ھا رو نپوش: من !  یچھ سعادت....یسعادت

من جوھر درونتون رو :  زد و گفت ی لبخندی ، با مھربونمردری ؟ پدیدیکجا فھم
 ستمیسرگروه ن....  نور افزارمھی من خودم دیریدست کم نگ رو رمردایما پ... شناختم 

 .شناسمی خوب میلیاما عنصرافزار ھا رو خ
 زی چمیخب راستش ما ھرجارو گشت. میینجای ای چی ما برادیپس فکر کنم بدون:  من

 .دی داشتھ باشی خوبزی شما چدی شامی، گفت.. می نکرددای پیمناسب
 بود یاه مال الھھ برتر قبل.... کجا گذاشتمش .... البتھ کھ دارم .... کھ دارمتھیال:  رمردیپ

 ی مالھ الھھ برتر قبلدیشما گفت...شما! د؟ی آقا صبر کنیھ:  نیکجا گذاشتمشون ؟ شاھ! 
 گمیبلھ راست م.... کردمداشونیبالاخره پ..آھا :  رمردی پد؟؟؟؟؟اونیگیبود؟ واقعا م

جد بزرگ من .  دهی و بھ دست ما رسدهی و انگشتر نسل بھ نسل چرخداون گردنبن
ازمن خواستھ بودن اونا رو بدم .  بود ی دوست آتش افزار و آب افزار قبلنی ترکینزد

 رو از توش ی بھتر از تو پسر جوان من شجاعت و دلاوری و چھ کسقھی کھ لایبھ کس
 و عنصرت نی بھ سرزمقش و عی تو دختر جوان مھربوننیھمچن.  خونمیچشمات م

بازش کن اگھ مال : دو تا جعبھ جلومون گذاشت و گفت .  چشمھات معلومھ یکاملا تو
 یبھ معنا...  جعبھ رو باز کردم و دیبا ترد.  مطمئن باش و نترس درخشھیتو باشھ م

مثلھ الماس . ... من محوش شده بودم .... قشنگ بود یلیخ...  بردم ی پییبای زیواقع
 ....  روشن شدیلییی دستمو بھ سمتش بردم و بعد ھمھ جا خاری اختیب.. .دیدرخشیم
 

  مایش:  یراو
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 چشمام شروع بھ حرکت کردن ی ھا جلوریتصو.... سادی لحظھ حس کردم زمان واھی
 جنگ دونیم.... نفر جمع شدن بعد ھی درخشان دور تخت یچھار نفر با شنل ھا.... 
 ادیفر.... خرد شد....پاره شد.... مچ بند خاک افزار برتر از دستش افتاد ...خون..... 

دستشو دراز کرد ...دنیسربندشو از سرش کش...  ترباد افزار بر... دی نشنیزد اما کس
فرار ... دوهیآب افزار برتر داره م.... سم اسب ھا خرد شدریز.... اما.. رهیتا پسش بگ

 مرد ھی....ششی پادیآتش افزار برتر ھم م... گردنبند اون ھم نابود کنننخوایم...کنھیم
 دنی و مارنی در مدشونوانگشتر و گردنبن.... زننیلبخند م....شھیجلوشون ظاھر م

 یای دنیمن دوباره تو....بعد .... قھی کھ لایبدش بھ کس:  گھیآتش افزار برتر م...بھش
انگار من ...س قورت دادم و بھش نگاه کردمآب دھنمو با تر... نی شاھشی ام پیواقع

 باد افزار ادی فریصدا... رو خودم حس کردمی جنگ بودم واقعا انگار ھمھ چیتو
 دمی رفتم و چسبنیبھ طرف شاھ. چھیپی گوشم می افزار برتر ھنوز تواکبرتر و خ

 ی خواھر کوچولو نترسسییھ:  گوشم گفت یبھش اونم دستشو انداخت دور شونم و تو
 لبخند آرامش بخش جواب ھی با رمردیاون پ... بودم دهی ترسیلیخ. تموم شدیھا ھمھ چ

خوب ازش مراقبت ... ی ترقی لاند گردنبنی ای برایتو از ھرفرد... یتو خودش: داد 
  کن دخترم

 بود و ی ھم اخلاقش درست مثلھ تو بود ھم جدیآتش افزار قبل:  کرد نی رو بھ شاھبعد
خوب از خواھرت ... و از ھمھ مھم تر عاشق خانوادش بودھم شجاع و ھم شوخ 
 یلی ؟ شما خمی کنمتونی تقددی چقدر بایراست. چشم :  نیشاھ. مراقبت کن پسر جوان

 ام رو انجام دادم فھیمن وظ... ھم نکن  اوه اصلا فکرش:  رمردیپ.  نیکمکمون کرد
 ندادم لی ھا رو تحوینت امانکھی و از ارمی راحت بمتوننیحالا م.  پسر جواننیفقط ھم
  جوانانداری ددیبھ ام. نترسم 

 . نی بھمون کمک کردیلیممنون آقا شما خ:  نیشاھ
  ؟ی بگیزی چیخوای ؟ نمی ؟ خواھرمایش:  گفت نی شاھرونی بمی رفتیوقت
من :  کرد و گفت ی اخمنیشاھ.  یلیخ... ترسناک بودیلیخ...اون ...اون...نیشاھ:  من

 سمتت کھ اون آقاھھ گفت امی تو ھپروت خواستم بی رفتھوی تو دمی اما ددمی ندیزیکھ چ
 کرد و ی خنده اھویبعد .تی نسندی خوشاادمی کھ زینیبی رو مخی تاری چون تو دارامین

 روده برزرگھ رو تموم کرده کھی کھ روده کوچمی بخوریزیچ ھی می برای بالیخیب: گفت 
  امھی بھ کلدهیرس

 یمی تعظنیشاھ.  داداش یشمی خوبھ کھ تو پیلیخ:  کردم و گفتم ی حرفش خنده انیا 
 نکھی رستوران و بعد امیبا ھم رفت.  ی غم نداری تا ما رو دارگھیبعلھ د: کرد و گفت 

 .... نی رفت و برگشت بھ زمواری و بھ سمت دنی تو ماشمیدی پرمی از عزا در اوردیدل
 و بھمون دنیبراشون دست تکون دادم و اونا ھم دو. دمی دنوی و آرشاوی دور ژراز

 .دنیرس
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 استرس دادم انگار قراره اتفاق یلی چرا اما خدونمیبچھ ھا نم:  من د؟یآماده ا:  رایژرو
 الان شونیدی چون چند سالھ ندماینترس ش:  نیآرشاو. ترسمیمن م... وفتھی بی بدیلیخ
 . ینجوریا

 یلباس ھا.  باشھ نی حق با آرشاودیشا... بگم اما سکوت کردم خبیزی چخواستم
 تو میدی عقب و پرمی و رفتمی دست ھمو گرفتنی من و شاھمی بوددهی رو پوشمونینیزم

 داره شماره میدید.  فرودگاه میدی ھا نھ تازه رسنی زممی رفتنیحالا فکر نکن.  وارید
 تا دونھی خدا ممای تو ھواپمی و رفتمیدی ھا دوھ با بچعی پس سرکنھیپروازو اعلام م

.  کرده بود خیدستام .  نداشتم ی چھ بر من گذشت اصلا حال خوبنی بھ زممی برسمیبخوا
 ؟ حالت خوبھ ؟ فقط سرمو تکون مایش:  ھست چون گفت میزی چھی دی فھمنیانگار شاھ

 ی بردیاتونب....نرو....مایش:  دمی شنیی صداھاھی قھیبعد چند دق. دادم 
 زد غی گوشم جی توی صداھی....مایبرگرد ش....وفتھی قراره بیاتفاق بد...برگرد...نیزم
نفس نفس ....عرق کرده بودم.... دمی کھ کنارم بود رو چسبنیدست شاھ. نھھھھھھھ : 
 نا نداشتم ی اما حتکردی صدام منیانگار شاھ....  دیچرخی دور سرم مایدن...زدمیم

 ...دمی نفھمیزی چگھیفتاد و د ھم ای رومامبعد چش.. جوابشو بدم
 

 .بھ ھوش اومد...بھ ھوش اومد :  رایژرو. اطرافم برام گنگ و نامفھوم بودیصداھا
 ی ؟ تو کھ منو جون بھ لب کردی خوبزمی عزمایش... مایش... خدا رو شکریوا:  نیشاھ

. 
من خوبم : من .  نی خونمون تو زمکی نزدمارستانیب:  نی ؟ شاھمییما الان کجا:  من
 بھ رونی بمی رفتمارستانی از بنکھیبلند شوم و بعد از ا. مینی مامان بابا رو ببمیبر...میبر

 ساعت نیشاھ: من . دوباره استرس کل وجودمو گرفت .  میطرف خونھ بھ راه افتاد
  ھشت: چنده ؟ شاھبن 

بچھ ھا سھ :  نیآرشاو.  میدیبھ در خونھ رس.  کھیاوووف پس بگو چرا ھوا تار:  من
.  می وارد خونھ شددیبا ترد.  تو میبھتره بر:  رایچرا در بازه ؟ ژرو: من . سال گذشتھ 

 .... دمی خونھ ما کھ باز بود دویمن بدون توجھ بھ سمت در ورود
 

 مایش:  یراو
 وفتادهی نی اتفاقنکھی بر ای مبندمی کل اممی کھ وارد شدی و وقتمی وارد خونھ شدعایسر

 ..  شددیمباشھ نا ا
پنجره ھا شکستھ بود و .  زده بود خیگلدون ھا . مبلا سوختھ بود .  نصف شده بود زیم

 یروونی شریز:  بالا و با داد گفت دی پرھوی نیشاھ.  سر جاش نبود زی چچیبھ کل ھ... 
 دمیمن مامان و بابا رو د....  و منمیدی دویروونی شری با ھم بھ سمت زیھمگ. 
 ھوا ی تویاھی ابر سی پوش بود و رواهی مرد کھ بھ کل سھی اما چرا الان ؟ چرا ؟...اما
 اما چون پشت مرده میما بھ کل خشک شده بود.  بود رو بھ روشون بود سادهیوا
گفتم بھ حرفم گوش : اون شروع بھ حرف زدن کرد .  دمونیدی نمی کسمی بودسادهیوا
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تا ھم شما و ھم بچھ ...ن تا نکشمشودی بدلیھ ھا رو تحوگفتم بچ...دیتا زنده بمون....دیکن
مستحق .... و حالادی اما نھ شما و نھ پدر و مادر بن گوش نکرددیھاتون زنده بمون

 ؟ فکر یزنی نمیبی کھ تو بھ بچھ ھا آسمی ما ھم باور کردیھھ فکر کرد: بابام . دیمرگ
 ھی جز یستی نیچی ؟ تو ھمی از بدن اطلاع ندارروھای خروج نی از چگونگیکرد
 و زی و تاهی سی ھازی چھیاون مرد دستشو برد بالا و .  یییییی عوضنیاا خاایدیتبع

 ھوی بزنم و بھ طرفشون بدوم اما غیخواستم ج. براق بھ سمت مامان و بابا پرتاب شد 
تو چشاش اشک جمع شده بود اما ... داداشم...  نیشاھ.  شد دهی کشنیدستم توسط شاھ

 میتونیما نم...مایش:  نیشاھ... باشھی قوواستخیبازم م...  گاه باشھھی تکخواستیمبازم 
 .می برعی سردیما با...ما...منھیاون اھر...اون... میدر مقابل اون مبارزه کن

ھق ھق .تونمیمن نم...من... کششونی منیشاھ..کششونیم...اون ...اون...اما :  من
 نیبدو:  گفت نای ارای دستمو گرفت و روبھ ژرونی شاھختیری اشکام شر شر مکردمیم
 دمیکھ وسط راه پلھ دستمو از تو دستش کش.  شدم دهیمنم با الجبار دنبالش کش. رووونیب
 کھ کھ مامان و دمید...من...من...دمید...و... و دمی دویروونی شری و بھ سمت زرونیب

 زد غی کھ مامانم جدمید... کشتھ شدنفی کثوونیبابام بھ دست اون ح
 شد و من بھ خودم دی ناپدیاھی سی دفعھ توھی یاون عوض.  ااااااایخدا..من..دمید...

:  دمی بھ سمت مامان و بابا دوغیاومدم و با ج
 دیییییبلند ش..بابا...مامان...توروخدا..مامان..م..م..م...بابا...با..ب..ب..مامان...م

 .  شد و بعدکی چشمام تارشی پای دنھوی.نھھھھھ...باباااااا...ماماااان...
 

 ؟ جنگ ؟ یچ... جنگ بودمدونیانگار تو م..انگار..ادی زیلیخ... اومدی و صدا مسر
اون ... اونیھ... جنگھدونی منجایا...نجایآره ا.. و دور و برو نگاه کردم دمی پرعیسر
 بود کھ بھ طرف ھمھ پرتاب خی برگشت و دستاشو برد بالا و ھوی... آب افزار برتر ...
 دفعھ ھمھ جا ھی...اونا دشمنو شکست دادن...کمکش کرد...دآتش افزار برتر اوم...شدیم

 یچھار نفر با شنل ھا...شب بود... آسمون بودم ی شد و بعد توکیتار
 ی گوکی ی ھم گذاشتن و بالایدستاون رو رو... برتریعنصر افزار ھا...درخشان

 بھ...  شروع شد اوناقھی لب زمزمھ کردن بعد چند دقری زییزھای گرفتن و چینوران
 از دھنشون خارج شد و ی رنگاهی سعی شروع بھ سرفھ کردن ؛ کردن و بعد مابیترت

 ...دمی ندی اگھی دیزیبعد چ
 
 تو دستم؟ عھ ھی لولھ ھھ چنی ؟ ادهیاه چرا ھمھ جا سف...  ترس چشمامو باز کردم با
 ی کھ رونی ؟ شاھنیھ..شا..ش:  ؟ من مارستانمی بی من الان تویعنی... سرمھ نکھیا

بھوش ..دکتر...دکتر... یاومد. تو بھوش:  و گفت دی پرعی خوابش برده بود سریصندل
 .اومد
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 ھمھ ھوی.  ساکت موند نی شده ؟ شاھی ؟ چمارستانمی بیمن چرا الان تو.. نیشاھ: من
 ؟ ستنی الان مامان و بابا نیعنی... من یعنی ایخدا.. چشمام رد شدی از جلولمی مثلھ فیچ

 ...اااای خدای وااااااااای خدایوااااا
 

 نیشاھ:  یراو
 ختمی رینجوری برداشتم و کتابا و خودکارام رو ھمی صندلی رو از روفمی کی حالی ببا

 کلاس راه افتادم ی حال بھ طرف در خروجی بندشو انداختم رو شونم و بھی و فمیتو ک
عنصر افزار ) بھ مسخره (  ننننیاو او بھ بررررتر : نحس بن اومد ی صداھویکھ 

 توجھ بھ ی بنی نداشتم جوابشو بدم بھ خاطر ھمصلھ حوچیھ.  ادای نمی نا مرتبنھمھیا
 . اون بھ راھم ادامھ دادم

 نکنھ خواھرت اخراج شده دو ھفتھ ی شد پ اون زبون درازت ھا ؟ راستیچ:  بن
 .   ھادهی کار دستش می گفتم اون ھنھ زبون درازی آخستی نداشیپ
 ھرچھ تمام تر برگشتم سمتش تیبا عصبان.  ھااااا گذرهی داره از حد خودش مگھی دنیا

 خرمگس معرکھ بھ تو نیبب:  صورتش من ی مشت خوابوندم توھی گرفتم و قشویو 
 مس بھتره کنمی مکاری نداره کھ من چی ربطچیییی ھکنمی تکراااار می ربطچیییھ

 ؟ با یستی آداب رفتار با مافوق رو بلد نکنھه من از تو بالا ترم ن نرادتی ی نکنیفضول
 دمیبا خشم پامو کوب.  ھلش دادم عقب کھ افتاد تو بغل اون دو تا دوستش تیعصبان

 .... گوش نکردمگفتی کھ میی ھاراهی و بھ بد و بنیزم
مثلھ ھر ، روز . سلام خواھر خوشگلم : من .  اتاقو آروم باز کردم و وارد شدمدر

 حرف نگام یسرش برگشت و ب.  شکمش جمع کرده ینشستھ کنار پنجره و پاھاشو تو
دو ھفتھ اس .  زل زد رونی برگشت و از پنجره بھ بی حرفچی ھیدوباره ب. کرد 

 و رفتم دمی کشیآھ.  زنھینم دو ھفتھ خواھر خوشگل من حرف.  نھیوضعمون ھم
 مایش.  دمای ؟ دو ھفتھ اس من صداتو نشنی حرف بزنیخاینم: من . نشستم رو بروش 

تا .  نگاه کرد رونی نزد و بھ بیاما بازم حرف.  نیی از گوشھ چشمش افتاد پای؟ اشک
 بود دهی رو تختش دراز کشمایش.  کلاس داشتم ھی گذشت امروز فقط ینطوریشب ھم
 نالھ از یبا صدا.  فکر کردم تا خوابم برد امی بھ بد بختنقدریرو تختم و ا مدیمنم پر

 دمی با ھول از رو تخت پرلرزهی داره ممای شدمیاطرافو نگاه کردم و د.  دمیخواب پر
 کھ کلم شترقققق خورد بھ گوشھ نی کرد و با مخ افتادم رو زمری کھ پتو بھ پام گنییپا

 مای بالا و بھ شدمی حس کردما اما مھم نبود پرمیشونی پی رو رویعی ماھیلرزش . تخت 
 عرق شده بود و سیخ....  دادی دندوناش تق تق صدا مدیلرزیداشت م....نگاه کردم 

....  من یخدا....  شیشونی پیدستمو گذاشتم رو...  بود بھش دهیموھاش و لباسش چسب
...  ی علای: من  ... دمی فھمشھی کھ عنصرم آتی مننویا.... سوختی تب میداشت تو

 ی و بھ سمت سالن پزشکرونی بدمی توجھ بھ سر و وضعم دویب.  کمک کن ایخدا
 ھا با تمسخر نگاھم ی ھا با تعجب و بعضی راھرو بعضی تویبچھ ھا.  دمیدو
خانم بودلر ؟ : من .  یبا سر رفتم تو در سالن پزشک... خب نگام کنن بھ .  کردنیم
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نھ نھ :  ؟ من شدهی پسرم؟ آخ سرت چشدهیچ:  اومد متم بھ سعیخانم بودلر ؟ دکتر سر
.  دیایب....  دیای با من بدیبا:  ؟ من ی چمایش: دکتر ....  مایش...مایش...  ستیاون مھم ن

 با یبعض.  کردی کس با تمسخر نگاه نمچی ھگھید.  و دکتر ھم پشت سرم دمیدو
.  داخل دمی کردم و پرزدر اتاقو با شدت با.  با تعجب فراووون یبعض...  یدلسوز

اون .  گذاشت مای شیشونی پی روشوی رفت و دماسنج پزشکمای بھ سمت شعیدکتر سر
 من ی خدایوا: دکتر .  کننی بدن رو مشخص می رنگ دماریی کھ با تغییدماسنج ھا

 ؟ نی ھستیخب پس منتظر چ) : با داد ( من ...  بالاست ممکنھ تشنج کنھ یلیتبش خ... 
 عی سرنیاری تخت چرخدار ھم بھی اری و سلنا رو بیبرو سوز: دکتر .  نی بکنی کارھی

خانم : من .  دمی و بھ سمت سالن دورونی بدمیسرمو تکون دادم و دوباره دود.  عیسر
اسمشونو (  دیاری تخت چرخدار ھم بھی دیای بعی و سلنا خانم دکتر گفت سریسوز

درو باز کردم .  میدی اتاق ما دومت تخت برداشتن و با سھی و دنی دوعیسر) .  دونمینم
 مارستانی تخت گذاشتن و بھ سمت بی رو رومایش.  سرم وصل کرده بود مایدکتر بھ ش
....  دمیدوی رو گرفتھ بودم و ممای منم سرم شمی برج شماره سھ راه افتادیمدرسھ تو

 ...نجاتش بده...  کمکش کن ایخدا
 

 نیشاھ:  یراو
   ؟شھی مرخص میخانم دکتر حالش خوبھ ؟ ک:  ساعت بعد سھ

 ھوشھیحال خواھرت خوبھ خوبھ فقط فعلا ب.  تو پسرم یاوووه چقدر عجلھ دار:  دکتر
ممنون : من . شی دنبالش و ببریای بیتونیم.  ادی بھوش ممیفردا ساعت سھ ، سھ و ن

 ھی و سرم سھ تا بخمیرفتبا دکتر .  نمی ببمی برایب....  سرت یآخ راست:دکتر . دکتر 
ساعت ھفت صبح بود .  اتاقمون ی سرم برگشتم توشدن یچیبعد باند پ!!!!!!! خورد 

 بخوابم آخھ ساعت دوازده کلاس داشتم تونمی ممی و نازدهیخوبھ خدا رو شکر تا ساعت 
 ......  تخت و بشمار سھ خوابم بردی رودمیپر. 
 کل وجودمو گرفت کھ یقی کھ درد عممیشونی پی رودمی و کوبدمی از خواب پرھوی
 نیی پادمی تخت با ھول پری پام و از روی رودمی کوبی مشتمو بھ علت جا قحطندفعھیا

:  زی خفففن ، خواستم بلند شم کھ کلم خورد بھ منی خورد و افتادم رو زمچیکھ پام پ
جور کھ  ھا ؟ ھمونمی دست و پا چلفتنقدری من اراآخھ چ. اھھھھ مرده شورتو ببرن پسر 

 ؟ چرا جمی بھ من بگو چرا من کورم ھا ؟ چرا گایخدا: من . کلمو گرفتھ بودم بلند شدم 
 مثلھ رینھ خ:  یی در دستشوی با مخخخخخخ رفتم توھویخنگم ؟ چرا چلم اصلا ؟ 

 خورد زی پام لھوی ھ باز کردم و رفتم تو کییدر دستشو.  رمی قراره من امروز بمنکھیا
 ایخدا: من .  نشدم خدا رو شکر ی و متلاشوفتادمی و نیا حولھ اکھ دستمو گرفتم بھ ج

 ی بھ شما ربطشمی دست و صورتمو آب زدم و بقعیسر.  نی ھمرمیفقط کمک کن نم
  خخخخ. نداره 

 نمی برد بدون چرخ آتشتی شنل و کولمو برداشتم و از ھمون راھرو سوار اسکعیسر 
 میآخ اخ آخ ن. رسبدم و بھ ساعتم نگاه کردم .  راه افتادم ٥شدم و بھ سمت برج شماره 
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. سلام استاد : من .  بھ در زدم و وارد شدم یتقھ ا.  خاااااک یا.  کردم ریساعت د
 دیذاشتیم:  جا بھ جا کرد و گفت شینی بی رونکشوی عو استاد براون بھ سمتم برگشت

بن .  اومد شی پی مشکلھیشرمنده استاد : من .  ی سرحدیآقا دیومدی مرتری خورده دھی
 نیھر ھر ھر چقدر ا.  ی کندای جوراباتو پیتونستی نمی کھ تو داریلابد با اون انظباط: 

 تر از اون حرفا بود و ید جیلی نمک دون مشکلم خی آقارینخ: من . نمک دون شده 
 شما تا لنگ ظھر نی داشتھ باشھ در ضمن ھمھ عی بھ شما ھم ربطکنمیفکر نم

با (  ھی کافگھید:استاد .  کنن دایکھ نتونن جوراباشونو پ) آره جون خودم( خوابنینم
 دی تا راھتون بدم اصلا بادیاری بی موجھلیدل: رو بھ من کرد و گفت )  بلند یصدا
( نمکدون .  بود  اومدهشی پی خواھرم مشکلیاستاد برا: من . دی کنموجھ  رورتونیتاخ
 .   اخراج شدنمی ما فکر نکنومدنی ؟ لا اقل مشنی فرما نمفیعھ پس چرا تشر) : بن 

 ھم درکار ی بخششرونی بکنمی پرتت می بزنی حرفگھی بار دکیلوکافونت :  استاد
 دیای بدی اگھ نخوای حتدی رو موجھ کنرتونی تاخدی بای سرحدیدر ھر حال آقا.  ستین

 بد شد و تا یلی حالش خشبیاستاد خواھرم د:  و گفتم نییسرمو انداختم پا. سر کلاس 
منم ھمش چھار ساعت .  فقط منو داره ود نبششی ھم کھ پیکس. مرز تشنج رفت 

ھمھ .  اشاره کردم میشونی دور پدهیچیبا دستم بھ باند پ.  شبھی از اثرات دنمیا.  دمیخواب
باور : واقعا ؟ من : استاد .  استاد یحت. کردنیام متعجب کرده بودن و با بھت نگ

 اینھ ب...نھ: استاد .  دشینی ببدی برنیتونی مھوشھی بمارستانی بی خواھرم الان تودیکنینم
:  ؟ من یالان خوب:  سونیج.  نشستم سونی جشیرفتم تو و پ.  نی داخل و بشایب....تو 

: من .  نگران نباششھیحالش زود خوب م... متاسفم :  سونیج.  نھ مایمن آره اما ش
 و تعجب بچھ ی پر دلسوزی کلاس بھ جزوه نوشتن و تحمل کردن نگاه ھاھیبق. ممنون 
 رونی بدمی جمع کردم و دولموی وساعیسر. اوووف بالاخره کلاس تموم شد .  تھا گذش
پرستار سلنا . رد شدم  باز کردم و وامارستانویدر ب. ساعت سھ بود آخھ .  مایدنبال ش

  بھوش اومد ؟. سلام خانم سلنا : من .  ادی کھ داره بھ سمتم مدمیرو د
من .  خداحافظ کنمیخواھش م: سلنا . ممنون : من .  شی ببریتونیم.  زمیبلھ عز:  سلنا

 چشمام پر عیسر.  کنھی کھ داره نگام مدمی و ددمی دومایبھ سمت تخت ش. خدانگھدار: 
.  خواھر خوشگلم ی ؟ آخھ تو کھ منو زھر ترک کردینت برم خوبقربو: اشک شد 

 ییی گرد شده بوود در حد چچشمام.   حالا خوبھ نمردمنیشاھ:  مایش
 . چشمام گرد تر شد.  جغد شده نی عافتیق:  مایش
  برادر جان ؟یدی نکنھ جن دھھھھھھھیچ:  مایش

  ؟یزن....یم....حرف....تو...ت...مایش....یش....ش:  من
 .  زنمیوااااا خو معلومھ حرف م. پ ن پ لالم :  مایش

 صدات تنگ شده بود ی چقدر دلم برایدونیم:  رفتم جلو و محکم بغلش کردم عیسر
 از ھم جدا عی اومد و سری سرفھ ای صداھوی.  من ؟ خدا رو شکر یخواھر کوچولو

 می اومد امامی شدتونی کھ مزاحم خلوت خواھر و برادردیببخش:  نیآرشاو.  میشد
 بھتون خوامی و بچ فردا جمعھ اس مر بیراست. برووووو عمووووووو: من .  اااادتیع
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)  نیآرشاو(  ی و ارشیژر.  حالش خوب شده زمی خواھر عزنکھی ایبرا.  بدم ینیریش
 .   ولخرج شدهنیاووووووووو شاھ: با ھم 

 .   باو نھ  کھ قبلا نبودمدیگمش:  من
 و می کلاس داشتمی تا ھشت و نشیساعت ش.  اتاقامون ی تومی و خنده برگشتی شوخبا

 . الان ساعت چھار بود
 

  نیشاھ:  یراو
  کتابام کووووووماااااااااایش:  من
  کوووووومی جامدادنیییییشاااااھ:  مایش

 جورااااابااااام کووووو:  من
 کولھ ام کووووووووووووو:  مایش

  بابااااااااااایا:  دو با ھم ھر
 کنھی چکار مخچالی ی من تویعھ کتابا:  من
 کنھی رختکن چکار میعھ کولھ من تو:  مایش

 کنھی قابلمھ چکار می من تویعھ جورابا:  من
 کنھی حموم چکار می من تویعھ جامداد:  مایش

 . ومدی کھ اشک از چشمامون می خنده در حدری زمی دو باھم زدھر
 ی ضلع شمال شرقی برج شماره سھ تومی و رفتمی جمع و جور کردلامونوی وساعیسر
 جفتمون با ی ؟ عھ کلاسای ؟ اگھ گفتیکلاس چ..... کلاس....  بھ کلاس می تا برساطیح

 . طییییی خکنھیھم فرق م
 و ھرکس میاز ھم جدا شد.  برج شماره چھار کلاس داشت و من شماره سھ ی تومایش

بھ سلام آراس : من . وارد شدم ...  نیدرو باز کردم و ع. بھ کلاس خودش رفت 
 ؟ باع آراس تو ھم کھ چشات گرد ی تو چرا چشات گرد شده شدسونی ؟ جیچطور

 شده چتونھ شما ؟
تب نداره ، بعد با :  گفت سونی گذاشت و روبھ جمیشونی پی و دستشو رودی پرآراس

برووووو عموووووو : من .  خاک عالم پوچھ یییییھ: دستش چند تقھ بھ کلم زد و گفت 
 کھ من ی دپرس بودنقدری کلاس اول ایزرشک تو کھ تو:  سونیج. کلھ خودت پوچھ 

 ک تعجب ی خو خودتم بودی کردریی تغنقدریا ییھویحالا کھ .  میو آراس ھم دپرس شد
 .   کیکردیم

.  وھوووووووی. ھھ بھوش اووومدھھمایحق با شماست اما آخھ ش....عاره.... خب :  من
 پربدم بالا و ندفعھیا. تاااازه حالش خوبھ خوب شدھھھھھ .  بالا و بشکن زدم دمیپر

 حالش نیبچھ ھاااا خواھر شاھ:  کلاس یآراس رو بھ بچھ ھا.  بھ ھم دمیدستامو کوب
 بر و بچ ولیا: من . کل کلاس رفت رو ھوا .  خوب شده بزن دست  قشنگھ روووو

 . می جشنمونو ادامھ بدمی نتونستگھید اومد و داستا. عاشششقتونم 
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 یچی و آراس کھ ھنوز ھسونیمن وسط ج.  زنھی استاد چقدر حررررف ماووووف
 ھا گفتھ ھیرانیدر ضمن آراس ا.  ھم نشستھ بودم ی جون جونی دوستامینشده شده بود

بھ من ...  حناق یا....  درد یا:  ؟ آراس یآر.... سیپ...  سی ؟ پی آریھ: من . باشم 
چھ :  زد و گفت ی ؟ آراس چشماش برقمیزی کرم بری اھیپا: من.  کرکس ینگو آر

 سونی جیبعدشم برا.  رو براش گفتم میطانیخم شدم بھ طرفش و نقشھ ش. جووووورم 
 درس نی ھمشون از انی ان و ھمچنھی کھ خبر دارم کل بچھ ھا پاییو از اونجا. گفتم 

 . میمتنفر شروع کرد
 یزی تختھ چیاستاد کھ پشتش بھ ما بود و داشت رو.  سوال ھی دیاستاد ببخش:  سونیج
 مغرور و ییییییلیییی استاد خنی بگم کھ انویالبتھ ا.  برگشت و گفت بپرس  نوشتیم

 .  ھم خودشو دوست دارهیلی اس و خفتھیخودش
   ؟دیضی ؟ نکنھ مردهی پرنقدری استاد چرا رنگتون اییییییھ:  من ییھوی

   شده ؟اهی چشماتون گود افتاده و سری استاد چرا زی واااایا:  آراس
 .   استاد چشماتون چقدر قرمز شدهیواا) :  و باحال ھی پای از بچھ ھایکی(  الکس

 کھ بھ استاد نسبت ییایضیچھ مر.  رو گرفتن و شروع شد ھی بچھ ھا ھم قضھی کم بقکم
 سامسونتش در اورد و خوووب فی کیز تو انھیی آھیاستاد مضطرب .  شداااااایداده نم

بچھ ھا کلاس .  دیگی راست منکھی مثلھ ایوا:  یخودشو توش برانداز کرد و با نگران
 از مردبمی ممی و آراس داشتسونیمن و ج. خداحافظ  ستی خوب نادی من حالم زلھیتعط

 ما ی بمب خنده ھارونی استاد از کلاس رفت بنکھیبھ محض ا. خنده ھاااااا 
.  بده پسر رتی خدا خنی شاھیوااا:  ایارش.  بخندیحالا نخند ک. منفجررررر شداااااا 

 بچھ ھا ز و خنده ایبا شوخ. قرباااانت : من . اصلا حوصلھ ور وراشو نداشتم 
من بر و بچ ساعت رو اعلام .  اطی حی تومی رفتسونی کردم و با آراس و جیخداحافظ

 کھ ساعت ھشت کلاسش تموم مایخب ش: من .  ھفت  بھقھی دقستیب:  سونی ؟ جدیکن
 ، مگھ میگردی عار ول می کار و بیب:  سونی ؟ جدیکنی مکاریشما تا اونموقع چ.  شھیم

 یینھ خدا:  ھا ؟ من ینکنھ انتظار درس خوندن از ما داشت.  آره باو: نھ آراس ؟ آراس 
 یلی ام خھیمن پا: آراس .  می کنی بازدیایب: من .  انتظار درس خوندنو نداشتم گھید

 ، تو میپ ن پ بزرگ:  ؟ من دیباع ، مگھ شما بچھ ا: جبسون .  می نکردیوقتھ باز
 یشی توپ آتھی.  امیمنم م دیخب بابا صبر کن:  سونیج.  بابا بزرگ یای نیتونیم

بر و بج :  داد زدم اطی حی آتش افزار تویخووووشگل درست کردم و رو بھ بچھ ھا
.  می و چھار نفر جمع شدستی بقییییی دققھی فوتباااال ؟ در عرض دو دقانی مای کیشیآت

.  شروع شد ی شد و بازی کشاری.  میکشی ممونیمن و س. خب دوازده بھ دوازده : من 
 رو تماشا کردن سوت و دست و ی جمع شدم و بازاطی حی تویبقبھ بچھ ھا کم کم

 مقابل می بھ نفع تچی اول دو ھمھین.  ھم شد داور یکی.  شده بود ی قاطنای و ھمھ اقیتشو
 و غی جی تموم شد و ھمھ کلیباز.  می شدی و مساومی دوم ما ھم دو گل زدمھیاما ن

 ھم رفتن و ما ھم ھی بققھی بعد چند دقادندی مزای چنجوری و شعار و اقیسوت و تشو
. کم خورد پس کلم  محیزی چھی ھوی.  مای شیوای دستم ای رودمی کوبھوی.  میمتفرق شد
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.... عھھھ : من .  دنبالم یمچکرم کھ اومد:  مایش. آخخخخخخخ  : من 
 دیببخش....ام...من....خوب....زهیچ....ام....خوب

 
 )  وونھیدختر د(  مایش:  یراو
  ی بھ حساب خودت برام بخردی خواستم بایھرچ:  من

: من .  با خودت یاری میکنیجاااااان ؟ اگھ بھ تو باشھ کھ کل بازارو بار م:  نیشاھ
بھ ساعت .  اتاقمون ی تومیبا ھم رفت.  چشم می بابا چھ کنیا:  نیشاھ. کھ گفتم نیھم

نھ بابا :  سلف ؟ من می بری تو حال دارمایش:  نیشاھ.  بود مینگاه کردم ھشت و ن
 ی کھ دارم از خستگمی و براش پشتک وارو زددووندمون  معلمھنیاسنقدر تو کلاس ا

.  ری پس شب بخنطوری منم ھمیعھ چھ تفاھم:  نیشاھ. نی ھمخوامی فقط خواب ممریمیم
 ....ریشب بخ: من 

 
 و دمی پشتک وارو پریعنی زنگ ساعت طبق روش مخصوص خودم ی با صداصبح

 و دوش گرفتم و موھامو ییرفتم دستشو.  واریطبق معمول  ساعتو کوبوندم تو د
قسمت .  باباااااایا.  ھمچنان خواب بود نی اما شاھدمیسشوار کردم و لباسمو پوش

 نی شاھنی شاھنی شاھنیھشا: من . اووووف.  نی کردن شاھداریب... سخخخت ماجرا
 تخت ھلش دادم اما مگھ از جاش جم خورد یاز رو.  ییییییی ھنی شاھنی شاھنیشاھ
 آقا غولھ ییییھ: من .  دوبرابر منھ کلشی ھییخدا. اه غول !!!! ؟؟؟

  ووووپاشوووووووو
 ھی بزار ادی خوابم ممایمرگ ش:  چشمشو باز کرد و گفت ھی ی خورده لاھی نیشاھ

دستشو گرفتم و بھ زور از . عھھھھھھھ پاشوووووووو : من .  بخوابم گھیخورده د
من .  یی تخت بلندش کردم و رفتم پشت و کمرشو گرفتم و ھلش دادم سمت دستشویرو
 یھ:  یی زدم بھ در دستشوقھی دقپنج بعد. ھوووووف بھ غول گفتھ برو من ھستم : 

 اومد دهی اتو کشیلی خنی در باز شد و شاھھوی ؟ اون تو کھ خوابت نبرده ؟ نیشاھ
.  امی برمی تا منم دوش بگانی رو صدا کن بی و ارشی ژررونیبرو ب:  نیشاھ.  رونیب

 در اتاق و رونیرفتم ب. باشھ خواھر گلم چشششم :  نیشاھ.  ااااااای نکنرید. باوشھ : من 
 درو باز کرد ی خوشگل و آماده اما عصبیلی خرای ژرودمی رو زدم کھ دی و ژریارش

 تازه بھ شدی مداری خرررس بی ارشنیمگھ ا:  رای ؟ ژروی شده ژریاوووه چ: من . 
اوه :  خنده رهی زدم زیمن پق.  سرشش رفتھ رفتھ حموم ری کردم الانم خدارشیزور ب

 اونا خودشون با می ما برایب.  کردم داری بینجوری انمیشاھ  ھمنیاوه اوه داداشامون کپ
. می استخر نشستکی نزدی ھامکتی نی و رواطی تو حمی رفتیخلاصھ با ژر.  انیھم م
:  ؟ من شھی مسابقات شنا برگزار موری شھرجدهی ھرسال ھیدونستی تو ممایش:  رایژرو

 باحالھ اما یلی آره خیواااا:  یژر. چ جااااااالب .  روز تولد من اقیعھھھھھھھھ دق
 نی بپر تو اوی با مااینھ تورو خدا تو ب. زرشک : من .  پسراس یمتاسفانھ فقط برا

 استاد ، دست کنمیخواھش م: من .  شعوریب:  زد پس کلم و گفت یکی یژر. استخر 
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.  ی و ارشنی سمت شاھمی خانوما ؟ برگشتدیوفتی راه بدیخواینم:  نیشاھ.  میپرورده ا
 کیخخخخخخ لاااا: من .  رو سرتون دیکردی می ھم خالگھیچھار تا بستھ ژل د:  یژر
عھ :  نیشاھ. نطوری بودن ما ھم ھمدهی کلاھشون رو پوشی بیھردو شنلا. 

 نیکمال ھمنش:  بھ من اشاره کرد و گفت رایژرو.  ی ؟ زبون در اوردراااااااااایژرو
....  بزنم یعنی یا:  رایژرو.  یبود  کھیوگرنھ تو ھمان خاک: من . من اثر کرد در 
 و ختده بھ یبا شوخ.  می بردیای بدی رو بکشگھی ھمدخوادیخب خب حالا نم:  یارش

 می و قرار شد اول برمی من شدیخی نی و سوار ماشمی راه افتادیسمت در خروج
 . ی ، بعد شھربازنمایبعد ناھار ، بعد س.  پارک می بعد برمیصبحانھ بخور

 
 مایش:  یراو
 بھ اون ھمھ ذوقم نی ؟ شاھیای ؟ میای ؟ ممی رنجر سوار شمیبر...نیشاھ...نیشاھ:  من

.  رمیمی می من دارم از خستگیری ناپذی دختر تو خستگیواااا:  زد و گفت یلبخند
 با ایاه اصلا تو ن:  مایش.  میرفت ھم از صبح تاحالا فقط راه ی رووفتھیچشام داره م

 سرشو بھ ی با خستگرایمگھ نھ ؟ ژرو:  و گفتم دم کررایرو بھ ژرو.  رمی میژر
 رو بھ موتم از ارتفاع ھم ی از خستگنکھی علاوه بر امایش:  تکون داد ینشونھ منف

 یخلاصھ با خستگ. رمی منم نمالیخی بابا پس بیا:  کھ نرفتھ ؟ من ادتیوحشت دارم 
.  مردنی می کنم چون ھمھ داشتن از خستگی و قرارشد من رانندگمی شدنی ماشیراھ

 نصفھ شب بود اما ھنوز می ساعت دوازده و ننکھیبا ا.  مدرسھ میدی ساعت رسمیبعد ن
:  شاگرد نشستھ بود رو تکون دادم ی صندلی کھ رویژر.  بودن اطی حیبچھ ھا تو

آره : من .  میدیعھ چھ زود رس: رد و گفت چشماشو باز ک.  میدی پاشو رسرای ژرویھ
 عقب و پسرا رو نگاه میبرگشت.  میدیرسی زود مدمیخوابیخب اگھ منم کل راه رو م

دھناشونم .  نی ھم سرش رو سر شاھی بودارشی سرش رو شونھ ارشنیشاھ.  میکرد
.  خنده ری زمی پق زدمیدی صحنھ رو دنی تا ای بااااااز بود من و ژرصدریاندازه غار عل

 یآھا:  یژر.  یووووھو.  میدی رسدی بچھ ھا پاشیآھاااا.  دی شداری پسرا بیھ: من 
 چشماشو با دست نیشاھ. گھھھھھی ددی پاشدی رفتینکنھ بھ خواب زمستون.  دیخرسا پاش

 ادهی پنی و با ھم از در ماشدی کشی اازهی خمیارش. عھھھھ چھ زووود :  و گفت دیمال
 کھ تا پاشو گذاشت داخل نیشاھ. میتیباھم بھ سمت خوابگاه رف.  نطوریماھم ھم. شدن 

اما من .  رو تختش و بشمار سھ خوابش برد دی لباسشو عوض کنھ پرنکھی اوناتاق بد
موھامو با حولھ خشک کردم و . دوش گرفتم .  لباسامو عوض کردم لکسی ریلیخ

 خوندمی شو م قبل خواب چند صفحھشھی کھ ھمیکتاب سھراب سپھر. شونھ کردم 
 کھ بالاش بود یو چراغ  لب پنجره کھ کنار تختم بودمنگاهی نشیبرداشتم و نشستم تو

 :  رو روشن کردم و شروع بھ خوندن کردم
 . ھستم و باشم آسمان مال من استھرکجا

 نیپنجره ، فکر ، ھوا ، عشق ، زم  
 . مال من است         
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 ندیروی دارد ، گاه اگر متیچھ اھم  
   غربتیگل ھا         

 افتاد نی اسفبار شاھتی صفحھ کھ خوندم بلند شدم کھ برم بخوابم کھ نگاھم بھ وضعھفت
.  بود زونی از دستاشم از اونور تخت آویکی.  بود زونی از پاھاش از تخت آویکی. 

 . چروک شده بودی بود بھ دست و پاش و حسابدهیچیشنلش پ
کفشاشم .  بود رشیپتوشم کھ ز.  گاراژ باز بود نیدھنشم ع.  شرق و غرب بود موھاش
 بھش زدم و رفتم جلو اول دکمھ شنلشو باز کردم و از دور یلبخند.  بود اوردهیکھ در ن

 و نھی خرس سنگنی راحت بود کھ خوابش عالمیخ. دست و پاھاش بھ زور بازش کردم 
 شھی نمداریب

بعد پتوشو بھ زور .  رو تخت بعد دست و پاشو قشنگ گذاشتم.  کفشاشو در اوردم بعد
 رو دمیبعدم خودم پر. آخرش دھنشو بستم .  و انداختم روش رونی بدمی کشرشیاز ز

 گھی دیکی یحوصلگیپس با ب.  افتاد ساعتو صبح داغون کردم ادمیتخت و تااازه 
 .  دمیو خواب  کوکش کردمازدهیدرست کردم و واسھ ساعت 

 
و خودمو کنترل کردم کھ نزنم بترکونمش پس  دمیپر.  ساعت نی ای دو باره صدااه

 کھ نجوری سر و کلھ بزنم ھمنیچون حوصلھ نداشتم با شاھ. آروم ساعتو خاموش کردم
 دی گولھ آب پرت کردم تو صورتش کھ از خواب پرھی رفتمی مییداشتم بھ سمت دستشو

 درست دونمینم(  ھیکلا امروز روز نحس.   دعوا حوصلھ ندارمالیخی بنیشاھ: من . 
 ی اتفاقھی نای مطمحوصلمی کھ از اول صبح بییچون روزا)  شمادی نھ ببخشاینوشتم 
 تمام یحوصلگیلباسامو با ب.  تجربھ ثابت کرده بعلھ گمای نمیخودیب.  وفتھیقراره ب

 یع دفایامروز کلاس آمادگ.  می رفتشی بھ سمت برج شماره شنی و با شاھدمیپوش
چون . باز وضع من خوبھ .  مبارزه کنم اھھھھھھ یبا ارشدوباره قرار بود من .  میداشت

 .   اوووفکنھی با استاد مبارزه منی تر باشھ شاھی قونی کھ از شاھستی نیچکیھ
 

 کھ دلم زنھی مشخندی ننی داشتھ و ھمچگھی ھوا نی منو کلھ پا تونی آرشاوقای دقالان
 دی بھ ذھنم رسیزی چھی ھوی.  یپسره جاروبرق.  کنم ری دندوناشو خورد و خاکشخوادیم
منم .  نی کھ با صورت خورد زمدمشی دور پاش حلقھ کردم و کشی طناب آبعی عیسر. 

تا خواست بلند .  واسھ خودم درستش کردم عیکھ سر ی تور آبی ھوا افتادم رویاز رو
 شلوارش روونھ ی پاچھ ھانی لباسش و ھمچنینای بھ سمت آستمویخی ی ھاغھیشھ ت

 .   بخورهکردم تا نتونھ جم
 .  ی تو بردمایش.  ھیکاف:  استاد
با خنده بھ سمتشون رفتم و .  زدنااااای آب افزار می بود کھ بچھ ھاغی و سوت و جدست
 کلاس نیخلاصھ ا.  من متعلق بھ ھمھ شمام دی خجالتم ندکنمیخواھش م:  کردم میتعظ

 :   شدنی مبارزات اجھیھم تموم شد و نت
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 ھم بھ یژر.  بردم یمن از ارش.  باخت یبن بھ ارش.  بھ استاد باخت از بن برد نیشاھ
 مینیبعلھ ما ا. من باخت 

 
 مایش:  یراو
سرمو .  برهیمن سر کلاس داره خوابم م.... الان الان.... الاننی ھمقایدق....  الان

 دمی دھوی.  کنھی سرم دررررد مستیاصلا حالم خوب ن.  و چشامو بستم زیگذاشتم رو م
 ؟ با ھیچ:  بھ پھلوم ، سرمو اوردم بالا و آروم گفتم کوبھی داره با آرنج می ھکایجس

 .  نگام بھ استاد افتادکھ چشماش بھ جلو اشاره کرد
بلھ استاد من کاملا ...ام....اھم:  اصلا حواستون ھست ؟ من یخانم سرحد:  استاد

 . حواسم ھست
 . دیحل کن مسئلھ رو نی ادیایپس لطفا ب:  استاد
..... مسئلھ نبود کھ .  واری سرمو بکوبم تو دخواستمی کھ بھ مسئلھ افتاد منگام

 .   بودی بود واسھ خودش اعدادش نجووووومیغوووووول
]ubtdip in46(*!? £; )¥%8'÷"&_! ㅗㅍ3rㄱㅌㅗㅕ* &%$&%#=? 
 
 چھار ستون بدنم کردمی بھش نگاه ھم کھ میحت.  مسئلھ اصلا قابل حل شدن نبود نیا
 کھ آخرش دلو زدم بھ کردمی خنگا بھ مسئلھ نگاه منی عینجوری ھمقھیپنج دق. دیلرزیم

 سر کلاس شتری ؟ اگھ بدیدید: استاد .  حلش کنم تونمیاستاد متاسفانھ نم:  و گفتم ایدر
سرمو تکون دادم .  دی مسئلھ رو حل کننی ادیتونستی مالان دیکردیحواستون رو جمع م

 . شھی تکرار نمگھید... متاسفم استاد .... بلھ حق با شماست :  و گفتم
 .  دینی بنشدیتونیم...  دوارمیام:  استاد
 نشستم و تا آخر ساعت با دقت بھ درس گوش دادم می رو صندللکسی ریلی و خرفتم

 ھھخھھخھ!  دمی نفھمیچی بازم ھیول
 .  ششششیییآخ.  کلاس تموم شد و استاد اجازه ترک کلاس رو صادر فرمودند بالاخره

 
 .  دی پنجشنبھ فرا رسنکھیتا ا.  چرت و پرت گذشت ینجوری آخر ھفتھ ھمتا

 ؟ ییییاونم چ.  کنمی غذا درست متمونیی سویلینگی من دارم تو آشپز خونھ فقای دقالان
 !!!مھیق

 .  غذاای بنییییییییشاااااھ: من .  برا خودم باشمی میی بنده کد بانونی فک کردی چبعلھ
 . شھی فست فود خوردم معدم داره سوراخ منقدریا.  قربونت برم یواااا:  نیشاھ
 ...  نھ اما:  نی ؟ شاھی داری فردا برنامھ ایبرا:  من

 ؟ ی بودیمنتظر کس:  نیشاھ.  کاره موند مھی ننی زنگ در اومد و حرف شاھیصدا
 سر دینی بشدیسلام بر و بچ بر: من . رفتم درو باز کردم .  ی و ارشیعاره ژر: من 

 کھ ھمش من رهیتو جز!  ی کنی شما آشپزمیدیچھ عجب ما د:  یژر.  امی تا بزیم
 میغذا کھ تموم شد شستن ظرفا رو انداخت.   حالاااااااگھیخب د: من . کردمی میآشپز
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 ی واسھ فردا برنامھ ایژر: من  . می تو اتاق من نشستمی رفتیگردن پسرا و با ژر
 دوست دارم در موردش یلی ھست کھ خیزی چھی.... خب... راستش:  ی ؟ ژریندار

 یو تمیرفت.  پسرا کارشون تموم شھ بعد سایوا:  ی ؟ ژرھی ؟ چی چولیا: من . بدونم 
 واسھ ی برنامھ اھیبچھ ھا من :  یژر.  کھ پسرا ھم اومدن می مبلا نشستیحال و رو
 میای ھم در میکاری زود باش بگو از بولیا:  یارش. شب دارم 

 اخماش نی ؟ شاھدیدی مدرسھ رو دیتا حالا ضلع غرب....  بچھ ھادینیبب.... خب:  یژر
نھ بگو :  ی چرا ؟ ارشدیدونیو م. قایدق:  یژر. نھ ؛ اونجا ورود ممنوعھ : رفت تو ھم 
 ھمون برادر خائن ملکھ بوده و ای منیاھرچون اونجا قبلا کتابخونھ :رایچرا ؟ ژرو

 ھیاونجا .  موفق نبودن نی ببرنی و کتابھ اشو از بنھ کردن اون کتابخوی سعیھرچ
... و....و.... الھھ ھا ونی درون و اولکی تاریروی باحال راجع بھ نی کتابھ ایسر
 یروین:  نیشاھ.  دوست دارم بخونمشون یلی ھست من خگھی جالب دیزای چیلیخ

 قبل یعنی.  شی سال پیلیخ.  دونمیمن م: من .  دونمینم:  رای ؟ ژروھی درون چکیتار
.  قھرمان کھ ھمھ عناصرو داشت ھی.  قھرمان وجود داشت ھی الھھ نیاز ظھور اول

 ھی.  قدرت نھفتھ ھی ھم داشت گھی قدرت دھینھ نھ اون :  مثل آواتار ؟ من یعنی:  یارش
 کنھی ھمھ رو نابود می مھارش کنی کھ اگھ نتونیزی چھی اما لذت بخش کیقدرت تار

 یعنی)black star(  خودشھ لقب اون بلک استارشھی می تباھفتار کھ گری کسنیو اول
 یوا:  نیشاھ.  نشده دهی دی اگھی بلک استار دچی ھگھیبعد از اون د.  بود اهیستاره س

 کمی آواتاره ی ھاھیو ما تیزی چھینھ :  تره ؟ من ی از آواتار ھم قویعنی.  من یخدا
 مگھ ستی آواتار ھم جلو دارش نگھید  فعال شھکشی تاری ھارویاما اگھ ن.  تره یقو
عجب ، خب :  نیشاھ.  ی قلبش پاک باشھ بھ دور از ھرگونھ بدیلی اون شخص خنکھیا

دستشو . منم ھستم :  یارش. و بعد دستشو اورد جلو .  ییمن کھ ھستم واسھ ماجراجو
 ا تمیمونیما پشت ھم م:  میھمھ با ھم گفت.  بعد من یبعد ژر.  نیگذاشت رو دست شاھ

 یپس شنل ھو:  رایژرو.  میو بعد ھمھ دستامونو بھ ھوا پرتاب کرد.  لحظھ نیآخر
 از پنجره دی براارخوادی ھم نملھیوس.  دی ساعت دوازده آماده باشدیاستتارتون رو بپوش

 ی و ژریارش.  یبا: من . خداحافظ .  نمتونیبیبغل درخت بزرگ م.  رونی بمیریھا م
 !!!!  تا نھشی کلاس از ساعت شمی کھ برمی آماده شدنیرفتن و من و شاھ

 
 مایش:  یراو
  ؟ی حاضرنیشاھ:  من

 . میآره بزن بر:  نیشاھ
 عیسر.  نیی پامی کھ من درست کردم رفتی رو باز کردم و با استفاده از سرسره آبپنجره

 کھ اونجا میدی رو دی و ارشی و ژرمیدی سر و صدا بھ سمت درخت بزرگ دویو ب
 .  سادنیوا

  ؟می کھ نکردریسلام د:  من
 . میدین بابا ما ھم تازه رس:  یژر
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 گھی دمی ؟ بردیپس چدا معطل:  نیشاھ
بچھ ھا :  یارش.  می کتابخونھ رفتیبھ سمت در پشت.  میدی دوی بھ سمت ضلع غربباھم

 خوووورمتی مااامی ، الان موھاھاھاھااااااای:  نیشاھ.  کھی تاریلی خکمی نجایا
 داشت با رایژرو. ساکت شو ابلھ :  نی زد تو سر شاھیکی نیآرشاو. ھوووھاھاھا 

 ی صداھی در باز شد و قھیبعد چند دق.  رفتیم  با قفل وراھاشی گیشاخھ ھا و ساقھ 
بچھ ھا بھ نظرتون : من . کھ من بھ شخصھ قبض روح شدم .  داد ی بدرررررریییج

 یی ھاوونھید:  نی ؟ آرشاواطی تو حادی می شب کنوقتینھ بابا ا:  رای ؟ ژرودهی نشنیکس
 . مثھ ما

 .  برو بابا:  نیشاھ
 گرد و خاک رفت تو ی لحظھ ورود کلنی کھ در اولمی سر و صدا داخل شدنی کم تربا

 سرفھ ھامون تموم شد تازه یوقت.  میالبتھ ھممون بھ سرفھ افتاد. تادمدھنم و بھ سرفھ اف
 چقدر نجای خداااااجوووووون ایوااااا: من .  بندازم ی نگاھھیتونستم بھ کتابخونھ 

:  نیآرشاو.  شھی نمنیبھتر از ا:  یژر.  حشرھھھھھھم:  نیشاھ. بزررررگھھھھھ 
 کرد و گفت ی مصلحتی سمتش کھ سرفھ امی گرد برگشتی ؟ ھمھ با چشامی برگردشھینم
 ! گمی بھ خاطر شما مترسمایالبتھ من نم: 

 میشما نگران خودت باش ما مواظب:  نیشاھ
 یجادو:  کردمی و عنوان کتابھا رو نگاه مرفتمیراه م.  می سمت قفسا کتابھا راه افتادبھ
 ....  وکی تاری ، معجون ھای گرایمی درون ، اسرار ککی تاریروی ، ناهیس
 .  بالامیدی ھمھ ده متر پریادی فری با صداھوی

   ؟دیییی کارتون دااارنی ای برایحیابنجا چھ خبره ھااااا ؟ چھ توض:  ری مدخانم
  راستش.... ما ... زیچ... خب...ام :  نیشاھ
 . دی بشھی تنبدی و بادی مدرسھ رو نقض کردنی ھاااا ؟ شما قوانیراستش چ:  ریمد

 کھ برامون یھیباشھ ما ھر تنب:  ی ترسای یمونی پشچی و بدون ھلکسی ریلی خنیشاھ
 . میدی رو انجام مدیریدر نظر بگ

 دهی فکشون چسبنی شاھلکسی لحن رنی کھ اوناھم از ادمی انداختم و دی بچھ ھا نگاھبھ
 ھی و قرار شد تا می خوشگل تر گرفتی منفھی صفر خوشگل و ھیبعلھ خلاصھ .  نیبھ زم

 لی و طونی ترضیعر.  می کنزی برج شماره پنج رو ماتمی تو٢٧ شماره یھفتھ راھرو
 .  کل مدرسھی راھرونیتر

 و بد دنی بھ سابمیکردی برج پنج و  شروع ممیرفتی ممیدیدوی کلاس منی بعد آخرھرروز
!  نھھھ می وجھ استفاده کنچی از قدرتامون بھ ھمی بود کھ حق نداشتنیتر از اون ا

.  لومون داده شعوری بن بمیدیتازه فھم. اا من کھ کمبود خواب گرفتم افتضااااح بوداااااا
   پسره... پسره سھ نقطھ 

 مسخره ی برای از ھر فرصتی ھکردیحالا مگھ ول م... پسره سانسور....  یجاخال 
 .   نفھمشعوری بکردیکردن ما استفاده م
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  ھفتھ بعدھی

 تمام شد ھمونی و ھفتھ تنبمی از بشور بساب خلاص شدگھی تموم شد دشییییییآخ
 در مورد بلک استار توش بود رو از ی کتاب کھ ھمھ چھی نی شاھیراست. اووووف 

 بھ ی اما من اصلا علاقھ اخوندشی قبل از خواب مشھیکتابخونھ کش رفتھ بود و شبا ھم
 و ستمیخب من کھ مطمئنم ن.  ھی کافھی کرھمون کھ بفھمم آواتا. بلک استار نداشتم 

 کھ باشھ چون ادهی زیلی احتمالش خنیشاھ.  خورهی من خط منھی باشم ، پس گزنمیتونم
 ی و از طرفکنی نزدیلی چون خاک و آتش بھ آواتار ھا خنطوریبن ھم ھم. آتش افزاره

 .   باشھ صد در صدتونھی ھم نمنیآرشاو.  آتش بوده شی عنصر اصلیآواتار قبل
 .  افکار چرت و پرت خوابم بردنی شب با ھمخلاصھ

 
 مایش:  یراو

 
  بعددوسال

 بچھ ھا رد نی و از بدمیدوی راھرو میتند تند تو......بدووووو....بدوووو....بدو
 سرمم دمیدوی کھ با سرعت نوووور مینجوریھم..... شددددد نھھھھھھھرمید....شدمیم

 چرخ ١٨ یلی ترری زیبر.....کای جسی شکھی تکھی تی الھیا....  جزوه ھام بود یتو
 نیعی...ولتیخودم سر قبرت حلوا پخش کنم و... ای با قاشق چنگال جمعت کنم جولامیب
 از عمد نگفتن دونمی ؟ من ک ممی امروز امتحان دارگفتنی ب من مدی کدومشون نباچیھ

....  کنممممم کاریعھ عھ عھ حالا من چ.... ارنی کردناشون رو سرم در بطی خیتا تلاف
 ی رفتم توخخخخخ با مدادمی قرار متی کھ داشتم عمھ بچھ ھا رو مورد عناینجوریھم

 گاهی جلومو ندومی من دارم مینیبی نمی مگھ کوووراروید اخھ : من ....  یزی چھی
 ودی شده ری خاک کلاسم دیا..  ی دارم تو چلی حالا باز من دلی تو نباس نگاه کنکنمینم
 ییعھھھھ تو: من ..... نھھھھھی کھ کونیعھھھھ ا.... مو اوردم بالا کھ سر.  تر شد رید

 . زدمی سرت داد مشتری بیگفتیزودتر م  خونیکو
 من بودم کھ سرمو تا گردن کرده بودم تو جزوه نکھی مثلھ ادی ببخشیلیاوه خ:  نیکو

 کھ من یا:  نی مگھ ؟ کوی شک داشتگھیعاره د: من .  دمیدویھامو و با سرعت نور م
 راھو با سرعت نوووور ھیبق.  خدافظ دی شد ببخشرمی دی وااااایا: من . روتو برم 

 تو و چشمام و بستم و تند تند شروع دمی کردمو پراز و در کلاسو بدمی دوشتری بدمیشا
 دی ، باور کنشھی ، بھ خدا تکرار نمدی ببخشخوامیاستاد معذرت م: ب حرف زدن کردم 
 سر شھی نداشتم ھمری ، من از اول ترم تاحالا اصلا تاخخوندمیداشتم واسھ امتحان م

 از ی سرفھ ایصدا ھوی. دی نذاری ، توروخدا برام منفشدمیکلاس بھ موقع حاضر م
برگشتم پشت و .  رفتم و برگشتم ی دور تا مشترھیپشت سرم اومد کھ دو متر کھ سھلھ 

اگھ خواھش و تمناھاتون تموم شد :  نی؟ کو!نھھھھی کھ کونی کھ عھھھ ادمیسرم و د
 ادی مونده ھنوز اما چون من دلم نمرینھ خ:  ؟ من ی تو خانوم سرحدامی بدیدیاجازه م
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 رفتم نشستم لکسی ریلیو خ.  بعدا ذارمی خواھشامو مھی نگھ دارم بقر رو پشت دیکس
و تااازه  نکردم ی بچھ ھا کھ از زور خنده مثھ گوجھ شده بودن توجھافھیسر جام و بھ ق

 نذاشت نی ؟کویعنی ھی چھیقض.  سمتش رفتی داشت منی استاد افتاد کھ کوزینگام بھ م
 مدرسھ نی بچھ ھا من عنصر افزار ھمبخ:  کنم و گفت ری ذھنمو درگنی از اشتریب

 بھ عنوان کار آموز استاد ھا مشغول نجای فارغ التحصیل شدم و اشیبودم و دوسال پ
 و انیخب امروز استاد نتونستن ب.  کنم سی تدرنجای استاد بشم و ھمیکارم تا روز

 نیمر رو ھم بھ من ندادن پس امروز امتحان کنسلھ و قراره تیمتاسفانھ سوالات امتحان
خدا جون عاااشششقتم .. ولھی اولیا.  تااااا بنا گوش وا شد شمی ، نیگیمنو م.میداشتھ باش

اون .  خانوما خخخخ دیحالا بسوووز. اوردم  و براش شکلک درولتیبرگشتم سمت و. 
 از ی خانوم سرحد،یزنی چقدر حرف می کھ خانوم سرحدنی کویکلاسم با غرغرا

...  وسط کلاس و نی نپرونکھی تگھی لطفا دیسرحد  ، خانومرونای بندازمتیکلاس م
 و صبر کردم تا سھ رونیکلاسورمو جمع کردم و از کلاس رفتم ب. گذشت و تموم شد 

بھ : من .  محکم زدم پس کلھ ھر سھ شون یکی رونیتا اومدن ب.  رونی بانی پوک بکلھ
اصولا خرخون و   کھایجول.  آرھھھھھھھ می امتحان داردیگیبھ کھ حالاااااا بھ من نم

: من .  و جس گفتن باور کن ولتی من نبود وریبھ خدا تقص: مثبتمون بود گفت 
:  ولتیو.  واری برم سرمو بکوبم تو ددیبعلھھھھ من اگھ شمااااا دو تا رو نشناسم کھ با

 رو نایحالا ا: جس .  ھی حرفنمیخب عاره ا: من .  امتحان نگرفت کھ یخیعھھھھ حالا ب
ارم از گرما  کھ من دمی بزنی بستنمی آره بریوااا: من .  بوفھ می برنیای با بچھ ھالیخیب
 دوباره حرف اید ب:  ولتیو.  مواففم دیییی شدیآخ آخ آخ گل گفت: جس . رمیمیم

 بوفھ و می و خنده رفتیخلاصھ با شوخ.  و زمان غافل شدنی اومد جس از زمیخوراک
 ھی نی کلاس نداشتم اما شاھگھی کلاس دنیبعد ا.  ی کلاس بعدمیو رفت.  می خوردیحساب

 شی رو تختم و ذھنم رفت بھ دوسال پدمیپر.  ومدی داشت و ساعت ده شب مگھیکلاس د
 کھ قراره یالھھ ا. من الان سال دھمم .  چقدر زود گذشت یھع.  بودم یکھ سال ھشتم

  دو سال کاری مشترک چھار عنصر برانی سرزمی بره توشیلیبعد از فارغ التحص
 میریھ ما چھار الھھ اول دوسال مالبتھ ھم.  حکومت کنھ نشی سرزمھی تا بتونھ یآموز

.  نامونی بھ سرزممیری باھمھ بعد ممونی مشترک و دوره کار آموزنی سرزمیتو
 بابا تو کھ باز یا:  نی در اومد شاھی خاطراتم شناور بودم کھ صدای چقدر تودونمینم

 بر باد نویسرزم.  کردمی فکر ممونیفارغ التحصیل نھ بابا داشتم بھ: من .  یغرق شد
آخخخ دست :  نی ؟ شاھادی تو خوابت نمنیشاھ: من .  قایخخخ دق:  نیشاھ.  خوبھ میدن

خب پس : من .  رمممممییییمییی کھ داارم مادی خوابم منقدریرو دلم نذار کھ خووونھ ا
 .   خوابم برددهیسھ نکش بھ.  قایآره دق: من .  ایخخخ منتظر بود:  نیشاھ.  ریشب بخ

 
 سرد و مبھم و ی صداھی.  شدم داریدبیی بودم اما با صدادهی چقدر بود خوابدونمینم

 ااااااایب.....اااااایب.  یتوخال
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 مایش:  یراو
 نجاااای اایب....ااااااایمعطل نکن ب.....  بھ سمت مننننااایب

 از جام بلند اری اختیب...  شده بودم زمیپنوتیانگار ھ...انگار....  چم شده بود دونمینم
 کنمی مکاری دارم چدونستمیاصلا نم....رمی دارم کجا مدونستمینم....  رونیشدم و رفتم ب

 موھام و چشمام ی دفعھ متوجھ سوزش توکیبھ کجا ؟ خدا داند ؟ ...  رفتمیفقط م... 
 بھ خودم انداختم موھام مدام در یی راھرو نگاه گذرای ھانھیی آاز یکی یتو... شدم 

 ھی ی لحضھ انطوریچشمام ھم ھم..یآب...زرد... لحضھ سبزھی...  رنگ بود رییحال تغ
 نطوری نداشتم و داشتم ھموفتادی کھ داشت می از اتفاقاتیدرک درست... رنگ بودن 

 داره منو بھ سمت یبی عجیوریاز خوابگاه خارج شدم و متوجھ شدم ن...  رفتمیم
اما ...اما... برم دی نبادونستمیم... غلطھنکاری ادونستمیم...کشھیکتابخونھ ممنوعھ م

 چی ھیب... در کتابخونھ باز بود ... آدم مسخ شده ، بودم ھی نیع... برگردمتونستمینم
...  ا از کار افتاده باشھ رفتم ھونی انگار کھ جاذبھ زمییھوی واردش شدم و یاراده ا

 مرد شنل پوش ھی ھا ھی سانی دفعھ از بکی گرفتھ بودن اهی سیدور و برم رو مھ ھا
 قلبمو یکی احساس کردم ھوی و کردی رو زمزمھ می نامعھومی ھازیچ...  رونیاومد ب

 گھید... بزنمغی جی حتتونستمینم... نفسم تنگ شد ...دهی دستش گرفتھ و فشار میتو
 ....ھوی کھ شدمیداشتم خفھ م

 
 
 
 
 

  سندهینو:  یراو
 اش قھوه اش را برداشت و کنار پنجره نشست و بھ ی زندگی مثلھ تمام شب ھادوباره

 را کھ در آن خانواده ی عادتنیھنوز ا.  از عنصر افزار ھا چشم دوخت ی خالاطیح
خوردن قھوه قبل از خواب و در سکوت و ...  داشت فراموش نکرده بود یاشراف

کھ از  ی بھ بخارشھیمثل ھم.  کند موش عادتش را فرانی نبود کھ ایشب...آرامش کامل
اما ... شد رهی خرونی شد و بعد دوباره بھ برهی آمد خی مرونیقھوه اش آرام و آھستھ ب

 یزمیپنوتی با حالت ھاطی کھ در حستی چبیآن نوحود عج... ند؟یبیچھ م...  لحظھ کی
 ...او... ؟ اورودیراه م

 
  بن:  یراو

مگھ ... گھ  رنھیرنگ موھاش ھر لحظھ ...  بھی قربی ؟ چقدر عجھی کگھی اون دیھ
نکنھ اون .... نکنھ...  یھ...  شدم رهی تر بھش خقی کردم و دقزی ؟ چشامو رشھیم
 چرا دونمی ؟ نموفتھی داره میمگھ امکان داره ؟ چھ اتفاق... من یاوه خدا..  ؟ مااااسیش

صبر کن اگھ ...  رونی بدمیدو...  چھ خبره نمی بببرم  گرفتممی لحظھ تصمکی یاما تو
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درس امروز استاد ...  خطرهی حتما جونش تودمی کھ من دیزی باشھ با اون چمایاون ش
 کردم ی سعدنی دونی ھمون حیتو...  برتر ی الھھ ھانی بیتلھ پات...  اوردم ادیرو بھ 
 نکھیخصوصا ا...  بشم ردنش کداری معطل بتونستمینم...  ارتباط برقرار کنم نیبا شاھ

...  ییییتونیاه تو م... تمرکز کن پسر  ... ٥٦ون  بود و مال ا٣٨ سالن ی من توتییسو
 ھیفقط تونستم ...  ندارهیادی بارمھ دوام زنی احساسش کنم اما چون اولتونمیشد آره م

 ھ داره بکردمی چرا ناخودآگاه حس مدونمینم... کتابخونھ ممنوعھ... کلمھ بھش بگم
 کھ میبھ ساعت مچ... ستی نیچکیاووف چھ خلوتھ ھ...  رهیسمت کتابخونھ ممنوعھ م

...  رونی بادی میاوووف بلھ ساعت سھ صبح ک... خدا ھمراھم بود نگاه کردم شھیھم
 خوردهی بردم کھ مدرسھ ی پنینفس برام نمونده بود و من بھ ا....  بدو بدو نیشاھ

 و از قدرتم استفاده دومی خنگا دارم منیچرا ع من... صبر کن ....  درندشتھ یادیز
 دستور دادم منو بھ کتابخونھ برسونھ نی بھ زمعیسر...  بھ ھوشم نی بھ آفر ؟ بھکنمینم

 نی معلق بمای ؟ شدمیدی می من چیاوه خدا...  بھ در دمی رسھی ثانیکی ایو بنگ تو
 قرمز شده شم و رنگ موھاومدی و آسمون بود و چشماش داشت از حدقھ در منیزم

 یعنیخدا . گرفتھ بودناهی سی عالمھ دود ھاھیو دورشو !! چشماشم زرد بود ... بود 
 زد رو شونم کھ صد متر یکی ھوی نم؟یبی نکنھ من دارم اشتباه مای ماستی واقعا شنیا

 تازه نی ؟ شاھینی ببیتونی خودت نمیعنی:  چھ خبره ؟ من نجایا:  نیشاھ...  بالا دمیپر
 پوش کھ کلاه شنلش  مرد شنلھیبھو ... مایش:  جلب شد و با بھت گفت الاتوجھش بھ ب

 منی امکان داره اون اھریعنی...نھ... رونی دودھا اومد بنیصورتشو پوشونده بود از ب
 باشھ ؟

 
 بن:  یراو
  اون....اون...نیشاھ:  من

 جملھ نیشاھ.  میری باشھ کھ بھ فنا ممنی گرفتھ بود از وحشت ، اگھ واقعا اون اھرزبونم
 منھیاھر: ناتموممو ، تموم کرد و گفت 

  من امکان ندارهی خدایوا:  من
 

  نیشاھ:  یراو
 ھنوز متوجھ ما نشده بود چون اصلا بھ نکھیمثلھ ا...  منھیاون اھر...  منیاھر.... ایخدا

 ی ھازی چی سرھی شد ، کی نزدمای کھ بھ شدمید.  بالا وردیما نگاه ھم نکرد ، سرشم ن
ظھ بھ لحظھ کبود تر و  لحمای و رنگ شکردی لب زمزمھ مری رو زی و نامفھومبیعج

من و بن کھ کلا ماتمون برده بود ، من خشک شده بودم ، ...  شدینفساش نا منظم تر م
 بھ خودم دیکشی کھ نفس نممای صورت شدنی لحظھ با دھی رو نداشتم ، کھ یقدرت کار
 :   زدمادیاومدم و فر

  ، نھھھھھھھھ ، ولششششش کننننننمااااااااایش
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 نشد انگار صورت نداشت نمی خواستم صورتشو ببی سرشو اورد بالا اما ھرچمنیاھر
 رفتم بالا بن ھم ھوی کرد کھ ی رو زمزمییزایدستشو برد بالا و چ.  بود یاھیفقط س! 
 . نطوریھم
 آخخخخخخ..... ما رو بزارییکنی مکاری چیییھ:  من
 تموم مھیرفم ن رو سرم حختی قفسھ کتابا و نصفشون ری کھ محکم خوردم تویوقت

 . موند
 کری کتاب قطور و غول پھیآخھ .  شده میزی چھیشک ندارم . آخخخخ سرممم :  من

 یھ:سرشو اورد بالا و بھم نگاه کرد .  دستمممممم ییییآ: بن . محکم خورد تو سرم 
.... یی، ما روبزااار پاااا...  ییییییآ: من . آاااااخخخخخ ...  سرت داره خون نیشاھ

 . آخخخخخ
:  ؟ بن میریبن بنظرت سالم در م: من .  نی تو قفسھ ھا بعدم کوبوندمون زممی مخ رفتبا

 دستشو مشت کرد کھ تی با عصبانمنی اھرھوی. من کھ شک دارم بھ سالم موندمون 
 نھھھھھھھ: من ...  فرستاد مایھمشونو بھ سمت ش...  محو شدن و بعداهی سیدودھا

 بود کھ مجبور یشدتش بھ حد...  رونی نووووور زد بمای دفعھ از بدن شکی...  اما
 سرشو منی چشامو باز کردم اھریوقت.  رمیشدم چشامو ببندم و با دست جلوشونو بگ

 لحظھ ھمھ دودھا بھ سمت من اومدن و بعد ھمشون رفتن ھی یبھ سمت ما گردوند و تو
 ی انگار کھ اتفاقاما بعدش خوب شدم... افتادمھبھ سرف... نفسم بند اومد...  قلبمیتو
: من .  کردی کھ داشت سقوط مدمی رو دمای بود ؟ شی چگھی دنی اایخدا....وفتادهین

 ماااااایش
...  صورتش کبوده کبوده ایاوه خدا.  نی زممی و گرفتمش و با ھم خورددمی دوعیسر

 دختر الای...  نفس بکش یتونیتو م....  نفس بکش مای شیھ:  آروم زدم تو گوشش یکی
 .نفس بکش

 رفتھ اون الھھ آبھ؟ ادتی:  نفسشو نگھ داره ؟ من نقدری تونست ایاون چجور:  بن
 .   شدهینجوری الان چرا ادونمیواقعا نم....  نفسشو نگھ داره اماتونھیم

 . رهی بکن داره از دست می کارھیخب زود باش :  بن
   کنم ، ھااااا ؟کاااری چیگیم:  من

عھ ...  بالا میدی پرعیمن و بن سر.  عقب دیبر: ت سرمون اومد  از پشیی صداھی ھوی
 از یزی ؟ اما چنایپس تا الان کجا بودن ا...  ناظم و معاونن ی و آقاری خانم مدنکھیا

 اومد و مای بھ سمت شریخانم مد...  حرف رفتم کنار ی و بووردمیافکارم رو بھ زبون ن
 بعد چشماشو بست و شیشونی پی دستشو روھی داد و قرار مای قلب شی دستشو روھی

 از دستان ملکھ ی طاقت فرسا نور کوچکقھیبعد چند دق...  رو زمزمھ کرد ییزایچ
 و بعد دی کشقی نفس عمھی و دی لرزمای شھوی رفت و مایخارج شد و بھ  قلب و مغز ش

تو چشام اشک   ؟ی خواھری خوبمایش... مایش:  سمتش دمی دوعیسر. بھ سرفھ افتاد 
 .  کنمھی بن گری کھ جلوشدیجمع شده بود اما نم

 شد ؟...یچ...چ...نیھ....شا:  مایش
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 . ی استراحت کندی اما الان تو بادمی محی رو برات توضزی بعدا ھمھ چمایش:  ری مدخانم
 ...   بلندش کردنی رو گرفت و از زممای شری خارج شد و زری آب از دست خانم مدبعد
 ارمشی مستی نیاجی احتمارستانینھ ب:  ری ؟ خانم مدمارستانی بدشیبریخانم م:  من
 . سادمی بن واشیسرمو تکون دادم و رفتم پ.  اتاق خودتون یتو
 ی کھ خبرم کردی مرسگمیم: ھا ؟    من :  مبھوت افھیبن با ق.   پسر ممنون یھ:  من

 .  الان زنده نبودمای شدی شایاگھ تو نبود
 . قیرف. کنمی نکردم ، خواھش میکارمن کھ ...ام...خب... آ :  بن
بعد دستشو اورد جلو منم .  کنھی دوست مھی کھ ھی کارنی اگھیآره د:  ؟ بن قیرف:  من

 ما ی دوستوندی و از اونجا پمی دست دوستانھ دادھیدستمو گذاشتم تو دستش و با ھم 
 .  آغاز شد

 شناورو فرستاد تو ی اون تخت آبری درو باز کردم و خانم مدمیدی در اتاقمون رسیجلو
 ...دیومدیاگھ شما نم...اگھ...  ریممنونم خانم مد: من .  تختش گذاشت ی رو رومایو ش
 کھ مایمخصوصا ش...  دارم از جان دانش آموزانم محافظت کنم فھیمن وظ:  ری مدخانم

خانم .  زل زدم بھ خانم جی گی اافھیمن با ق. می مراقبش باشیلی خدیاز حالا بھ بعد با
...  مایش...ش:  کھ اون آواتاره ؟ من یدی نفھمیعنی نگاھم نکن یاون جور:  ریمد

  آواتاره ؟
من تند تند سرمو تکون دادم .  ی مواظب خواھرت باشیلی خدیبلھ درستھ و تو با:  خانم

 و مای سمت شدمی درو بستم و دوعی رفت سرری خانم مدیوقت. حتما .. حتما : و گفتم 
 مای شی خدا جونم چھ عالی من آواتاره  وااای خواھر کوچولویعنی یوااا: بغلش کردم 

 ...  چقدر خوشحالمیدونینم
 
 

  نیشاھ:  یراو
 کھیاز تو خواھر کوچ... از تو :  نی ؟شاھیزن...یم...حرف..ح..یچ...از:  مایش 
 رنگ گھیآره ر:  نیارم ؟ شاھ...آوات..من...؟یچ...چ:  مای ؟ شی آواتاریدونستیم

 مایش!  ؟ موھات کوتاه شده و قرمزه چشماتم زرد شده یدی دنھی آیاتو توموھات و چش
 ..خدا...یوا: 

 ی ذوق کننکھی ای ھھھھ الان بجامایش:  خنده ریپق زدم ز. اه...شدم ...زشت ...چقدر
:  مایش.  ی ھستی کگھی تو دولیخخخ ا..  یافتی بھ فکر قی آواتارنکھی ایبرا

 طمی شرانی کھ من فدات بشم کھ تو ایا: من .   دتم...خو...کپ...گھید...توام...خواھر
 نیشاھ:  کرد و گفت ی خنده آروممایش.  یداریاز جواب دادن دست بر نم

 توام بخواب فردا ھم کلاس کھیچرا خواھر کوچ: اد ؟ من ...ینم...بت...خوا...تو...
شاشو گذاشت رو ھم  بعدم چری زد و آروم گفت شب بخی لبخندمایش.  ری شب بخیرینم

 .  رو تختم و بھ اتفاقات امروز فکر کردم تا بالاخره خوابم برددمیمنم پر
 .شپلخخخخخخ...بنگگگگ....بوووووم...نگگگگیییییریییید....نگیییییرید...نگیرید
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 مشترک من و اتی از خصوصیکی.  واری و ساعتو کوبوندم تو ددمی صداھا پرنی ابا
 برم سر کلاس اما نکھی ای برادمیپاشدم و لباسامو پوش.  خورد کردن ساعتھ نی ھممایش
 ...  چشمامی شروع کرد رژه رفتن جلوری تصاوی سرھی رفت و افتادم و جی سرم گھوی
داره ... دارهمای بھ شیبیشباھت عج...  قصر بزرگھی یتو...  دختر کوچولو ھی
 پسر بچھ ھی... یکنی منکاروینھھھ داداش آخھ چرا ا:  زنھی مغیج...کنھی مھیگر...دوهیم

دختر کوچولو ...  توعھھھھ ری ھمش تقصنایا:  زنھی مادیفر... منھھیچقدر شب...ایخدا... 
آتش ...  بالا برهیپسر کوچولو دستاشو م...  نکردم یبھ خدا من کار:  زنھی مغیج
 غیدختر کوچولو ج...رهی و بھ سمت دختر کوچولو مشھی از دستش خارج میاھیس
 از یادی نور زھوی تا از خودش محافظت کنھ اما شی آتی جلورهیگی و دستشو مزنھیم

بھ   وزنھی مغیدخترک ج...شھی و پسر بچھ بھ عقب پرت مسھیدست دخترک خارج م
:  گھی مھی سر پسر و با گری بالانھیشیم. دادااااش:  دوهیسمتش م

اما ... تا بلندش کنھرهیگیدستشو بھ سمت پسر م.  شد ی چدونمینم...خواستمینم..دیببخش
ولمم کننن بھ من دست :  گھی و با داد مزنھی محکم دستشو پس میپسر با بد اخلاق

 قصرو تی و پسر با عصبانرهی معقب ھیدخترک با گر. نزنننن از من دوور شوووو 
 ... کنھیترک م

 بود ؟ نفس نفس ی چگھی دنی اایخدا...  اتاقم ی کھ ھنوز تونمیبی و مامی بھ خودم مھوی
 بھ اون ی ربطدیفکر کردم شا...  وفتھی می بفھمم داره چھ اتفاقتونستمیاصلا نم.زدمیم

...  وفتادهی نیاما انگار اصلا اتفاق...  رفتن بھ قلبم شبی داشتھ باشھ کھ داهی سیدودھا
 .مھقلبم سالمھ سال

  آخخخخ: من . دیچی سرم پی توی و بلافاصلھ درد وحشتناکمیشونی سمت پرهی مدستم
 . و اومد سمتمدی دودی و تا منو ددی از خواب پرمایش
  ؟شدهی سرت چای خدای ؟ حالت خوبھ ؟ واای شدی چنی شاھیییھ:  مایش

ولم کننن بھ من دست نزننن از من :  گمی و مزنمی ناخواستھ دستشو با شدت پس مکاملا
من ...من...امی بھ خودم مھویاما . رونی برمی از اتاق متی با عصبانبعدم. دوور شووو 

 دونمی رفتار کردم ؟ نمی اونجورمایچرا اونکارو کردم ؟ من چم شده ؟ چرا ؟ چرا با ش
اونم ...  افتادم دمی کھ دیری تصوی اون پسره توادی دفعھ کی ؟  ؟ من چم شده آخھایخدا
 مارستانی سمت برمی و مدمیسرمو تکون م...  رفتارو با خواھرش کرده بود نی ھمقایدق

سلام : خانم دکتر . سلام خانوم دکتر: من ...  ارمی در بمای از دل شی جورھی دیبا... 
دست خودتونو :  کردم و گفتم یا خنده.یآخ تو کھ باز سرتو داغون کرد...زمیعز

نشستم و بعد . امی تا بی صندلنی ای رونیم بشباشھ پسر: خانم دکتر با لبخند .  بوسھیم
 شدن سرم رفتم یچی دستش اومد و من بعد از باند پی تونی باند و بتادھیخانم دکتر با 

 کلاسمم نیخربالاخره آ.  کدوم ھواسم جمع نبود چی ھی تا بھ کلاسام برسم اما تورونیب
 رونی کولمو و رفتم بی توختمیتموم شد و کتابامو ر

 داره از اونطرف ی خستھ ای افھی کھ با قدمی رو دمای شرفتمی راھرو داشتم می تویوقت
 مگھ تو مایش...  یھ: من .  شونش ی انداختھ بود روی ورھی کھ کولشو ی در حالادیم

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



ن           ر آواتانیرمان آخر ھ تک ر ی ک  @           ا

 75 

 حوصلھ نگاھم کرد و شونشو انداخت بالا و انگار نھ ی بمایش.  ی استراحت کندینبا
 و وارد اتاق دمی دوعیسر.  اتاق یخت و رفت تو اندادیلک... انگار کھ من وجود دارم 

 تختش ی لباساشو عوض کنھ افتاد رونکھی گوشھ انداخت و بدون اھی کولشو مایش. شدم 
با .  دادم ساکت بمونم حی پس ترجدیباری از سر و روش میخستگ. و چشماشو بست 

 کھ با چند بود  ساعتدونمینم.  تختیعذاب وجدان لباسامو عوض کردم و افتادم رو
بھ ساعت نگاه .  مواجھ شدم مای شی شدم و با تخت خالداری دوش آب بیصدا
 دو تا اتاق داشت تمونیی بره حموم ؟ سودی وقت شب چرا بانی امایش. میپنج و ن...کردم

 در یاتاق ما روبرو.  شدی ختم می بود کھ بھ اتاق دومیی حموم کھ آخر راھروھیو 
 و داره موھاشو رونی از حموم اومده بمای شدمی و درونی بتماز اتاق رف.  بود یورود

 .  ؟ خدا داندی چی و آماده شده اما برادهیشنلشم پوش.  کنھیخشک م
 

 نیشاھ:  یراو
 ی ؟ اصلا نگاھم نکرد فقط کولشو انداخت رویری وقت شب کجا منی امای شیھ:  من

بھ تو :  مای ؟ شیری صبر کن کجا ممای شیھ:  دنبالش دمیدو.  رونیشونش و رفت ب
 .   نداره و رفتیربط

 ھی مایتورو خدا ش:  دنبالش و بند کولشو گرفتم دمیدو. کردم ...  خدااااا عجججب یا
 . کنمیخوااش م. لحظھ صبر کن 

 .  برگشت سمتم و منتظر نگاھم کردتی عصبانبا
 چم شده دونمینم...اونروز...بھ خدا اون:  و با التماس گفتم دمی بھ گردنم کشیدست
... مایتو رو خدا ش) با عجز ادامھ دادم ... ( دیببخش... انگار خودم نبودم ...انگار...بود

 .  خوامیمعذرت م
 انتظار دی نباشھ خواھر منھ پس نبای کھ دلش نرم شده اما خب ھرچخوندمی چشاش ماز

 .  داشتھ باشم راحت ببخشتم
 .  باشھ اما شرط داره_ 
 .  باشھ قبولیھر چقبول :  گفتم ی خوشحالبا
خب راستش ھنوز بھ :  خاروند و گفت ی مکث کرد و سرشو با حالت بامزه امایش
 .   ببخشمتشھی کھ نمینطوری باشھ فکر نکردم اما خب ھمی شرط چنکھیا

 نوقتی ایری کجا می بگیخوایحالا نم....  ممنووون ییلیخ:  کردم و گفتم ی اخنده
  صبح ؟

...  کلااااس رمیم:  گفت ی مصنوعھی حالش گرفتھ شد و با حالت گرنگاری کھ گفتم انویا
 برم و با یی مجبورم تنھاامی کلاس نمھی با بچھ ھا سر گھید... آواتار بودنم دردسره ھاااا

 یا...  و معاون و ناظم ھم از معلم ھامن ریتازه مد...  کنم نی تمریاستادا خصوص
 . خدااا
 ی کھ آرزوت بود آواتار باشتو:  کردم و بغلش کردم ی اخنده
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 باشم ی بگم حاضرم ھرچتونمی آواتار باشم الان راااحت مخواستمی منیاگھ تا قبل از ا_
 .   از آواتارریغ

   حالا ؟یایساعت چند م.  بگذرد زی ننیا...  الیخیب+ 
 .  ساعت نھھھھھی وااایا_ 
 ی فدات بشم خواھریاووه الھ+ 
 .  لوووسیاداشا از دادیخوبھ خوبھ اه اه بدم م_
 . ذارهی مگھ ممی رفتار کنی احساسمی بار اومدھی حالا ما ایب+
 ی شد اول کاررمی داید ب:  شیشونی تو پدی کوبھوی خواست جوابمو بده کھ با دست مایش
 اتاقمون ی و رفت منم با آرااااامش کامل رفتم تودی کرد و دوی خداحافظعیو بعد سر. 

 .   خوابم بردی و بعد از مدتدمی تختم دراز کشیو رو
 ی شده ؟ وااای چیعنی خدا ای.  دمی فراخوان مدرسھ از خواب پرری آژی با صداصبح

 و د برو دمی و شنلمو پوشنیی پادمی تخت پری از روعی؟ سر!! حملھ کردهمنینکنھ اھر
 چھ یدونیتو م: من .  و رفتم بھ سمتش دمیاز دور آراس رو د.  اطی بھ سمت حمیکھ رفت
  خبره ؟
 .  خبرترمیباور کن من از تو ب:  آراس

 .  سکو اومدی روری جمع شدن ، خانم مداطی حی تمام بچھ ھا تویوقت
 نی فراخوان استفاده کنم و بترسونمتون اما اریمتاسفم کھ مجبور شدم از آژ:  ری مدخانم
 رو بھ صدا ری آژنیمن امروز ا.  نی جمع بشاطی حی راه بود کھ ھمھ تونی ترعیسر

 ما از  شروع سال دیدونیھمونطور کھ م.  رو بھتون اطلاع بدم یدراوردم تا خبر مھم
 منتظر شونھیلی شدن و ھنگام فارغ التحصی سال دھمتر بری کھ الھھ ھادی جدیلیتحص

 ... و حالامی آواتار بودشیدایپ
 .  دی رسانی قرن بالاخره انتظار ما بھ پانیبعد از چند!  شده دای پآواتار

 .  آواتارنی آخری سرحدمایش: کنمی می افتخار معرفبا
...  ومدی درنکشمی کس جچیچند لحضھ ھ.  ستادی اری سن و کنار خانم مدی اومد رومایش

 سکوتو با مای دوست شای بالاخره جولنکھی فرو رفتھ بودن تا ای بھت و ناباوریھمھ تو
 . شکونددی کھ کشیغیج

 ھا و ادی فریصدا.  ھااا دیچیپی مدرسھ ماطی حی بود کھ توغی دست و سوت و جحالا
بعلھ خواھر خودمھ .  زدمی و دست مزدمیمنم سوت م.  ھا کر کننده بود یخوشحال
 . ھاھاھا

 
 مایش:  یراو
 . نی استرس دارم شاھیلی خیوااا _
 ھی ، ی نگرانیخودیتو ھم ب.  وفتھی بخوادی کھ نمی بابا اتفاق خاصالیخی؟ ب!!استرس + 

 .  سادسیلیفارغ التحص
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 وفتھی بخوادی می اتفاقھی گھی وقت بھ من دروغ نمچیاما حسم ھ...  دونمینم...  دونمینم_ 
 . مطمئنم

 یری مدرکتو بگیخوای کھ می کنھ بھ سن و وقتری ممکنھ پات گادیآره بھ احتمال ز+ 
 :  سوژه واسھ بچھ ھا فکرشو بکنی اوندقت بشی بشنیپخش زم

 "   شدنی عرضھ موقع گرفتن مدرک پخش زمیآواتار ب  "            
 بعد بھ من ی درست ببندتوی بند کتونری بگادیتو برو اول :  زدم پس کلش و گفتم یکی

 . بگو خان داداش
 ی بھ ھم گره زد و جلو ھمھ وقتاشوی بند کتوننی شاھمی عجلھ داشتیلی روز کھ خھی آخھ

 .   کھ مسخرش نکنمستی نیاز اون موقع روز.  نی بدوه خورد زمخواستیم
تو چھ جور .  تو سرم کوبشی آتو ازم گرفتھ ھرروزم مھی بابا حالا توام ، یا:  نیشاھ

   آخھ ؟ی ھستیخواھر
 .  از جنس مااااهیخواھر:  من

   اوزونو سوراخ کرد ؟ھیعھ پس اعتماد بھ نفس تو بود کھ لا:  نیشاھ
 ؟ اون کھ اعتماد بھ نفس خودت بود ، نکنھ ی گرفتمرمیواه داداش جان آلزا:  مایش

   ؟یچوندیدوباره قرصاتو پ
 .  وقتھی یاریاز زبون کم ن:  نیشاھ

 : می ھر دوتامون باھم نگامون بھ ساعت افتاو و ھم زمان گفتھوی
 !   نھھھھھھی شدددد ، واااارمووونییید

 تا حاضر میشدی اونجا جمع مدی کھ بای بھ سمت اتقمیدی و دومیدی شنلامون رو پوشعیسر
 . میبش

:  دمی کشی از سر آسودگی با شتاب باز کردم و کل اتاقو ورانداز کردم و نفسدرو
 مبلا ی رونیبن و آرشاو.  می وارد اتاق شدنیبا شاھ.  ومدهی نری ھنوز خانوم مدشیییآخ

 تی شاھی ھم برایکی من و ی دست لباس براھی ی تو ارشمی رفتینشستھ بودن وقت
 .  گھی ددیومدی تموم شد مم مراسی وقتدیزاشتیم:پرت کرد و گفت 

 .  زنمتاااااای میارش:  نیشاھ
 ریباشھ باشھ ھاپو کوچولو گاز نگ:  بالا برد و گفت می دستاشو بھ نشونھ تسلنیآرشاو

 . حالا
نھھھھ منو از :  پشت بن و گفت دی پرنی دستشو برد بالا کھ بزنش کھ آرشاونیشاھ

 .   ھاپو حفظ کنننننیدست ا
 .   حرف بزنھتونستی کھ از زور خنده سرخ شده بود اصلا نمبن
 .  می لباسامونو بپوشمی برایب.  اداااای مری باباا الان خانم مدیا:  من

 .  ی ارشارمی مریمن تو رو تنھا گ:  نیشاھ
 .  اااااااایب:  من

 شنل ھی.  ستی ننی زمیلی فارغ التحصی لباساھی اصلااا شبمونیلی فارغ التحصلباس
 زدی برق مدای بود کھ شدیی طلای ستاره ھی نشی سی درخشان بود کھ روی دار آبنیآست
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 زدی کھ بھ شدت برق منشی با اون شنل قرمز آتشنمیشاھ.  رونی و رفتم بدمیشنلو پوش. 
 .  رونی بد اومکردیو چشم درد دچار آدم م

  ؟میشی ملی فارغ التحصمی واقعا داریعنی یوااا:  من
 .  پ ن پ ھمش خوابھ:  بن
 برووووو:  من
 کجاااا ؟:  بن
 یخب بچھ ھا در پشت:  اومد تو و گفت ری خواستم جوابشو بدم در باز شد و خانم مدتا

 .  رونی بدیای بمیھروقت صداتون کرد.  شھیبھ سن باز م
 بلند گو ی تویکی یکی ی سال دھمیاسم بچھ ھا.  می و منتظر شدمی تکون دادیسر

 :   گفتری بالاخره خانم مدنکھی تا اشدیخونده م
  کنناافتی و مدارکشون رو درانی سکو بی تا روکنمی حالا از پنح الھھ برتر دعوت مو
 . 
 

  مایش:  یراو
 .   سنی رومی اومدھوی و رونی بمی رفتی بچھ ھا ار درپشتبا

 .   عظمتتو شکرایخدا ، می سردراوردنجای از اھویاز اونجا . جلل المعلق :  بن
 قدم برداره ھی بود ، اما تا خواست نیاول شاھ.  میدیخندی میرکی زری و بچھ ھا ھم زمن

بچھ .  افتاد بونی کھ تری کرد و طوردنی شروع بھ وزیدی شد و باد شدکیآسمون تار
 صاعقھ گنده خورد وسط سن و ھی ھوی.  ھا رفتھ بودن رو ھوا ی ، صندلزدنی مغیھا ج

 .  دوبدمنیشاھ  زدم و بھ طرفغیج. نصفش کرد 
   ؟ی بکنی کاریتونی نمنی ؟ آرشاووفتھی داره میچھ اتفاق:  من

 . رهیگی نھھھ ، ھوا از من دستور نمییلعنت:  نیآرشاو
 .  ھی چھ کوفتگھی دنیا:  بن

 ناظم ، یآقا.  دددددددییییید باشزو.  بھ پناھگاه دی ھمھ بردیزود باش:  داد زد ری مدخانم
 و ایسال دھم: بعد رو بھ بچھ ھا کرد و گفت .  دی معاون بچھ ھا رو بھ پناھگاه ببریآقا

 .  میدی بھ داخل مدرسھ دوریپشت خانم مد.  دیاای ، با من باااای و ھشتماینھم
 .  امی کن تا بتی بچھ ھا رو ھدانیشاھ.  ینیرزمی بھ کتابخونھ زدیھمھ بر:  ری مدخانم
 . عی سرعی ، سردیای و دنبالم بدیبچھ ھا از قدرتاتون استفاده کن:  نیشاھ
 .  شد و رفت طرف کتابخونھتی اسکھی خودش سوار بعد

 کتابخونھ نی انی شاھیھ: من .  می راه افتادنی درست کرد و دنبال شاھیزی چھی یھرک
   ؟ی راجع بھش نگفتھ بودیزی کجاست ؟ چرا تاحالا چینیرزمیز

 لازم ادی بھ احتمال زگفتیم.  منو برد و اونجا رو نشونم داد روزی دریخانم مد:  نیشاھ
 . شھ
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 ھی و سادی نداشت وایی عکس و تابلوجی کھ ھواری دھی ی ترمز کرد و روبھ روھوی
ت  دستتو با فاصلھ از دسمایش: رو بھ من گفت .  قرار داد واری قسمت از دھیدستشو 
 . می داراجیبگو کھ بھ کمک احت.  بزار و ازش بخواه باز شھ واری دیمن رو

 بھ کی تاریلی راه پلھ خھی از ھم باز شد و واری دھویو .  کھ گفت رو انجام دادم یکار
 :   برگشت و روبھ بچھ ھا کرد و گفتنیشاھ.  روره رومون باز شد نییسمت پا

نور افزار ھا ھم .  دی روشن کنروی و مسدی آتش درست کنی آتش افزار ھا گولھ ھاھمھ
 رو ھل گھیھم د.  دی حرکت کنواریآتش افزار ھا و نور افزار ھا دو طرف د. نطوریھم
 . حرکت.  دی ، مراقب ھم باشدیند

 حرکت نی پشت شاھی و بن و ژریمن و ارش.  بھ ھم می بوددهی چسبی و ژرمن
 و بعد میپشتش ما بود.  کردیت م چون رھبرمون بود تنھا جلو حرکنیشاھ.  میکردیم
 .   بچھ ھاھیبق

   کجا رفت ؟ری بھ نظرت خانم مدیژر:  من
 .   کجا رفتھری کھ خانم مدنھی اکنمی کھ فکر نمیزیمن الان بھ تنھا چ:  رایژرو

 .  دی اھرم رو کشھی کرد و ستی انی شاھھوی
 .  وجود ندارهیژنی اکسکنمی احساس منھیی چقدر پانجای ایوااا:  من
 . یگل گفت:  بن

 .   داخلدیبر:  نیشاھ
 .  تومی رفتیھمگ
 .   ترهکی کھ از راھرو ھم تارنجایاوه اوه ا:  یارش
 فانوس ھا ی رو توی گولھ نورانھینور افزار ھا ، لطفا .  شھیالان روشن م:  نیشاھ

 دیقرار بد
 .  بودی بعد ھمھ جا روشن و نورانقای چند دقو

 .  نور افزار دمتون گرمیبا بچھ ھا باولیا:  من
 . میمخلص) : سرگروه نورافزارھا (  نیجاست
   ؟می کنکاریخب حالا چ:  یارش
 . ادی بری تا خانم مدمیمگس بپرون:  من

 . نجامی من استی نیازین:  از پشت سرم اومد یی صداھی ھوی
 

  مایش:  یراو
 .  کنھی داره با لبخند نگام مری خانم مددمید.  بالا دروغ نگفتم دمی اگھ بگم ده متر پریعنی

 . دیینجایعھ شما ا:  من
 دستش بھ سمتمون اومد و اونا رو ی نقشھ توی سرھیبعد با . نھ اونجام :  ری مدخانم
 زیبچھ ھا دور م: رو بھ ما کرد و گفت .   بزرگ وسط کتابخونھ گذاشت زی میرو

 .   کنار مننیای برتر بی ، الھھ ھادیجمع ش
 .   پھن کردزی می از نقشھ ھا رو باز کرد و رویکی بعد
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 !  حملھ شده...بھ ما...راستش...  وفتھی داره می چھ اتفاقدی بدوندیاول با:  ری مدخانم
 و اونور نوریا.  زدنی مغی ھا جی کتابخونھ بھ پا شد بعضی توییاھوی رو کھ گفت ھنیا
 نگاه ری بھ خانم مدلکسی ریلی برتر خیاما ما الھھ ھا.  گھی دیزای چیلی و خرفتنیم
 !میکردیم

 .  افتادهی اتفاقنی ھمچمیدونستی مانگار
 و بھ ھم دی کناھوی ھینجوریاگھ الان ا...  دیآروووم باش.... بچھ ھااااا :  ری مدخانم

 دیدی دمی تعلنی ؟ شما واسھ ھمدیستی بادی پلمنی در برابر اون اھردیخوای چطور مدیزیبر
   ؟دی جربزه باشی بنقدری ادیتونیچطور م...  دی ما ھستی ھاھیشما سرما... 

 شوی دوباره سخنرانریو خانم مد...  بچھ ھا سکوت برقرار شد و ھمھ آروم گرفتن نیب
 :  از سر گرفت

 دی مدرسھ خودتون رو گم کنی اما اگھ شما بزرگامی ھستی بد و سختطی شرای تودونمیم
 و دی کھ آرامشتون رو حفظ کنخوامیازتون م.  ھی پس شکستمون حتمدیو جنجال بھ پا کن

 چون می جنگ ھستنی بدم کھ ما پبروز انانی اطمتونمی ، من نمدی رو از دست نددتونیام
 و بھ دیاما ازتون میخوام با تمام توان و قواتون بجنگ. ست ی نینی بشی قابل پی جنگچیھ
 . دی وجھ عقب نکشچیھ
 بعد کل کتابخونھ یو لحضھ ا.  میییشی نمدیامما نا) : سرگروه برف (  دفعھ سورن کی
 .  زدندی مادی رو فرمیشی نمدیما ناام:  صدا شعار کی

 :   از نقشھ رو نشون دادی قسمتری مدخانم
 کی برسھ حدودا نجایتا بھ ا...  شده نی شروع کرده و وارد سرزمنجای از امنی اھرخب

 کردمی مینی بشی رو پی حملھ انیچون چن...  می آماده بشدی و ما باکشھیھفتھ طور م
 ینی بشی قابل پزی چچی اما ھمونطور کھ گفتم ھمی مقابلھ آماده بشی برای مقدارمیتونست

 .   نھای ما اصلا جواب بده ی ضدحملھ ھاای بشھ و آیچ ستی و اصلا معلوم نستین
 کھ تجربھ می داراجی احتیی بھ کسایزی نقشھ ریاما برا:  مکث ادامھ داد ی با کمبعد

 . می داراجیما بھ وزرا و فرشتگان احت...  تونمی نمییمن بھ تنھا... داشتھ باشن 
 با اونا ارتباط برقرار میتونیاما چطور م) :  خاک افزار ی از بچھ ھایکی(  جاناتان

 .   چون دست کم دو ماه راھھمی برمیتونی ھم کھ اصلا نمشونی ؟ بھ محل زندگمیکن
 . دونمیواقعا نم:  ری مدخانم

 .  گردنبندامونیھ:  گردنبندامون افتادم و با ھول گفتم ادی ھوی
 .   گرد شده نگاھم کردنی برگشتن و با چشاھمھ
  ؟ بچھ ھا گردنبنداتون رو کھ وزرا دادن بھتون ھمراھتونھ ؟ھیچ:  من
 آرھھھ:  با ھم نی و شاھی و ارشیژر
  گفتن ؟ی بھمون چادتونھی:  من

 . ھ نشونھ مثبت تکون دادن بسرشونو
 . خب پس حالا وقتشھ:  من
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 قلبم و دستامو روش ی خودم گردنبندمو از دور گردنم باز کردم و گذاشتمش روو
 : ادی خواستم بسایگذاشتم و چشمامو بستم و از اعماق قلبم از آتر

 .  دارماجیبدجور بھت احت.... ای بکنمیحواھش م....یمرب
  نشد ؟یچیھ: من .  باز کردم ، بچھ ھا ھم چشماشون باز بود چشمامو

 . می وسط اتاق ظاھر شد و ھمھ چشمامونو بستدی نور شدھی سوالم نی بعد از اقای دقاما
 .  جلوم بودنمی افراد زندگنی چھار تا از مقتدر ترمی چشمامونو باز کردیوقت
 و فرشتھ زمی عزیسای آتر، فرشتھ)  نی آرشاویمرب(  نی سباستری ، وزنی آترریوز
 )  ی ژریمرب(  انایدا

 دلم ییییلیییی خیواااا:  و محکمممم بغلش کردم سای سمت آتردمیدو!!!  ییییمرب:  من
 .  یییدونیییبرات تنگ شده بوداااا نم

 . نطوریمنم ھم:  سایآتر
 . دیینجای شما اشھی من ، باورم نمیاوه خدا:  ریمد
  نھ ؟میینجای جنگ ای ما برانکھیخب مثلھ ا:  نیآتر
 . می داراجی احتی جنگی ھای استراتژیاوه بلھ ، ما بھ نبوغ و تجربھ شما تو:  ریمد

 ی ما برایزی نقشھ ربی ترتنی رفتن و بھ ازی تکون دادن و بھ طرف می ھا سریمرب
 ، میکردی منی عنصر خودمون تمری برتر ھم با بچھ ھایما الھھ ھا. جنگ آغاز شد 

 اوقات ھم بھ بچھ ی گاھکردمی منی آب افزار تمریمن آواتار بودم اما با بچھ ھادرستھ 
 .. دادمیم ادی دی ھم فنون جدگھی عناصر دیھا
 

 مایش:  یراو
 کرد یدی لرزش شرنی دفعھ زمھی کتابخونھ بود خواب بودم کھ ی کھ توی کاناپھ ایرو

 .   کاناپھ افتادمیکھ از رو
  شده ؟ زلزلھ اس؟یچ.  خدااا ای:  من
 .  بد تر از زلزلسیلینھ ، خ:  میمرب
 . دهی رسمنیاومد ، اھر:  نی آترریوز
ساکت :  داد زدم تیبا عصبان.  رو اعصابن یلی و داد بچھ ھا رفت ھوا ، اه خغیج
 ھی ھوا بود ، چمتونیشی نمدی شعار ما ناامشی ھفتھ پھی نی ھمدی ، خجالت بکشدییییش

 نفس نی ، ما تا آخرمی خودمونو ببازدی ، واقعا کھ ، ما نبادی نشده جا زدیچینکنھ ھ
 . میییجنگیم

 . مییییجنگیییم:  بن
 . دیچی کتابخونھ پی تومیییجنگییی مشعار

 .  کشک نباشھیکی شعارتون ھم مثلھ اوننی ادوارمیام:  من
 از یزیچ. ماھم بھ دنبالشون .  رونی بدنی دوعی سرری و فرشتھ ھا و خانم مدوزرا

 ی جلویریفکرو ذکرم شده بود جنگ ، جنگ ، جنگ ، تصاو.  دمیفھمیاطرافم نم
 :  چشمام حرکت کردن
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با تمام قواش ...  منای از اھرمی لشکر عظھی ونیم...آب افزار برتر...  آب افزارھی
داد ... آتش افزار برتر...  سمتش دی دویکی...  بود ادی زیلیاما تعداد اونا خ...  دیجنگیم

آب افزار برتر ...  ھا رو در بر گرفت منی از آتش اھریو بعد موج.  اااااااایل: زد 
 زد ادیفر... رفتیداشت بھ سمت آتش افزار م...  ری تھی... اما...  ار سمت آتش افزدیدو
آتش ... ت  کمر آتش افزار نشسی توریت...  بودریاما د...نھھھھھ * سسسسییییالو: 

 غیج...  بستھ شدشھی ھمی آتش افزار برتر برایچسما...  بودی سمریت...افزار افتاد
نھھھ ...ھق.. نھھھ:   کردی ، ھق ھق مدی و سمت آتش افزار برتر دودیکش
تو ...نھھھھ...ھق...ی منو تنھا بزاریحق ندار...ھق...تو ... پاشوووو....سسسسییییالو

 بھ یکی... بلند شووووو ...ھق...  سسسسیییالو...  یذازی کھ تنھام نمیبھ من قول داد
 مییی ندارقتو...  ممممی بردی بااااایل:  زد ادیفر... خاک افزار برتر بود ... سمتش اومد 

 کردیاما آب افزار مقاومت م...  میی برایب...  میخوریما شکست م... 
...  گرفت منی و اھرطانی شی دفعھ دورشون رو کلھی...  تنھا بزاره سوی الوتونستینم

 ی جنازه یشک زده بالا... آب افزار برتر اما...  کردیخاک افزار برتر مبارزه م
 .. نشستھ بودسیالو
 خودش جمع شد و بعد با سرعت باز شد و دستاشو یآب افزار تو...  لحضھ ھی...  اما

و صدم ... دی کشی تصور کنیتونی رو کھ میغی جنیاز ھمباز کرد و گوش خراش تر
 کھ نیاطی ھا و شمنی اھری کشنده برایلی گاز خھی( ھمھ جا رو گاز ساکارزوسھیثان
 )  ھم ھستابی کم یلیخ

ھمشون نابود ...  بھ زانو در اومدن و بعدشنیاطی ھا و شمنیھمھ اھر...  گرفت فرا
 ... شدن
و .  یرد اما مجبورم کدیببخش... ای لمیوقت ندار:  افزار برتر با اضطراب گفت خاک
 ی اسب ھاھی از خاک بود و بدنش شبشی ھاالی اسبش کھ ی رو بلند کرد و روایبعد ل

 .  گذاشتیمعمول
 را سی و الوختیری اشک مایل...  دور شد ی و از آن مکان جھنمدی خودش ھم پرو

 .. زدیصدا م
 ........رهی نمادمی وقت از چی ھای پر از اشک لچشمان

 دمی دھوی...  بود ی چگھی دریاون تصاو...  جنگم دونی می کھ تودمی خودم اومدم و دبھ
...  اکشن واکنش نشون دادم و بھ سمت عقب خم شدم یلیخ...  ادی داره بھ سمت مری تھی
 ھی بالا و دمیپر.  خودت مراقبم باش ایخدا: من ...  چشمام رد شد ی از جلوقای دقریت

 داره از پشت بھ بن یکی دمی دھوی...  منای کردم سمت اھرپرت  بزرگیلی خشیگولھ آت
بن بپااااااا : با تمام وجودم داد زدم .  ستی کھ بن اصلا حواسش نی در حالشھی مکینزد

بن بھ سمتم برگشت ...  پرت کردم کھ نابود شد منی سمت اون اھریخی ری تھیو بعد . 
 دیفکر نکن...  شدم دنی مشغول جنگرهدوبا.  کنممممیدستت طلاااا جبرلن م: و داد زد 

 ، کلا جنگنی ھاااا ، نھھھھ ، کلھ شھر دارن مجنگنی مدرسھ دارن میفقط بچھ ھا
 کشورھھھ ، مثلا ھی شھر اندازه ھیاما ھمون !!!!  ندارنشتری شھر بھیعنصر افزار ھا 
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 زه اندایزی چھیسما ...  بزرگھ یادی چون زشناسمی شھرو نمی از جاھایلیمن الان خ
 مرکز شھره و صد البتھ مرکز می کھ ما ھستییو جا!  شھرمونو دی کنانگلستان فرض

 ..... جنگ
ھرجا رو کھ ...  شده ختھی چقدر خون ردونمینم...  میجنگی ممی چند روزه کھ داردونمینم

 پست ی ھامنیاھر...  گناه ی بیعنصر افزار ھا...  یدیدی جنازه میکردینگاه م
نھ خوشحال شدم و نھ ناراحت ...  دادن ینیاما بالاخره اونا دستور عقب نش... فطرت 

 کھ تا چند روز نمی رو ببی جنازه افرادنکھیاز ا...  تنفرماز جنگ م...  بد بود یلیخ... 
 ...  متنفرمنجایمن از ا...  متنفرم میدیخندی و ممیگفتی با ھم ممی داشتشیپ
 

 مایش:  یراو
 کردمی مزی کھ لب مرز شھر بود و مال ما بود نشستھ بودم و زخمام رو تمیر چادیتو
 بھ میفعلا آتش بس بود و داشت.  شھر ی ، جنگ لب مرزه نھ تودیدرست حدس زد. 

 و داد  غی جی صدارونی ، از بمیکردی و کشتھ ھا رو دفن ممیکردی میدگیمجروحا رس
 ھی کھ ی با لباسنیشاھ.  بد یلیبود ، خ ی ، وضع بدومدی می و زارونی و شھیو گر

با ھول بلند شدم و رفتم .  کھ خون ازش روون بود اومد تو یی نداشت و بازونیآست
بازوشو .  دستتو نمی خدا مرگم بده ، بب؟ی شدینطوری چرا انی شاھییییھ: سمتش 

 و کنم  گرفتھ بودم با نور و باد و مھتاب مخلوطشادیگرفتم  آب شفا بخش رو کھ تازه 
.  زخمش ی و گذاشتمش رودمیچی دراوردم و دور دستم پی بطریبسازم رو از تو

 ھم ی پلکھاشو رونیشاھ.  درد داره کمی دیببخش:  کھ گفتم دی از درد کشیادی فرنیشاھ
 زخمش نگھ داشتم و بعد ی دستمو روقھیچند دق. فشار داد و لبشو دندون گرفت 

 بالاخره درست نھھھیھم:  و بشکن زدم لا بادمیپر! جوش خورده بود . برداشتم 
 و ما خبر یبھ ، دکترم شده بود:  انداخت و گفت ی بھ بازوش نگاھنیشاھ. دراومد 

 حرفمو قطع یادی فری دفعھ صداھی... دکتر کجا بود چھ د:  زدم و گفتمیلبخند.  مینداشت
  کرد

 .  حملھھھ کردناامنھاااای و اھرنیاطیش... حملھھھھ کردنننننن ....   نییییاطیش: 
 نی با شاھعیسر.  و شکست نی زمی آب شفا بخش افتاد روی ھول شدم کھ بطرنقدریا 

 . انی کھ بھ سمتمون مدمی رو دمیییی عظاهی توده سھی و من رونی بمیدیدو
 .ادنی من چھ قدر زیخدا:  من

 .  خودت بھمون کمک کنای باھاشون متحد شدن ، خدانیاطیش.  نھھھ یوا: نیشاھ
 .  حملھھھھھھھدی بھ شھر برسند ، بھشون امان نددینذار:  اومد نی آترری وزیصدا

 یلی تفاوت کھ تعداد ما خنی و نبرد دوباره شروع شد با ادنی بعد ھمھ بھ سمت اونا دوو
 افتاد ، پنج نفر ای دفعھ چشمم بھ جولھی کھ دمیجنگی مرومیبا تمام ن. کمتر بود 

 و کردی مقاومت مای دورشو گرفتھ بودن ، اما جولریمحاصرش کرده بودن و با شمش
 ھی سمتش اما دمیدو.  ااااامی الااان میییییییجول:  دم ھلشون بده عقب ، داد زخواستیم
با باد پرتش کردم .  ھی قویلی خی شدم ، اه لعنتریباھاش درگ.  جلومو گرفت طانیش
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 فرو زهی نھی از اونا یکی....اما.... ای سمت جولدمیاونور ، وقت نداشتم تا بکشمش دو
 .   دلشیکرد تو

  نھھھھھھھھھھ....ییییییجول... نھھھھھھ : 
 جلوم ومدی میھرک....  دمیدی کھ غرق خون بود نمی رو جز جولیچیھ...  سمتش دمیدو
 ، بغض ھمش با ھم مخلوط ی ، غم ، ناراحتتی ، عصبانشدی نابود مشی جرقھ آتھیبا 

 سرش و بغلش ی بالادمیرس.  رنگ موھا و چشمامو حس کنم ریی تغتونستمیم. شده بود 
...  ی بردیتو نبا... ھق... نھ :  گفتم ھیبا گر.  د شی گونھ ھام جاریکردم و اشکام رو

اب ... آب .... ھق.... ی من و سھ کلھ پوکو تنھا بذاردینبا...  ھق...ی تنھام بذاریتونینم
 ...تونمیمن م...  خوبت کنھ تونھیشفا بخش م

 ؟ یکن...ک...یم...ھیگر...گ... چرا ...  سسیییھ: حرفمو قطع کرد ای جولاما
 قلبم یو بعد انگشتشو رو. جام ...نیا... شھ ...یھم...ه...من... رمیم...  ینم...کھ...من

 . گذاشت
... وارنگ ...و ... رنگ... موھات :  گفت ی با لبخند کم جونبعد
 ... ستی نایجول... رفتیجول...  نبود گھیو بعد د. یشد...دلقکا ...ھیشب...ش...شده

 تنھام یتونینم....یییییییی بریییتونینھھھھھھھ نم...نھھھھھ:  دادم و با داد گفتم تکونش
 پاشووووووووو ااااااایجول...  یییییی جولییییی معرفت نبودی بنقدریتو کھ ا.....ییییبذار
 یییییی دعوام کنیشیچرا پا نم.... د بزنھھھھھ دااادی دختر نباھیپاشوووووو بھم بگو .... 

...  نفسم بند اومده بود ھیاز گر. خدااااااااااا ...پاشوووووووو...  ییییییییپاشو جول....  ؟
 و دستامو ستادمی ھوا و با کمک باد ادمیبا تمام توان پر....  خودم جمع شدم و بعدیتو

 ھوا پخش شده حس ی رو کھ توی گازتونستمیم....  زدم غیباز کردم و با تموم توانم ج
   رو حس کنممنھای و اھرنیاطی شضعف تونمیم... کنم 

عقب ... رسھی فردا میسپاه کمک... ییییینیعقب نش:  سپاه دشمن داد زد فرمانده
 کھ زنده مونده بودن بھ دنبال طانی و شمنی اھریو بعد تعداد اندک. ییییینینش

 . نی زمی من آروم اومدم روفرماندشون بھ اردوگاه رفتن و
 

 مایش:  یراو
 کھ روون بود یی ، با اشکادونی کھ دارن بھ سمتم مدمی رو دولتی و جس و وبرگشتم

 ھی فقط گرمیگفتی نمیزیچ.  کردنی مھیاونا ھم گر.  بغلشون دمی سمتشون و پردمیدو
:  رو شکست و گفت نمونی سکوت بولتی ونکھی تا امیکردیم
 ست؟؟؟ین...گھید...یجول....یعنی...یعنی

 .  ااااااایجول:  جس
 . سسسستییین...یجول...گھید:  من

...... 
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من و .  شھی تر مفی گذشتھ و سپاھمون ھرروز داره ضعی ھفتھ از مرگ جولھی
:  اومد داخل نیشاھ.  از دستمون بره گھی دیکی مبادا میشی و جس از ھم جدا نمولتیو

 .  احضارمون کرده ری خانم مدمی بردیبچھ ھا بدو
  ؟میای ھم بولتیمن و و:  کایجس
 و بھ چادر خانم رونی بمیبا ھم از چادر رفت.  سرشو بھ نشانھ مثبت تکون داد نیشاھ
   ؟یھمھ رو اورد:  کرد و گفت نی بھ شاھی نگاھریخانم مد.  می رفتریمد

 و آراس و نیشاھ.  ولتیمن و جس و و.  چادرو نگاه کردم یتو. بلھ خانم :  نیشاھ
 . سونیج
 یمیدوست صم( نیدی و آی و ژریارش) .  بن یمی صمیدوستا(  و سورن و ادواردبن

 تو جس یھمراه ھا:  رو بھ من کرد و گفت ری چھ خبره ؟ خانم مدیعنی خدا ای) . یارش
 .  بھ خانمکردنی بچھ ھا ھم با تعجب نگاه مھیھمراه ؟ بق:  ھستن درستھ ؟ من ولتیو و
 دونمی ممیخوری شکست ممی بچھ ھاما داردینیبب.  ندادم حی براتون توضیاستآخ ر:  خانم

 دی برنی بھ چھار سرزمدی ، شما بانجای ادیای گفتم بنیبھ خاطر ھم.  نیدیھمتون ھم فھم
 میتونی ، اون موقع است کھ مادیھمراه اوتا ھم ارتششون م.  دیاریو ژنرال ھا رو ب

 . میبرنده ش
  کمکمون ؟ومدنی جنگ شده ندنی فھمیاما چرا وقت:  من
 بعد از جنگ ، دی جدنی ، از ملکھ ، من ، سرزمنیاونا ناراض:  گفت ی با ناراحتریمد

 از نواده یکی ی کستی اما اصلا معلوم ندنیاونا منتظر ظھور ملکھ جد.  یاز ھمھ چ
 .   بشھدای ملکھ بزرگ پیھا

  ؟ستی ملکھ بزرگ نی ملکھ از نواده ھایعنی:  جس
 .  نشدندهی ملکھ بزرگ دی کدوم از نواده ھاچیھزاران سالھ ھ.  ستیالبتھ کھ ن:  ریمد
  ؟می کنکاری چدیالان ما با:  بن
 دو ھنراه دی برتر بای البتھ ھرکدوم از الھھ ھادی کنی و اونا رو راضدی بردیبا:  ریمد

 . دیھمراھاتون رو انتخاب کن: بعد بھ ما نگاه کرد و گفت . داشتھ باشن 
   ؟دیایبچھ ھا باھام م:  و جس انداختم و بھشون گفتم ولتی بھ وی نگاھمن

 . میاصلا فکرشم نکن کھ ازت جدا بش:  ولتیو.  سر تکون دادن ولتی و وجس
 یزی چھی دیاما با:  گفت ری بچھ ھا ھم گفتن کھ ھمونا ھمراھاشون ھستن و خانم مدھیبق

 از جنگ ھم خطر ناک تره و ی خطرناکھ ، حتیلی سفر خنی کھ انھی ، اونم ادیرو بدون
 .  دی مواظب باشیلی خدیبا.  سر راھتون قرار دارن دیدی کھ تاحالا ندیموجودات
 ریخانم مد.  رونی بمی از اردوگاه بزنانھی شب مخفمھی و قرار شد نمی تکون دادسرمونو

 . انی اونا رو سرگرم کنھ و نذاره جلو بتونھیھم قرار بود تا م
 

 مایش:  یراو
 .خستھھھممممم...ھھھھ....من....یییییھ.....یھااااا.....ھاااااه.....ھووووووه....ھھھھھ_
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جااان ...نییییشاااااھ.....ھااااااااه....نطورررریھھھھم....مھھنمم:  بن
 .بدھھھھھ.... تراااححححتتتت ...اس...مااااهیش

دو ....اگھھھھ...  نیییشاھ:  یارش
 .رھھھھمییییھھھمیییم....برممممم....راااه...گھھھھید...یھاااااا....قھھھھیدق

 . گھھھھی دساااااید وا....یھھھھھھھاااا....ییییکررر شد....نییییشاھ:  آراس
باشھ ، استراحت :  زار و نزار ما انداخت و گفت افھی بھ قی برگشت و نگاھنیشاھ

 .میکنیم
 . می ولوووو شدنی رو زمعایھممون سر.  ماااایکنی بود بگھ استراحت می کاففقط
... اھھھھ:  یژر

استفادھھھ ...قدرتامون...از...میتونینم...ھوووووف...کھھھھ...بدھھھھھ...چقدرررر
 .میکن

 . افتضاااحھھھھ....یھاااا... لححححضشھھھھھیبد واسھ :  من
 . نااااای تنبل شدیلی ؟ خنیبچھ ھا چند وقتھ راه نرفت:  نیشاھ

 میدار...سااااعتھھھھھ....دواااازدھھھھ....ھھھوووووه....ییییچ:  ادوارد
 . ھھھھھمیییییھھھرییییراااھھھھ م....ھھھھوه....
  پ چرا من خستھ نشدم ؟. خب بابا :  نیشاھ

:  نشنوه رو بھ ما ادامھ داد نی کھ شاھیو بعد آروم جور....  ییییلیچون تو خ:  سونیج
  ؟سونی جی گفتی ، چی ای ایا:  نیشاھ.           یسگ جون

   گفتم اصلا ؟یزی مننن ؟ بچھ ھا مگھ من چیییک:  سونیج
 . نھھھھھ:  ما با ھم ھمھ
 از قدرتامون دی بھمون گفتھ بود کھ نبامیوفتی راه بمیخواستی کھ می زمانری مدخانم

 گھی و اون وقت دمیشی میابی ، چون ردی ضروریییلی ، مگر در مواقع خمیاستفاده کن
 .االاایواااو
.  می راه بردی باگھی دیییکل... اوووف :  رو از تو کولم دراوردم و نگاھش کردم نقشھ

 .نھھھھ
 . ماااایکنیشب دوباره حرکت م...  بچھ ھا گفتھ باشم یراست: نیشاھ
 .  نھھھھھ؟ییییییچ:  با ھم یھمگ
 .  میبابد زود تر برس.  اما و اگر نداره گھید:  نیشاھ
   ؟می باششی کھ ما دومکنھی شب حرکت میآخھ کدوم آدم عاقل:  کایجس
   ؟؟؟؟؟میاما مگھ ما آدم.  ی آدم عاقلچیھ:  نیشاھ
 .  کنمیروش فکر م:  کایجس
 . می کھ کل شبو بابد راه بردیپس الان بخواب:  نیشاھ

 . می ، شبا حرکت کنمی کھ روزا بخوابمیمگھ جغد:  سورن
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 حالا یدی ، فھممیکنی صرف می کمتری عقل کل ، شبا خنک تره و انرژرینخ:  نیشاھ
 و شب می بھ راه ادامھ بدمیتونی وگرنھ مدی الان استراحت کننی؟ در ضمن شما خواست

 .میاتراق کن
 باباااا ، چھ ژست یا.  تورو سرگروھمون کرد ریآخھ آدم قحط بود ، خانم مد:  بن
 . مع کن بابا کاسھ کوزتوج.  گرفتھ واسھ ما می اشمندانھیاند

 نگاه غضبناک بھ بن انداخت و بن ھم سرشو رو بھ آسمون گرفت و شروع ھی نیشاھ
 .  بھ سوت زدن کرد

 . میشی بد بخت مدیشی گم مھوی.  دی کھ شب تو راه چرت نزندی بخوابدیریبابا بگ:  یارش
 ..... میدی خواب سرمون وری زمی موافقت کردن و ما ھم کولھ ھامونو گذاشتی با ارشھمھ

 
 . گھھھھھی ددید بلند ش.....  ددددددییییبچھ ھاااااا پاش....دیییپاش:  نیشاھ

 . ؟ اما ھنوز کھ روزه...ھا:  دمیو چشامو با دست مال)البتھ با پشتک وارو (  پاشدم
 .  بچھ ھاااااادییییپاش....  کنھی داره غروب مدی ، خورشرینخ:  نیشاھ
اگھ قدرتامون لومون نده .  رو سرت ی بابا ، چھ خبرتھ ؟ جنگلو گرفتیا:  یارش
 . دهی تو لومون میصدا

 بھ فکر حنجره یستی ما نیبھ فکر گوشا.  خورده آروم تر برادر من ھی. والاااا :  نیدیآ
 .   خودت باشی

 ... ای دیشیبلند م:  نیشاھ
  جاننی شاھمی بلند نشمیما غلط بکن: آراس .  و کولھ ھاشونو برداشتن دنی پرعی سرھمھ

 . 
 . گھی دنھی آترریوز.  گرفتھ ادی شی از مربگھیم.  اونم بددددد کنھی ممھی جرنی شاھآخھ

بچھ :  گفتم رفتمی کھ راه مینجوریھم. نقشھ رو گرفتھ بودم دستم .  می راه افتادخلاصھ
 مورد ھی نی ما رو قبول کردن و با اسی چرا تدرنیھا بھ نظرتون اگھ ژنرال ھا ناراض

 ، نیاریبھ مغزتون فشار ن: بن .    سوال منم ھست نی اقایدق:  یمخالفت نکردن؟ ارش
 .  نداره کھی خو ، کارمیسپری ازشون ممیدی رسیوقت
 . گھی سوال دھی یییییراست. اوھووووم :  من
 بفرما بپرس:  نیھشا
 زود مرد ، اما نقدریا)  نواده ملکھ آلکساندرا زابلایملکھ ا( چرا ملکھ بزرگ :  من
  سالھ زندس ؟ی ھزار و خورده امنیاھر

 ایمی بوده و تموم اسرار کی گر معروفایمی چون کگنی ، اما مدونھی نمیچکیھ:  ادوارد
 . خودشی ساختھ برای معجون عمر ابدھی رو بلد بوده اهی سی و جادویگر
 .  نیییی بگم ، آمخوامی می چیدونی خودت مایجلل الخالق ، خدا:  من

...... 
 ترسناکھ ھاااا یادی خورده زھیجنگل .  میری تو سکوت فقط راه ممی پنج ساعتھ دارالان

 و یمن و ژر.  ادی جغدم می ھوھویتااازه صدا.  وفتھی ترسناک میلمای فنی اادیآدم . 
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 ی ھوھوی سکوت بود و فقط صدای تویجنگل حساب.  بھ ھم میدی چسبولتیجس و و
 ومدیجغد و وزش باد م

 یی صداھی دفعھ احساس کردم ھی.  میگفتی نمیچی و ھمی سکوتو بشکنمیدیترسی انگار مما
 اومد
   ؟نیدی بچھ ھا ؟ شما ھم شنیھ:  من

 . می توھمھ برالیخی بمایکدوم صدا ؟ ش:  نیشاھ
 . دمی شنیی صداھیا مطمئن بودم  تکون دادم امسرمو

 
 مایش:  یراو
 یھمگ.  بلند تر و وحشتناک تر نباری بعد دوباره اون صدا تکرار شد اما اقھی دقچند

 . می و با ترس دور و بر نگاه کردمیستادیا
 ... چھیانگار :  سورن

 . می کھ ھممون افتادی ، طوردنی مامون شروع کرد لرزری زنی دفعھ زمھی
  زلزلس؟:  یارش
 . دونمیباور کن نم:  نیشاھ

 . یکیتار.... ھوا پخش شد و بعدی رنگ توی گاز صورتھی دفعھ ھی
........ 
.  زونمی آویی جاھی کھ از دمی بھ اطراف نگاه کردم و فھمیجی باز کردم و با گچمامو

 .   ھر آن ممکنھ کنده بشھکنمی ، احساس مکنھیآخخخخ چقدر دستام درررد م
 !!  خخ دستم مامانننآخخ:  من

 .  پاااامییییآ:  نیشاھ
 . اااادی ، پام داره از جا در میییییآ: بن

 . کنمی ، من کلا احساس فلج بودن مادیتو تازه پات داره از جا در م:  یارش
 !!!د؟؟یینجایعھ شما ھم ا:  تعجب بھ دور و برم نگاه کردم با

 .  ھم روحمونھنای ، امیینھ اونجا:  بن
   ؟؟؟؟زنیری نمک متی موقعنینمکدون آخھ تو ا:  نیشاھ

 بودم زوونی غار بود ووھی کھ شبیی جاھیمن از سقف .  انداختم ی نگاھتمونی وضعبھ
 دستم تا یاز رو! رهی قھیشب.  شده بود دهیچی سفت و محکم پیلی خزی چھیو دور دستام 

 . فاده از عناصرم در برم بود کھ نتونم با استنی ایمچ دستمو پوشونده بود ، مطمئنا برا
 بودن اما برعکس و دوردستاشون از ھمونا زوونی و بن ھم از سقف آوی و ارشنیشاھ

 یلی خیلی وضع خیبچھ ھا تو: من .  شده بود دهیکھ دست منو پوشونده بود پوش
   بچھ ھا کوشن ؟؟؟؟ھی بقیعھھھ راست: گفتم قھیبعد چند دق.  ، ھممون می ھستیاسفبار

 ی کھ الان توستی دنبالشون ، معلوم نمی و برمی خلاص شنجای زود تر از ادیبا:  یارش
 .  از ما بدتر باشھتشونی وضعدیشا.  نیتیچھ وضع

 . یآره حق با توعھ ، اما چجور:  تکون دادم و گفتم سرمو
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 دیزود باش.  تو و بن مونھی ، مستی بارش نیچی کھ ھنمیمن مخ ندارم ، شاھ:  نیآرشاو
 . می در بردی نقشھ بکشھی

  ؟نجای ما رو اورده ایاصلا ک:  من
 .   بدونمخوامی کھ منم مھیزی چنی اقایآخ دق:  نیشاھ 

 رو بدم ی بھ اونا فرصت سوالنکھیو بعد بدون ا.  ھس دنشی راه واسھ فھمھی:  من
....  ننننننییییییییی پاارهی مارو بادی بییییکی....  یآھاااااا:  و داد کردن غیشروع کردم ج

 اون ی کسیییییییییھ.....ییییییی کردزونیچراااااا ما رو از ابنجا آو.... یھوووووو
   ؟؟؟؟یییییییییییی کردزونی آونجای کھ مارو ایکس....یھااااااااآ... ھسسسسسسرونیب

 رونی برفتی منجای راھرو بود و از اھی کھ شبی از سمتیکی دفعھ ھی کھ دی نکشیطول
 ی نورچی نھ از غار چون ھرونی مرفت بمی کھ ما ھستنجای از ادیاشتباه نکن. تودیپر

 .   از  توششدیمشاھده نم
عجباااا ...  کرده زوونی ما رو آونی ایعنی...  چقدر جوونھ اروی نیا...  اوا
 در ھر حال....  و پنج  باشھی  سای یخوردسیم...
اصلا تو بھ چھ ...  نیی پااریزودباش ما رو ب...  تو یھ:  بھش گفتم تی و عصبانغی جبا

 ؟ می ھستی ما کیدونی مچیھ...  میزود باش آزادمون کن بر...  نجای ای ما رو اوردیحق
 ایب...  ؟ یکنی مگایچرا بر و بر منو ن...  کشتمتی کھ دستام بستس وگرنھ مفیح
 . زووودنیی پاارمونیب

 یزیتاحالا چ. ھھ...  باشھ ھا غوی جغی جدی تموم شد ؟ آواتار نباغاتی جغیج:  پسره اون
   ؟یدیدر باره مکنده قدرت شن

 مکنده قدرت باشھ ھممون نی ھاشم ، اگھ ای قمر بنای گرد شده بھش نگاه کردم ی چشابا
 گرد شده و رنگ یچشا..  کردم یبھ بچھ ھا نگاھ.  ی وامی ، بد بخت شدمیریمیم

 .  در انتظارمونھی چدنی کھ فھمدادی نشون مدشونیپر
 کھ فی شد زبون درازت ؟ موش خوردش ؟ حیچ:  کرد و گفت ی خنده ااروی ناو

.  نمتونیبی دوباره میبھ زود...  ساختمی الان کارتونو منیالان کار دارم و گرنھ ھم
 ی چون بعدش وقتدی و با ھم وداع کندی ھاتونو بکنی و زارھیبھتره تا اون موقع گر

 .  شددی اون راھرو ناپدی و توت و بعد دوباره رفدی کارا ندارنی ایبرا
 . میریمی برو برگرد میبچھ ھا اگھ اون مکنده قدرت باشھ ب:  من
 

  مایش:  یراو
 و می بھ ماس تا برگرددشونی رفتھ ھمھ امادتی نکھی ؟؟؟ مثلھ امیریمی موی چیچ:  بن

 . می نقشھ بکشھی دیبا.  میاریکمک ب
 
 و بعد اون مکھی بدن فرد باشھ رو می قدرت توی کھ ھرچیموجود: مکنده قدرت *

مکنده قدرت .  رهیمی کھ مکنده قدرت داره می و بھ خاطر زھرادیفرد کم کم از پا در م
 . شھی گرفتن دو سال جوون مرویھم با ھر بار ن
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.  رد و بدل نشده نمونی بی حرفچی دو ساعت گذشتھ و ھبای رفتھ تقراروی اون ی وقتاز

 ری و تصاودی کشری دفعھ سرم تھی. دیبا... باشھی راھھی دیبا.  می تو فکردیییھممون شد
 .....  چشمام رژه رفتنیشروع کردن جلو

معلومھ کھ ....  شدهیزندان....چشماش ھفت رنگھ....باد افزار برتر..... مردھی
با چشماش .... شدهدهیچی ک دور دستھ منھ پیزی چھی شبیزی چھیدور دستش ....آواتاره

 کھ از نور زری لکی بھ ھی شبیزیچ....  ھیبعد از چند ثان....شھی مرهیبھ دستبندش خ
 از چشمش بھ سمت خوردنی و تاب مچی پشیت آیساختھ شده بود و دورش حلقھ ھا

 یکی اون شی با کمک آتعای دستش کھ آزاد شد سرنیاول..دستبند رفت و اونو ذوب کرد
 ....ر کردفرا....دستشم باز کرد و در زندانو از جا دراورد و بعد

........... 
اون آواتار بود و اون کارو !  یھ....  بود ییایعجب رو....  چشمامو باز کردم شکھ
 اصلا دمی دیدیبھ بالا نگاه کردم و در کمال نا ام!!!  تونمی منم میعنیپس ...پس...کرد 

 مالھ تونمیم... اما .  بخوام ذوبشون کنم نکھیچھ برسھ بھ ا...  ستی ندمی دیدستبندام تو
 !  آره خودشھ.نمبچھ ھا رو باز ک

 !!!  دارمی فکرھی یھ:  گفتم ھوی بلند ی با صدامن
 تونھی میاوووم ک!!! منم بھشون نگاه کردم...  وار بھم نگاه کردن دی ھا مشتاقو امبچھ

 ! نیدستبنده رو ذوب کنھ؟؟؟؟؟ شاھ
 ... ستیخب خدا رو شکر اونقدرام بھم دور ن... نگاه کردمنی شاھبھ
 .  ، نصفھ جون شدمگھی دھید بگو نقشت چ:  بن
 .  تمرکز کنمدی ، بادی نگیچی و ھدیھمتون ساکت ش:  من
 نی شاھی دستبندای نگفتن و منم زوم شدم رویزی کردن اماچگای ھا با تعجب بھم نبچھ

. 
 اشاره ھی با ی آواتار قبلیپس چجور... نشدهیچی و ھزنمی ساعتھ دارم زور ممی نالان

  زد نابود کرد دستبندارو ؟
 کھ نی شاھی بھ دستبندای ؟ سھ ساعتھ زل زدی دارید بگو خو چ نقشھ ا:  نیآرشاو

   آخھ ؟شھی ھا؟ مگھ اونا با نگاه کردن ذوب میچ
 .نکھی مثھ ای حرف نزنقھی دو دیتونینم:  گفتم تی عصبانبا

 ...  شدمی ساختن ساعت آب زمانمی حرف مربادی ھوی شدم و رهی بھ دستبندا خدوباره
 .  شدم تونستم ساعتو بسازمی عصبانیمن وقت!!!!  تیعصبان 

 !  دی کنی منو عصبدیزود باش:  بھ بچھ ھا گفتم رو
   حالت خوبھ ؟مایش:  بن
 ی زود منو عصبدی نقشھ دارم کھ باھیمن کاملا خوبم ، دبوونھ ھم نشدم ، :  من
 .دددددیکن
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 شد مال تو نوزده و نود و ستی سال ھشتم معدل من بادتھی. باوشھ حتماااااا :  نیآرشاو
 .ھاھاھاھا. بسوووز . پنج 
 کردی میی کاراھی یآواتار قبل.  سی بلد نی کارچی کھ ھی عرضھ ای آواتار بھیتو :  بن

 .  انجامشون بدهتونستی نمیشکیکھ ھ
 ھی گرری ززنھی مای کنھی غش می فرتای شھی می چی کھ تا یفی دختر ضعھیتو :  نیشاھ

. 
..... 

با .  ھمرو بکنم ی کلھ خواستمی ، مییییییی شده بووودمممم در حددددد چیعصبان
 نگاه کردم و با نیو دوباره بھ دستبند شاھ. بسسسسسھھھھھھ : گفتم تیعصبان
 کھ دورش حلقھ زری لھی شبی لولھ نورانھی دمی دفعھ دھیکھ .  تمام دستور دادم تیعصبان

بچھ ھا از .  رفت نی شاھی دستبندارف آتش بود از چشمام خارج شد و بھ طیھا
دور دستبندو شکافتم تا بتونھ .  بگن یزی چتونستنیتعجب زبونشون بند اومده بود و نم

 کھ بھ پاش راروی زنجشی تند و فرز دستاشو آزاد کرد و با آتنیشاھ.  ارهیدستاشو درب
 و نیی پادی نھ ؟ بعد پرگھی دھیطرار اضتیخب الان وضع. وصل بود ذوب کرد 

 .  نیی پادمی منو ذوب کرد کھ پریدستبندا
 .. ندا بده کھی نیی پامونیاری بیخوایبببن م:  نیآرشاو

 ک بھ پاھاش وصل بودو ذوب کرد و یری زنجنی نکرد چون شاھدای حرفش ادامھ پاما
 .  ندا بدهھیحالا خوبھ گفتم :  ، با نالھ گفت نیی با مخ اومد پایارش
 میسرمونو تکون داد.  دنبال بچھ ھا می بردیخب ، حالا با:  نیشاھ.  نیی بنو اورد پابعد

 مبادا میکردی حرکت مواریآروم آروم از کنار د.  اون تونل ی تومی رفتنیو دنبال شاھ
 سالن بود و توش پر بود از جعبھ ھی کھ شبیی جاھی بھ میدیرس.  نمونی رد شھ و ببیکی

:  گفت ی آرومی با صدانی شاھھوی کھ زدمی مدی سالنو دشتمدا.  واجور  جوریھا
 یصدا.  می بزرگ نشستی و پشت اون جعبھ می خم شدعیماھم سر.  دیسرتونو بدزد

 : ومدیحرف زدن دو نفر م
 .  بگو اونا رو براش گرفتممنیبھ اھر_

ھھ ، اونا فکر .  ی خوب انجام دادیلی تو کارتو خنی ، آفرشھی خوشحال میلیخ+ 
 .  کمک اوردنی کھ الھھ ھا رو فرستادن برامی ما متوجھ نشدکننیم
 .  بھ کارش واردهیلی جاسوستون خنکھیمثلھ ا_

 . نھیجاسوس ما بھتر + 
  ؟شھی می ھم سخت نبود اما در ھر حال ، مزد من چیلیگرفتن اونا خ_ 

 .  برات در نظر گرفتھی خوبیلی دست مزد خمنیاونم سر جاشھ نگران نباش ، اھر + 
 .. شدی من و بچھ ھا گرد تر می چشاگفتنی مشتری بیھرچ

 
 مایش:  یراو
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 وفتھی بود بکی کھ نزدیی تا جاشدی من و بچھ ھا گرد تر می چشاگفتنی مشتری بیھر چ 
 قدم ھاشون اومد کھ دور و دور تر شدن تا یصدا. رنیدارن م:  نیشاھ.  نی زمیرو
 .   بالامیدیاز پشت جعبھ ھا پر.  ومدی صداشون نمگھی کھ دییحا
 . می وقت نداریلی خداستی کھ پنجوری ، امی عجلھ کندیبا:  بن

 . رونی بمی و از سالن زدمی کردموافقت
 . می کندای بچھ ھا رو پی ھزارتوعھ ، چجورنی عنجایاه ، ا:  من

 .  راه انداختھدادی داد و بیمطمئنم تا الان آراس کل:  نیشاھ
 :  نفر اومدھی داد ی صداھوی کھ گفت نویا

 . ی ، آھااااارووووونی بدیاری بنجای ما رو از ایآھاااا
 . بھ ، چھ حلال زادست:  با لبخند گفت نیشاھ
 شکل اونجا کھ خودمون یی جاھی و بھ میدی کھ صدا ازش اومده بود دوی بھ سمتھیسر

 .  و دور دستشون دستبندهواری بھ ددنی کھ چسبمیدی و بچھ ھا رو دمیدی رسمیتوش بود
 .  تا حالای ؟ فکر کردم مردی بابا ھنوز زنده اولی ، ایی تونی شاھیوا:  آراس

 . می برمی ، بچھ ھا برگردھینحوریعھ ا:  نیشاھ
 ھی فکر کنم واری بھ دمیدی ما رو آزاد کن بابا ، چسباینھ نھ نھ ، غلط کردم ب:  آراس

 .  لباسمھیسوسک تو
 .  ، آراااااس چندشم شد عوووقییییا:  ولتیو

 و ھمونجور رونی بمی از غار زدعیسر.  بھ چاک می و زدمی بچھ ھا رو آزاد کردعیسر
بچھ ھا .  می روشو د برو ک رفتدمی اسب از جنس آب درست کردم و پرھی میدیدویکھ م

 می ھماھنگ قرار گرفتفی ردھی یتو.  اسب ساختن و اومدن ی گرفتن و ھمگعیھم سر
 .  میرفتیو ھماھنگ م

 .  می چون ممکنھ لو برمیمگھ قرار نبود از قدرتامون استفاده نکن:  نیدیآ
 نیبھ خاطر ھم: من . ھمشون جا خوردن .  کرد فی بچھ ھا تعری ماجرا رو برابن
 .  میوقت ندار.  می زود تر برسدیبا

..... 
 :  ساعت بعد ٢٤

 اسبا دارن ھلاااک نی ما ک خورد شد بھ درکککک ای چارهی کمر بنیشاھ: نیآرشاو
 ؟یییییییییفھھھھھمیییی ، مرممممممییییمیییی میدارم از گشنگ.  شنیم

 . خب بابا استراحت:  نیشاھ
 .  ششششیییییآخ:  با ھم یھمگ

.  میشبو اونجا بمون:  درخت بزرگ اشاره کرد و گفت ھی ری با دست بھ زنیآرشاو
 . شبببببب نھ روز.  ی ، اوکمی اونجا بمون شبوووووووکنمیتکرار م

 . باوشھ بابا باوشھ:  نیدیآ
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آخخخخ کھ چقدررررخوابم : من .  می و دورش نشستھ بودمی درست کرده بودشی آتبھ
 .   خدا جونادیم
 .  نطوریآخ منم ھم:  ولتیو

 اسمشو درست دونمینم( خوابشوسھی کعی اشاره بود سرھی ک انگار فقط منتظر کایجس
 و بعد خودمونم میھمھ جوابشو داد.  ریخب پس شب بخ: پھن کرد و گفت )  نھاینوشتم 

 میدیخواب
....... 

 ی صداھی.  ، با ترس بھ اطراف نگاه کردم دمی از خواب پریکی ونی صدا نالھ و شبا
کھ  ی مشکی بلند و موھادی زن با لباس سفھی دفعھ ھی.  وحشتناک زینالھ مانند رعب انگ

 ذھنم ی تویجرقھ ا.  و نالھ کردی مھیگر.  شد دای درختا پنی ھوا شناور بود از بیرو
 : زده شد

 "   یبانش                                       "
 .  اشاره کردمیبا دست بھ بانش.  دنی ھمھ بچھ ھا از خواب پردمی کھ کشیغی جبا

 ....اون.... خدا ، اون ای:  یارش
 . ھیبانش:  کرد لی حرفشو تکمبن

 ھی ھمونجور کھ گرنکھیتا ا.  میکردی بھش و با ترس نگاھش ممی حرکت زل زده بودیب
  ازمون دور شدکردیم

............. 
 ی  است کھ اغلب بھ عنوان نشانھی شبح زن،یرلندی ایھا  در افسانھ،یبانش:  یبانش

با ) Bean-Sidhi( »یدھی سنیب«نِ داستا. شود ی شناختھ مگری جھان دآور امیمرگ و پ
.. کرد ی می و زارونی برجستھ، شیھا تی آغاز شد کھ بھ خاطر مرگ شخصی پرکی

ِ شدن مرگ کی نزدی بھ معنای شدن بانشھر کھ بعدھا شکل گرفت، ظاییھا در داستان
او اغلب بھ شکل .  ظاھر شودی مختلفیھا  در شکلتواند ی میھا، بانش طبق افسانھ. بود

 ییبای با زی اما ممکن است بھ حالت زنشود، ی مدهی بدمنظر و ترسناک دیعجوزه ا
 است ر کھ قرایآلود کس  زره خونای و در حال شستن لباس دیای دربزیمحسورکننده ن

 ونشی نالھ و شی اما صداشود، ی نمدهیً معمولا دیاگرچھ بانش.  مشاھده شودرد،یبم
 شود ی مدهی شنرد،ی بمی کھ قرار است کسیھا و در شب اطراف جنگلاغلب در 
.......... 

 . دیبچھ ھا اگھ من مردم حلالم کن:  آب دھنشو قورت داد و گفت نیآرشاو
بھ .  میوفتی ، افتاااد ؟ حالا ھم بھتره راه برهیمی کدوم از ما نمچیساکت شو ، ھ:  نیشاھ

 میدی و پرمی جمع کردلوی ، وسامیھمھ باھاش موافقت کرد. ندارم ی احساس خوبنجایا
 غی جولتی دفعھ وھی تھ میرفتی ممیحدود دو ساعت بود کھ داشت. می اسبا و راه افتادیرو
 . دیکش
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 بھ اونجا نگاه ی اشاره کرد و وقتیی ، با دستش بھ جامی شدرهی با تعجب بھش خیھمگ
 کھ دقت کردم یکم.  درخت ھی نییاده بود پا کھ افتمیدی رو دی مردی جنازه میکرد
 !   مکنده ھستاروی اون دمیفھم
 ...اون...بچھ ھا اون:  بن

 .  کھ گرفتھ بودمونھیھمون کس:  نی؟شاھیاون چ:  کایجس
 ؟!!!!نھھھھھ:  سورن
 .آرھھھھھ:  ادوارد

 .  اومده بودنی بھ خاطر اشبی دیپس بانش: یارش 
 .  ندارمی حس خوبنجای از امی ، بچھ ھا زود تر برای خدایآره حتما ، وا:   من
 .  با ھمراھاشیھرک.  می برنی با ماششوی بقمی گرفتمی تکون دادنو تصمیسر
  مایش:  یراو
 . می دختری ما ک ھمگشی پادی برایبزار ژرو:  کردم و گفتم ی بھ ارشرو

  بچھ ھا؟شی پیری مرایباشھ ، ژرو:  نیآرشاو
 تو و اون دوست شی پمونمیپ ن پ م:  سرشو تکون داد و گفت ی با خوشحالرایژرو

 زد و می خفش کنھ جخواستی کھ منی دست آرشاوری و از زدی دوعیو بعد سر.  قتیعت
 .  جس بپر پشت فرمون: من .  ما شد نی سوار ماشدیپر

 .  لیبا کمال م: کایجس
 ھی و دیدرخشیفقط م . از جنس نور بود اما نور کور کننده نداشت نمونی کھ ماشدرستھ

 ھم رای و ژروولتیو.  شاگرد نشستم ی صندلی و رودمیپر.  کردیکم راھو روشن م
 . کنمی متی بھتره ، احساس امنیلی خنیماش: من . عقب نشستن

 . ی بخوابیتونیتااازه م.  قااااایدق: ولتیو
 .  بخوابریخوابالو ، خو بگ.  ی ای ایا:  من
 . دمیخوابی ھم میگفتینم:  ولتیو

 و قرار شد جس منو پنج ساعت میدی خوابیھمگ.  می کنی رانندگیفتی قرار شد شخلاصھ
 از کلاسامون یکی چون می بلد بودیھممون رانندگ.  کنم ی کنھ تا من رانندگداریبعد ب

 از کلاسامونم اسب یکی نمره رو داشت ، نی بالاترکای جسششھھھی بود و ھمیرانندگ
 جا ھی ممکنھ گفتنیچون م....... وی سوارھدوچرخ   ی بود ، کوه نوردیسوار

 . شھی ماجتونیقدرتاتون جواب نده و احت
 

 .   پاشو برو پشت فرمونمای شیھ.  مایش:  کایجس
 .  بخوابای تو بیخستھ شد.  ی اوکیاوک:  من

 .  عوض کردم و خودم نشستمکای با جسجامو
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تااازه .  می رد شمیتونی و نممی کوه گندھھھ خوردھی روز پنجم سفرمونھ و بھ قای دقالان
 ری ضد غواری انگار بھ دیعنی.  دهی اما قدرتامون جواب نممی پرواز کنمیچند بار خواست

 .  دهی و قدرتامون جواب نمدنی کشکیارگان
 . می کنی کوه نورددی بانکھیخب بچھ ھا مثلھ ا:  نیشاھ
 .  نھھھھھھھیواااا:  با ھم یھمگ
 .   آرھھھھھھیوااا:  نیشاھ

 .  نکتھھی زی عزیبچھ ھا:  سورن
 . می نداری کوھنوردلیوسا:  ادوارد

 . کنمی می ، احساس بد بختمیبچھ ھا ما از بس کھ خوشبخت:  من
 .  احساسو دارمنی ھمقایمنم دق:  ولتیو

 . ادی داره بھ کار منجای دروس جناب براون انکھھھیخب ، مثلھ ا:  نیشاھ
 ....نگو کھ:  بن

 .  ھمون قصدو دارمقایدق:  نیشاھ
 .  خدااااایواااا:  با ھم ی ھمگدوباره

 کھ ممکن بود ی براون اتفاقاتی بود و آقای کھ دل بخواھمی کلاس فوق برنامھ داشتھی
 بود اما لھی بدون وسی کوھنوردشونیکی کھ دادی رو درس موفتھی جنگل برامون بیتو

 ھم کھ شده ی چشم و ھم چشمیو خوشبختانھ ما از رو.  سخت بود خووو ییییلیخب خ
 .  می شرکت کرده بودیھمگ
 مممم؟ی و کلنگ ساااده ھم ندارلی بھی ینی:  من
 . نھ متاسفانھ:  بن
 

 از من و ری ھممون رو متعجب کرده بود غنی و ارفتی تند و فرز بالا میییلی خنیشاھ
 نقدری ای ، چجورنیییشاھ:  و گفت وردین طاقت نآخرشم ب.  میدونستی  ک منیآرشاو
 .   بالاااا آخھھھھیریتند م
 مجبورم دونستمی از قدرتام نمیچی بودم و ھنوز ھنی آترری شاگرد وزیوقت:  نیشاھ

 بعلھھھھ.  قلق بلدم یابنھ ک الان کل.  برم بالا ی متری کوه ھشتاد و خورده اھیکرد از 
. 

 . ولیبابا ا:  بن
 .  مخلصم:  نیشاھ

 
  روز بعدشیش

  بھ قلھھھھمییییرسی می خدااا ، پس کی ، ارمیمی دارم می راستی من راستیوااا:  من
.� 

 .  حالانیی پامی ، اما باس برمیدیرس:  نیشاھ
 . خواستمی مگھی دزی چی شھی مری زود درگنقدری دعام ادونستمی اگھ مایخدا:  من
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 ھمھ راھو دوباره برم نی ؟ من واقعا حال ندارم دوباره انیی پامی بریخب چجور:  بن
 . نییپا

 .  ھھ روووواچھیعھھ بچھ ھا اون در:  رایژرو
 ھی گفتی ، راست ممی نگاه کردکردی اشاره مرای کھ ژروی و بھ سمتمی برگشتیھمگ

 .  کوه قرار داشتنیی خوشگل و بزرگ سمت چپ پااچھیدر
 !  دارم بچھ ھای فکرھیمن :  بن
عقلت رو صدا .  ممممیرییمی ماچھی تو درمی بپرنجایاگھ از ا. برووو باباااااا :  نیشاوآر

 . کن بن
  مگھ نھ ؟میدی پریبرو بابا ما از چھل متر:  بن
  کوھھ چھل متره ؟؟؟نی داره ، مگھ ایخو چھ ربط:  من
 . می و بعد بپرنیی پامی متر برستی بمیتونینھ عقل کل ، م:  بن

 .  ھاااااھیفکر خوب:  نیشاھ
 . ستیآره بد ن:  کایجس

 ..... اچھی تو درمی بپرنیی پامی کھ رفتیبی متر تقرستی قرار شد کھ بعد بخلاصھ
 

 مایش:  یراو
 . نیی پامی شده کھ اومدشتری بی حتای متر ستیفکر کنم ب:  بن
 .  نداره کھبی ، عنیی پامی ھم برگھی خورده دھیحالا :  من
   ؟؟؟یترسی؟ نکنھ م! مایش:  بن
 . میری و بممیوفتی ، فقط نگرانم کھ برمینخ: من
 . خصوصا آق داداشت.  مینگران نباش بابا ، ما بد تر از گربھ ده تا جون دار:  بن

   بود ؟ی چی برانیالان ا:  زد پس کلھ بن کھ بن با تعجب گفت یکی نیشاھ
 .  زدمیورنجی ، ھمیچیھ:  زد و گفت یی لبخند دندون نمانیشاھ
 .  بزنمااااایعنی یا: بن
 .  بدروووودپرمیخب بسھ من م:  من
 از حدقھ دراومده بچھ ھا ی چشاتونمیکاملا م.  دمی باورتون نشھ اما واقعا پردی بعد شاو

 دونمی ندونھ ، خودم میخخخخ خو ھرک.  رو تصور کنم دهی چسبنیو فکاشون کھ بھ زم
.  دنی بچھ ھا ھم پرھی بعد بققھیچند دق.  بھ چھ خنکھ افتادم تو آب ، بھ. کھ عاااشق شنام 

 . ششششیییخنکھ آخ بھ بھ چھ:رایژرو
 .   تا ساحل موندھھھھھگھیاوووه ، چقدر د:  نیآرشاو

 .  رو فرمادی بکلتی ھنی شنا کن اخوردهیتنبل خان :  نیدیآ
 . یییی ، ورزشکاری قشنگنی من بھ اکلی؟ ھ!!!یییچ:  نیآرشاو

  بکنھ ؟ی کدی نکنفی از خودتون تعری جنابعالگھیبعلھ د:  نیدیآ
 فکر ینجوری من ادمی شاای ساکتھ ؟ نقدری جنگل بود ، چرا ای من ھمھ حواسم پاما
 .  دددددددیییسااکت ش:  مطمئن بشم داد زدم نکھی ایبرا.  کردمیم
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 موجود ھی گررد شده بھم نگاه کردن ، انگار ی بچھ ھا ساکت شدن و با چشاھمھ
بچھ خل شده از .  ھاا می نپرگمی بھ بن می ، ھاید ب:  نیآرشاو.  کننی نگاه مویروان

 نچ نچ نچ.  دهیارتفاع پر
 ما ی جز صدایی صداچی جنگل ھی تودی فک نزن ، گوش کنقھی دو دقنیآرشاو:  من

 ! ستین
 دیایب:  گفت نی بعد شاھقھی ھم ساکت شدن و گوش کردن ، چند دقھی حرفو کھ زدم بقنیا

 .  ندارماااا اصلااااانجای نسبت بھ ای ساحل چون اصلااا احساس خوبمیزود تر بر
 بار تو عمرم باھات نی اولی بگم اما برانوی اخوادی اصلا دلم نمنکھیبا ا:  سونیج 

 . موافقم
 و بھ می شنا کردعی کرد و بعد با تمام توانمون سرسونی بھ جی نگاه غضبناکنیشاھ

 کھ نفس نفس ی ماسھ و در حالی خودشو انداخت روعای سرنی کھ آرشاومیدیساحل رس
 .  حس شدھھھھی مامان پاھام و دستام کااااملا بیییآ:  گفت زدیم

 . میپاشو تنبل باس زود تر بر:  زد و گفت ی ارشی بھ ساق پای رفت جلو و لگدنیشاھ
 ویابونی غول بھی ی ضربھ ھاشھی نملی حس شده اما دلیآخخخخخ ، گفتم ب:  نیآرشاو

   ھااااا ؟میابونیکھ من غول ب:  نیشاھ. حس نکنم
 . ستی نی مورد کھ اصلااا شکنی ایتو:  نیآرشاو

 ھم قرض کرد و الفرااار گھی دی بلند شد و دوتا پا داشت دو تا ک سھلھ ده تاعی سربعد
 و ستادی انی آرشاونکھیتا ا.  میدیدوی و دنبالشون ممیدیخندیماھم م.  بھ دنبالش نمیشاھ. 

 کھ یی رفت جلو و گوششو گرفت و تاجانمیشاھ.  ممیباشھ باشھ غلط کردم ، تسل: گفت 
 : کردی منی نفرنوی شاھرزنای پنی و عکردی غرغر می ھنمیآرشاو.  چوندیجا داشت پ

 تا آخر یالھ.  گوشات کر بشھ ی ، الھی فلج بشی ، الھی گرم بخورنی بھ زمی الھیا
 .... وی ناقص العقل بمونینجوریعمرت ھم

 نیخلاصھ شاھ.  دنیخندی بھش منمی شاھی و ھمھ حتگفتی مرزنای با لحن پناروی اھمھ
 ھی با نکھیتا ا.  می سکوت بھ راھمون ادامھ دادی رو ول کرد و ما تویبالاخره ارش

 و می کھ صداعھ اومده بود نگاه کردی و بھ سمتمی کردستی ای گوشخراش ھمگیصدا
 . می مواجھ شداک موجود لنگ درااز زشششت و ترسنھیبا 

 نکره اش ی موجود سرشو نود درجھ خم کرد و بھمون نگاه کرد و با اون صدااون
 :  گفت

چقدر جالب .  بود ومدهی ننجای اچکسی وقت بود ھیلیعنصر افزار ھا ، خ.  ، آو ، آو آو
 .  کنجکاو شدمیلییی کنجکاو شدم ، خیییلیخ. 

 .  کردی  گرفتھ بود و با شک بھ اون موجود نگاه م کھ گاردنیشاھ
   ؟ی ھستیچ.... تو :  نیشاھ
 ھاھاھاھاھوھوھا.  شناسننننیینم....  شناسنیاونا منو نم. اوه ، اوه :  موجود اون
 الای.  جوابمو بده زیمزه نر:  نیشاھ
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اوه چھ جالب ، .  یدیرو نشن* کبالانگی تاحالا اسم تی بگیخوای میعنی:  موجود اون
 . شناسنی ، نمشناسنیاونا منو نم

 . ی وقتمونو تلف کردیبھ اندازه کاف.  یزنی می حرفیلیاوه خ:  نیشاھ
 . دی بچھ ھا ، زود باشمیبر:  رو بھ ما کرد و گفت بعد

 .  ، اشتباااهدیری اشتباه مدی ، داردی بری اون وردیاما نبا:  کبالانگیت
 . دیراه خودتونو بر.  دیبچھ ھا بھش توجھ نکن:  نیشاھ

 . اشتباااه. اون راه اشتباااھھ .  ژنرال ھا شی پدی بردیخوایاما مگھ نم:  کبالانگیت
   ؟یدونیتو از کجا م:  گفت ینی با بد ببن
 
 بھ طرز شی است و دست و پاینما، قدبلند و استخوان ِ موجود انساننیا:  کبالانگیت*

 بالاتر از سرش قرار شی زانوھازند، ی چمباتمھ می کھ وقتیّد است، بھ حد بلنینامناسب
بھ اعتقاد ). ًمعمولا اسب( است وانی بھ شکل حکبالانگی تیسر و پاھا. رندیگ یم

 د کھ کن یچنان گمراه م  و آنان را آنترساند یرا م  مسافرانکبالانگ،ی تھا، یبرخ
ِ بی فرنیًظاھرا ا. رندیگ یغلط قرار م یری در مسچند،یھرجا بروند و بھ ھر طرف بپ

 شود ی می خنثراھن،یاو، با برعکس کردن پ
 

 مایش:  یراو
 بھ دیخوایاگھ م.  رووووو زای چیلییییخ.... دونمممی رو مزای چیلییمن خ:  کبالانگیت

 میرفتی کھ ما می خلاف جھتییو با دستش بھ جا.  دی بری اونوردی بادیژنرال ھا برس
 !!!ستی نمیدی دمیما ھم تا سرمونو برگردوند. اشاره کرد 

 ! ھوی شد بیوا پ کوش ؟ غ:  رایژرو
 نسبت یاصلا حس خوب.... اون موجود .  میبچھ ھا بھتره راه خودمونو بر:  نیشاھ

 بھش ندارم
 ندارم ، من حس یمن حس خوب:  ی کلامش ، ھکھی شده تنمیبروو بابااااا ، ا:  نیآرشاو

 . ننننننیییییآرشاااااو:  نیشاھ.  ندارم یخوب
 .   لولو منو بخورھھھھنینزار ا. نھھھھھ :  پشت آراس و گفت دی پرنیآرشاو

 ، اما مااااایرفتی نقشھ میاز رو.  می خنده و بھ راھمون ادامھ دادرهی زمی پق زدیھمگ
 میرفتی م راهمی ساعت داشتھیحدود .  دادی نبود کھ نقشھ نشون میاصلا مکان ھا جور

 . نمیبی بار ھزارم می درختو براھیکھ احساس کردم 
 .   لحظھھی دییسیبچھ ھااااا وا:  من

: من بھ اون درخت اشاره کردم و گفتم .  نگام کردن ی و با حالت پرسشسادنی واھمھ
 .  نمیبی درختو منی بار ھزارمھ کھ اکنمیاحساس م

 جنگل ی نوع درخت لابد ھزار تا تونی جنگل درندشتھ ، از اھی نجایخب ا:  سونیج
 . ھست

 . دمی درختو دنینھ من مطمئنم کھ ا:  و اصرار کردم نی زمی رودمی حرص پامو کوببا
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 بار ھی از سفره کھی تھیکولشو باز کرد و .  می کنی کارھی میتونیخب م:  نیشاھ
ش  از شاخھ ھایکی از درخ رفت بالا و بھ عی و سردی ک ھمراھش بود رو بریمصرف

 . بست
 نقشس ی کھ تویزی اصلا با اون چنجای ایراست: من .  می بردیایخب حالا ب:  نیشاھ

 .  مطابقت نداره ھااااا
 !  نقشھ باشھ ؟؟؟؟؟ی تونی عقی ھمھ جا دقینکنھ انتظار داشت:  نیآرشاو

 .   فکم باز موندگھی ددمی دازدھمی بار ی درختھ رو برایوقت....  ، امارینخ:  من
 کھ ی و علاوه بر درخت نشونھ ادنیبچھ ھا ھم درختو د. بچھ ھا اون درخت :  من

 کھ یی پاش زد و با صدای بھ سنگ جلوی لگدتی با عصباننیشاھ.  گذاشتھ بود نیشاھ
 .   اھھھمیچرخی دور خودمون ممی ، ما داریلعنت:  نبود گفت ادی شباھت بھ فریب

 میتونی مکاری چمینی و ببمی فکر کندی با ،شھی درست نمیزی ک چادیبا داد و فر:  من
 . میبکن

 جا قد چیاه مغزم بھ ھ.  می کنکاری کھ چمیکردی سکوت فکر می تومی ربع داشتھی حدود
 . دهینم
 !!!  بودکبالانگی ، اون موجود زشت ، تااافتمی:  بالا و بشکن زد دی پرنی دفعھ شاھھی

 فکر نی ب ای تا الان داشتیعنی ی ؟ خستھ نباشکبالانگھی تیدیبھ تازه فھم:  نیآرشاو
 . تی بزار تو اولونوی ، اااااای خدا؟؟؟؟یکردیم

 وروره جادو نی سره عھی. اووووه برو باباااا ترمززز کنننن ترمززززز :  نیشاھ
 عیبعد سر.  کنھی مکاری و چھی اومد اون چھ موجودادمی کھ نھی ، منظورم ازنھیحرف م

 .  دی شرتش و شنلشو برعکس کرد و پوشیت
 .  بچم خل شد. اوا خاک بھ سرم :  نیآرشاو

 برامون کبالانگیبعد درمورد ت.  جنگل شور شد زینمکدون ، نمک نر:  نیشاھ
 .   دادحیتوض

   ؟می لباسامونو برعکس کندی ھممون بایعنی:من
 . گھیآره د:  سورن

 ھنھ لباساشونو می برگشتی وقتمیعکس کرد پشت درختا و لباسامونو برمی دخترا رفتما
 .   بودندهیبرعکس پوش

 . شمممیاھھھ ، دارم خفھ م:  نیآرشاو
 .  نطوری منم ھمی گفتیا:  ادوارد
   ؟می خفت بارو تحمل کنتی وضعنی ادی بایاھھھ ، تا ک:  آراس

 .  می کھ از جنگل خارج بشیتا وقت:  نیشاھ
 .  می جنگل رفترونی با اون وضع ب قول آراس خفت بار تا بخلاصھ

 پسرا ک شی پمی و برگشتمی پشت درختا و لباسامونو درست کردمیدی ذوق دوبا
  از قفس آزاد شدمکنمی ، احساس مششششیییآخ:  نیدیآ. لباساشونو درست کرده بودن 

. 
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 نی تا سرزمگھی دکمیآخ جوووون ، بر و بچ :  انداختم و با ذوق گفتم ی نقشھ نگاھبھ
 .  ولللللیآتش مونده ا

 . دیبچھ ھا قدرتاتونو امتحان کن:  ادوارد
 .  نی صورت آرشاوی گولھ برف پرت کردم توھی بستم و چشمامو

 . کنھیآخ جوون کار م:  من
 . کشمتتتتیم.  ماااااااایش:  نیآرشاو

 .  یعرضشو ندار. ھاھاھا :  من
 . می تا زود تر برسندفعھی امیری مییبچھ ھا از راه ھوا:  نیشاھ

 . تمی ، من سھ پاولللیا:  نیآرشاو
 کم کم گھید:  نیآرشاو.  توش دمی درست کردم و پری کموننی سورتمھ رنگھی عیسر

ما ده تا خب لازم ب ذکره کھ .  بسووووز یا: من .  مای شکنمی میدارم بھت حسود
 ھستن و بازم لازم بھ ذکره ی فرعھی بقی تاشی کھ چھار تاشون برتره و شمیعنصر دار

 کشور ھا اصلا و ابدا یم کھ البتھ بعضی و ھشت کشور دارمی دارنیکھ پنج سرزم
 یعنی شھی ممی چھار الھھ برتر تقسنیکھ ب.  ندارهی بھ اون شش عنصر برعیربط

من کشور .  میکنی عنصرمون رو اداره منیھرکدوممون دو کشور بھ علاوه سرزم
 کمان نیرنگ: بن . صاعقھ و نور :  نیشاھ.    کنمیو برف رو اداره م* انوسی اقیھا
 مشترکھ کھ دو سال نی ، سرزمنای از سرزمیکیالبتھ .  خی ، اھانیگ:  نیآرشاو.  نھیو آ

 ماه شی ماه از سالو اونجاست ، ششیواتار ھم ش و آمیگذرونیآموزشمون رو اونجا م
 .   عنصر خودشنی سرزمی رو توشیباق

 و ییای بزرگھ و جانوران درانوسی اقکی ھست کھ ھمش یکشور:  انوسی اقکشور
 . کننی می کھ مربوط بھ آب باشھ توش زندگیزیھرچ....  ھا و و و و ییای دریپر
 

 مایش:  یراو
 .   تو سربازا جلومونو گرفتنمی برمی کھ خواستنیھم.  قصر ی دم دروازه ورودمیدیرس
 . راه رو باز کن:  با اخم نیشاھ

 تا ندادم دی راه رو باز کنم ؟ برنیگی منی اوندینجوری کھ ھمنی ھستیشما ک:  سرباز
 . کننرتونیدستگ
  ھا ؟؟می من کیدونی مچیھ. با مافوقت درست حرف بزن :  نیشاھ

 ؟! بدونم دیبا:  سرباز
 . یزنی با الھھ آتش حرف میابلھ تو دار:  نیساھ

 .  پس منم آواتارمیاگھ تو الھھ ا.  دمی خندیھھ ھھ ھھ ، مقدار:  سرباز
 ؟! و خودم خبر ندارم ی تاحالا تو من شدیاز ک:  من

 . کنمی ، اما من دروازه رو باز نمدی چرت و پرت بگدیخوایھرچقدر م:  سرباز
 .  میمونیھھ ، ماھم منتظر اجازه تو م:  زد و گفت ی پورخندنیشاھ
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 نی بھ زمیماھم با فکا.  رفت اونور دروازه نشی بالا و با کمک ابر آتشدی پرعی سربعد
کھ دقت کھ کردم !!!!  کنارم رفت ھوا ؟نی زمدمی دھوی کھ میکردی نگاھش مدهیچسب
 .   بن بودهدمیفھم
 ومدی شکل می استوانھ ای ستون ھانی عدادی دستور منی بھ زمی ھلکسی ریلی خبن

 رفتی و بھ سمت در قصر مشدی و از دروازه رد مزدی قدم مالی خی بیییلییبالا و بن خ
و )  از درسامون بود یکی(  بگم کھ بن بر عکس باد و آتش کھ آزادن محفوظھ نمیا. 

 .  قدرت پرواز نداره
 ی اونور دروازه و جلومیدی پریزی چھی ھرکدوممون با عی و سرمی ھم معطل نکردما

 بھ خودش جرات داد و درو باز کرد و با ھم نیشاھ.  می قصر فرود اومدیدر اصل
 و چھار ژنرال بھ ھمراه ھشت می برگشتادی کف زدن می صدامیدی دھوی.  میوارد شد

 .   بودنستادهیا)  دنی آموزش مر اداره ھشت کشویبھ سرگروه ھا برا( استاد 
 کھ بالا تر از ھمھ بود بلند شد و بھ سمتمون شی سلطنتی صندلی آتش از روژنرال

 :اومد
 .  خوب بودکارتون
 . دی پشت سر گذاشتیموانع رو عال:  خاک ژنرال
 . دی برسنجای زنده بھ امیکردیفکر نم:  باد ژنرال

 .   شده بودرهی خنی ژنرال آب ساکت بھ من و شاھاما
:  گفت ی محزونیبا صدا.  چشماش معلوم شد ی قدم اومد جلو و برق اشک توھی

 ...سایلار
 ژنرال آب حلقھ ی شد و اومد جلو و دستاشو دور شونھ ھانی خاک چشماش غمگژنرال

 :  کرد
ژنرال آب سرشو تکون داد و اشک از چشماش روون .  ستی نسای ، اون لارزمیعز
 دستاش دور ھمونطور کھ) ژنرال خاک ( ھمسرش .  وفتادیداشت بھ ھق ھق م. شد 

  ژنرال آب حلقھ بود بھ سمتیشونھ ھا
 می سکوت کرده بودیھمگ.  بود ینیجو سنگ.  محو شدند دمونی ھا برد و کم کم از دپلھ

سر انجام .تو فکر بود ...  نگاه کردم نیبھ شاھ.  می رو نداشتیزی چنی، اصلا انتظار چن
 دی استراحت کندیبر.  دیستادیبچھ ھا چرا ا... خب ... اوه : ژنرال باد سکوتو شکست 

   ؟زمی نھ عزگھ ، ممیکنیبعدا صحبت م
 ...یدونی ؟ اما تو کھ میچ:  آتش ژنرال
 !!تومااااااااااس؟؟؟:  وسط حرفش دی پرتی باد با عصبانژنرال
 .  ی تو بگی ، ھرچزمیبلھ عز:  جواب داد ی آتش با درموندگژنرال

 .  دم گرفتھھ بوووددددد ، بدددجووووور ژنرال خننی برتریلی وسط از زن ذلنی احالا
 از خدمھ ھا یکیژنرال باد .  منھ نی اوناھم عتی کھ وضعدمی بچھ ھا نگاه کردم و دبھ

 ھی و پسرا ھم می اتاق بودھی یما دخترا تو. رو صدا کرد و اونم اتاقامونو نشونمون داد 
 .  اتاق
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قصر .  سی ، چھ خسششیییا:  کایجس.  ھرکدوممون اوردن ی دست لباس نو ھم براھی
 . اه اه اه.  اتاق ھی ی چپوندنمون توی چھار نفری درندشتنیبھ ا
 . یستی پسرا نیبرو خدا رو شکر کن جا:  من

 .  درصدھھھیفکر کن . اوه اوه اوه :  رایژرو
 .کننی کدوم تختو برداره دعوا می کنکھی الان دارن سر ابندمی شرط میوااا:  ولتیو

 .   اتاق خخخھی ی توی ھشت نفرمھی وخیلی کھ خوضع اونا:  کایجس
 .  دو برابر ماقایدق:  من
 . میبو راسو گرفت.  حموم می بردیبچھ ھا پاش:  کایجس
 . نوووویخخخخ قبول دارم ا:  من
من و جس ھم تا . اتاق دو تا حموم داشت .  حمام ھا ی تودنی پری و ژرولتی وعیسر

 .  اونا رفتھ بودن و درو ھم قفل کرده بودنمی بھ خودمون بجنبمیاومد
 .   خودمونومی کردزی تمی حمام و حسااابمی رفتی ھمگخلاصھ

شب شده .  می بوددهی و ھرکدوم رو تختامون درااز کشمی بوددهی پوشدمونوی جدیلباسا 
 .   خستمدیبچھ ھا من شد: من .  کردمی داشتم غش می و من از شدت خستگگھیبود د

 . ری ، شب بخنطوریمنم ھم: گفت  عی سرولتیو
 زود یتونستی مومدی خوابت میلی جان اگھ خولتیو:  رایژرو.  خنده ری زمی زدھممون

 !  دیدی پادشاھو منی داشت خواب دھمگھی دولتیاما و.  ھاااا یتر بخواب
 .  ریشب بخ:  من

 .ریشب بخ:  رایژرو
 . ریشب بخ:  کایجس

 
 نیشاھ:  یراو

 . تخت بالا مالھ منھھھ:  آراس
 .  باشالی خنی ، بھ ھمرررییینخ:  سورن
 . خواابممممیمن بالاا م. زرششک ، عمرا بزارم:  آراس
 . خوابمممینھھھ خودم بالا م:  سورن

 د؟ی با سگ و گربھ نداری نسبتانایشما اح.  ددددیساکت ش:  من
.  سگ باشھ ادیقششنگ بھش م: بعد بھ سورن اشاره کرد و گفت . چرا ، چرا :  آراس

 . ریپاچھ گ: بعد رو بھ سورن زبونشو دراورد و گفت 
آخ آخ :  تخت بودو بھ سمت آراس پرت کرد کھ خورد تو سرش ی کھ روی بالشسورن

 یالھ.  برقصن ی ھا دور سرت بندری آجر بخوره تو سرت ، قناریالھ. آخ سرم 
 ؟ خودم یری بگشینھ اصلا چرا آت...  یری بگشی آتیالھ.  قطع بشھ شھیدستت از ر

 !! زنممممی مشتیآت
 :  کردم و گفتمی فداکارنی بزنھ بنابر اشی الانھ کھ آراس بزنھ سورنو آتدمید
 .   من بخوابی جاای بمونیآراس کشت 
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 . چرا کھ نھ ، دمت گرم داداش:  تا بنا گوش وا شد ششی نآراس
 ؟یریگی می تعارف زدم تو چرا جدھی ، حالا من ییی ھستیعجب مارمولک:  نم

 بالا انداخت و ی گفت شونھ انداختی تخت من می ھمونطور کھ بالشش رو روآراس
 :گفت

 . زمی داره دوست عزومدی اومد نتعارف
.  نیی نردبونش افتاد پای زدم پس گردنش کھ ھول شد و از رویکی پشت سرش و رفتم

 .  ولو شده بودم از خندهمی ابر آتشیمنم رو
آخھ .  ھاااا رهی ھرز میلی دستت خدایجد.  نی نکنھ شاھکارتی خدا بگم چیا:  آراس

 .  کھ ماشاالله گرز رستمھھھھستیدست ن
 . کم غرغر کن جوجھ:  من
 سورن بخوابھ کھ البتھ کنار ای کھ قرار بود آراس ینیی تخت پای و رودمی خودم پربعد

 .  دمیود خوابپنجره ھم ب
............ 

 .  ددددددیییبچھ ھااااا ، پاش:  با دااااد بن
 نقدریخروسم ا. محل اه اه اه یببر صداتو خروس ب:  بالششو پرت کرد سمت بن آراس

 . یکنی قوقو می فوقولی داری پاشدی کھ تو کلھ صبحشھیزود پا نم
 .   خندهریبلند زدم ز.  تو خواب خندم گرفتھ بود حالا

 .  ژنرال احضارمون کردهنمی ببدیپاش! کوفت :  نب
 .  نشستم سر جامخی کھ گفت سنویا

   ؟یگیدروغ کھ نم:  نیآرشاو
 مگھ خلم کھ دروغ بگم ؟. دھھ :  بن

 . گھی منطوریشواھد کھ ا:  شونشو انداخت بالا و گفت نیآرشاو
 کف اتاق شور شد ، بدو حاضر شو زینمک نر:  و گفت چوندی رو پی گوش ارشبن
 . نمیبب

 ھی تکواری دخترا بھ دمیدی کھ درونی بمی و رفتمی بھ سرعت باد و برق حاضر شدیھمگ
 !دادن خوابشون برده

 سر ولت،ی شونھ وی رورایسر ژرو.  افتاده بود رای شونھ ژروی سرش رومایش 
 .   افتاده بودکای سر جسی ھم روکایجس
 . میدم زود حاضر شدعھ ، من فکر کر:  من

 .  نطوریمنم ھم:  نیآرشاو
  ؟؟؟مایش:  مای جلو و زدم رو شونھ شرفتم

 و در کای جسی روولتی و وولتی وی رورای ، ژرورای و افتاد رو ژرودی پرھوی مایش
 .  ھمشون افتادن رو زمبنجھینت

 ولتیپاشو و.  لھ شدم نمی ببدیآخخخخ ، د پاش:  کایجس
 . رایپاشو ژرو:  ولتیو
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 . مایپاشو ش:  رایژرو
 .  خخخوفتادهی رو من نیشکیعھ ھ... پاشو :  مایش

:  از خنده ولو شده بودم زد و گفت نی زمی من کھ روی لگد بھ پاھی بلند شد و عیسر
 . بن با توام ھستماااا. خجالت بکش خرس گنده 

کوفت ، بھ :  بلندش کرد نی زمی و از روچوندی گرفت و پنی رفت گوش آرشاورایژرو
   ؟یخندی میک

 ...یبھ ش...آخ آخ آخ ، بھ جان خودم بھ تو نبود بھ:  نیآرشاو
 .  درست کردمشی گولھ آتھی نگاھش کردم و کف دستم غضبناک

 ...کیبھ جس...بھ... اممم...خب:  دھنشو با ترس قورت داد و گفت آب
 .  دستش تکون دادی توشویخی خنجر کایجس

 :  د و با ترس ادامھ داد گرد شچشاش
 ... ولتیبھ و.... خب ...خب

 .  دستش چرخوندی توشویخی ھم خنجر ولتیو
 . اھھھھ ، غلط کردم با خودم بودممم ، با خودمم بودمممم:  نیآرشاو
 .  پسر خوبنیآفر:  گوششو ول کرد و گفت رایژرو
 .  شددددرید:  کایجس
 . گھھھھیراس م:  من
 . نیی پامی و از پلھ ھا رفتمیدی دوعیسر

 
  نیشاھ:  یراو

 .   صبحانھزی سر ممی کرد کھ برمونیی از خدمتکارا راھنمایکی
 در دوره کار دیاگھ بخوا:  تو ھم و گفت دی ژنرال آتش اخماشو کشمی رفتیوقت

 . کنمی اخراجتون مدی وقت نشناس باشنقدری ھم اتونیآموز
 .  کردننکاروی از من اتیم بھ تبع بچھ ھا ھھی کھ بقنیی انداختم پاسرمو

 . میکنی قربان ، تکرار نممیخوایمعذرت م:  مایش
 . دوارمیام:  سرشو تکون داد  و گفت ژنرال

 ژنرال آتش نی خشمگی و محزون ژنرال آب و نگاه ھانی غمگی نگاه ھاری زصبحونھ
 ! کوفتمون شدددد... 
 . میفکر کنم وقتشھ حرف بزن:  صبحانھ ژنرال آتش گفت بعد
 لب ری و زی کشی از سر آسودگی ، نفسروزی کھ از استرس رو پاش بند نبود از دمایش

 .  رفتھادشونیفکر کردم . اووف ، چھ عجب : گفت
 .  منی اتاق نشی تومیرفت

 . دیخب شروع کن:  خاک ژنرال
 .  جفت چشم بھم زل زدنازدهی دمی دھوی
 . گھی حرف بزن دیعنی اشاره کرد  شدم کھ با سرش بھ جلورهی خمای بھ شی درموندگبا
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 کھ بھ شھر عنصر افزار ھا حملھ دیدونیخب مطمئنا م:  صاف کردم و گفتم صدامو
 . شده
 از پس ھجوم اونھا بر تونھی نمیی متحد شده و شھر بھ تنھانیاطی برگشتھ و با شمنیاھر

 تا از شما درخواست میینجای الان اریما بھ دستور وزرا و فرشتھ ھا و خانم مد.  ادیب
 .  می اتحاد کنجھیکمک و درنت

 . می ھستری ؟ ما کاملا مخالف ملکھ و مدمی بھ شما کمک کندیاما چرا با:  خاک ژنرال
 منی و اھرخورهی ، شھر شکست مدیاگھ شما بھ ما کمک نکن:  ادامھ بحثو گرفت مایش

 ، در کننی شھر بسنده نماونا کھ بھ.  قدرتمند تر جھی و در نتشنی مروزی پنیاطیھا و ش
 ھا بعد از منی کھ اھردیدونی و خودتون ھم مانی سراغ شما و ھشت کشور مجھینت

ما ...  نکھی دوم الیدل.  لی دلکی نی اشنی متر ی چقدر قدرتمند تر و قویروزیھرپ
  ؟ستی ننطوریا.  دی کھ داری ذره حس انسان دوستکی.  می بھ ھم کمک کندی بامیھمنوع
 ی داری خوبانیقدرت ب.  دختر جون ، خوشم اومد یشی می خوبریتو سف:  آتش ژنرال

. 
  کرد ؟تیراض:  باد ژنرال
 فردا دی جمع کنروھاتونوی ندیبر:  تکون داد و گفت دیی آتش سرشو بھ نشونھ تاژنرال

 . میکنیحرکت م
 .  گای گرد شده بود در حد لالچشمام

  ؟دیر ندای مخالفتچیشما ھ... یعنی ؟ یچ:  من
 .  مخالفت کنماتونمی می پسر ؟ اگھ بخواھیچ:  آتش ژنرال

 گفتی مری متعحب شدم چون خانم مدیلیفقط خ. اصلااا اصلااا ... نھ نھ نھ :  من
 ... راستش...خب...شما

 ی بھ  دوستاشھی نملی با ملکھ اما دلمیآره ما مخالف:  آتش سرشو تکون داد ژنرال
 . میمن و اون کلھ شق سال ھا با ھم دوست بود.  می کمک نکنمونیمیقد

 ...منظورتون:  من
 . نیآتر:  آتش ژنرال
 .  ژنی امزاده بای ، نھھھھ
....... 
 و قلبم شمی مکی خون زدن نزدھی شبی از پشت بھ اردوگاه دشمن برامی دارقای دقالان

 . مامان جوووننن!  تو لوز المعدم ادیداره م
 . مانداراک:  خاک آروم گفت ژنرال

 .  چلھ کمان گذاشتنی تونشونوی آتشی ھاری تکماندارا
 . دییییبزن! سھ ... دو ...  کی:  ژنرال

 . می صخره گنده بودھیالبتھ ناگفتھ نماند کھ ما پشت .  کردن کی ھارو شلری تکماندارا
 .   و نبرد در گرفترونی بختنی کھ اردوگاه دشمنو محاصره  کرده بودن رسربازا

 .... دنی بھ جنگمی و شروع کردنیی پامیدی و بچھ ھا ھم مرمن

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



ن           ر آواتانیرمان آخر ھ تک ر ی ک  @           ا

 106 

....... 
 ... ساعت بعدپنج

 .  میگردی ، بر مھھھیکاف:  آتش ژنرال
 .  شکرتتتایخدا:  من
البتھ نا گفتھ نماند کھ سربازا .  می عقب و بھ سمت اردوگاه خودمون رفتمی برگشتعیسر

چھار ژنرال با ما بھ قلب جنگ .  مختلف ی بھ حاھامی و فرستادمیبھ رو پخش کرد
 .   کھ مدرسھ ھست و استادا بھ نقاط مختلف مرز رفتنیی ، ھمونجاتختی پایعنیاومدن 

 . کردنی بودن و ما رو تماشا مسادهی و وزرا و فرشتھ ھا شکھ واری مدخونم
 . ی ازم استقبال کنیخوایکلھ شق ؟ نم:  آتش رفت جلو و گفت ژنرال

 چند یدونی دنده ؟ مھی یچطور:  و ژنرالو بقل کرد دی از شک دراومد و دونی آترریوز
 . ی معرفتی بیلی ؟ خدمتیوقت بود ند

 .  کلھ شقنی ، خودتو ببگھی می بھ کی کنیبب:  ژنرال
 ی رو و باد ھم مربسایآب ھم آر.  رو بغل کرد ی ارشی خاک ھم رفت مربژنرال

 . رایژرو
 . واااو.  کنھ ی شوخپس ژنرال آتش ھم بلده:  سونیج
 

 نیشاھ:  یراو
 .  بودن ، نھھھھ بابااااااایمی قدقی ھشت نفر با ھم رفنی ھمھ ایعنیاااااا ، :  آراس

 . ی رفاقتیعجب ھشت ضلع:  من
........ 

 :   ساعت بعدکی
 .   پام خشک شددددیییآ:  سونیج 

 . کننی می کھ تا فردا صبح ھم احوال پرسی رو ول کننایا:  بن
 .  رفتھادشونیفکر کنم ما رو:  مایش

 .  خوی چیعنیاھھھ ، :  کایجس
 تلف نجای رو متجھ کنم کھ دوازده تا نوجوون دارن ای کردم تا استادان گرامی اسرفھ

 . شنیم
 .  رفتھ بودادمونی بچھ ھا شما رو دی ، ببخشیوا:  باد ژنرال

نھ اصلا : گفت  زد و ی ھم فشار داد و لبخند حرصی با حرص دندوناشو رومایش
 . داااای ؛ تو رو خدا تعارف نکندی بازم مونده ادامھ بدتونی نداره اگھ احوالپرسببیع

 ! خخخ.  می و حرص خوردنش بھ خنده افتاده بودمای از لحن شیھمگ
خصوصا با !  دیایشما قھرمان بھ حساب م. بچھ ھا واقعا ازتون ممنونم :  ری مدخانم

جنگ کھ تموم بشھ مطمئن .  ادتونی و تلاش زدی پشت سر بگذاردی کھ تونستیموانع
 . میکنی مری تقدی ازتون حسابدیباش

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



ن           ر آواتانیرمان آخر ھ تک ر ی ک  @           ا

 107 

(  و اخم بھ ژنرال ارشدی شد ؛ با حالت سوالی کرد و جدریی دفعھ حالت چھرش تغھی
: بعد رو بھ ما گفت .  ھم گذاشت ی رودییژنرال پلکاشو بھ نشونھ تا. نگاه کرد ) آتش

 . دیایبالمون ب برتر دنیالھھ ھا
 بھ بچھ ھا نگاه دهی چسبنی بھ زمی گرد و فکی ؟ با چشاھی چھی شد ؟ قضی چھوی ؟ جان

 . کننی اونا ھم دارن با ھمون حالت بھ ھم نگاه مدمیکردم د
  ؟یعنی ھی چھیقض:  کردم زمزمھ
 !  دارمون بزننخوانیم: نیآرشاو

 !  زنده بھ گورمون کننخوانینھ م:  مایش
 !  خفمون کننای دری توخوانی مدمیشا:  بن

 .  گھی ددیای بدیزود باش:  ژنرال ارشد بھ گوشمون خورد ی عصبیصدا
  ، اما بھ کجا ؟ خدا داندمی و دنبال ژنرال راه افتادمی خودمونو جمع و جور کردعیسر
.... 
 کھ معلوم بود می محوطھ پرت شده بودھیوارد .  میرفتی راه ممی وقت بود کھ داشتیلیخ

 کپھ از برگا رفت و ھی ژنرال ارشد بھ سمت ھوی.  پاشو نذاشتھ اونجا یست کسسالھا
 .  شدانی برگھا نماری در از زھیاونا رو کنار زد کھ 

 ! ؟ینی زمری تونل زھی:  گفت رتی با حمایش
 .  داخلدی تکون داد و گفت بردیی سرشو بھ نشانھ تاژنرال

 .  خخخدمی ندشونوی بقی رفت ، من ، بن ، ارشمای شاول
 ....  ومی اومدرونی بازتونل

 !  ھھھھھی خفنی عجب جایوااااا:  من
 !  گااااادیوااااو مااا:  بن

 !  منووووویییگیب:  نیآرشاو
 !  پروردگاراااااایاوه ، ما:  مایش

 مھی نی ھمھ شمعاھویبعد دستاشو برد بالا و .  ادهیوقت واسھ تعجب ز:  ارشد ژنرال
 .  شدی بودن روشن شد و ھمھ جا نورانینی زمری زسوختھ کھ سراسر اون مکان

 ! ؟؟؟دی کردنکارویا...  ی ؛ ایچطور.... ااااااا ، ژنراااال :  من
 . یریگی مادشی از آموزشاتھ ، یکی نمیعجول نباش پسر جون ، ا:  ژنرال

 . ییییعنی چشمام پروژکتور روشن شد تو
 نجانی چرا ای بدحیبھتره براشون توض:  آب ژنرال

 مایش:  یراو
 :   آتش سرشو تکون داد و رو بھ ما کرد و گفتژنرال

 !  بکشھمنوی اھرتونھی کس نمچی ھا ، ھبچھ
 ! کرده ؟دای پرادی گفت ؟ نکنھ گوشام ای چنی ؟ اجان

 . میخوری کھ شکست مینجوری اما ا؟یییچ:  بن
 !  بکشھ جز شمامنوی اھرتونھی نمچکسیصبر  داشتھ باش پسر ؛ ھ:  ژنرال
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 .  افتادمی رسما داشتم پس مگھید
 مااااااا ؟:  با داد گفت نیشاھ

 یکنی ماما میمگھ گاو:  گفت دارهی بر نمی دست از شوخیطی کھ در ھر شرانیآرشاو
 ؟
 . بھ گاو بد بخت بر خورد. نگووو :  و گفتم دمی خندیرکیرزیز

 . رسمیبھ حسابتون م:  گفت ی بزرخافھی با قنی خنده و شاھری زد زبنم
 با خنجر دیشما با.  ی ، اما نھ بھ راحتدی اونو بکشدیتونیفقط شما م:  ادامھ داد ژنرال

 :   رو بھ رومون اشاره کرد و ادامھ دادواریبعد بھ د.  دیمرگ اونو بکش
 . دشیاری برونی بدی و شما باوارهی مرگ داخل اون دخنجر

 !ییی باحااالزی چھ چیواااا.  افتاد واری نگاھم بھ دتازه
 شکل ھی.  بر آمده وجود وجود داشت کھ روش چھار تا شکل بود رهی داھی واری دیرو

 ھم چند تا خط مواج بود کھ نشونھ باد یکی قطره آب ، یکی شعلھ آتش ، یکیسنگ ، 
 وجود داشت کھ سر ھرکدومشون بھ یادی و زدهی خطوط در ھم پبچواریسراسر د. بود 

 قرار داشت و تھ اون خطا ھم واری دیرو  دستیچھار تا جا.  دیرسی دست می جاکی
 یعنی شدی مدی ناپدشدی وصل مرهی دامی تا بھ ندیدقت کن.  خوردی مرهی گوشھ از داکیبھ 

 گرد و یلی خواری دیامارو.  وصل نبود ی و بھ اشکال باستانرهی دای بود روومدهین
 .  معلوم نبودقی دستا دقیغبار بود و جا

  ؟یعناصر اربعھ باستان:  گفتم رتی حبا
  باز نشده ؟واری چند وقتھ کھ اون ددیدونی ، و مقایدق:  آب ژنرال
 !!! ھزار سال:  خاک ژنرال
 و ارنی برونی بواری کردن اون خنجرو از دی ھا سعیلیخ:  آب ادامھ داد ژنرال

 و واری داون.  مردن واری کدوم موفق نشدن وبعد از تماس با دچینابودش کنن ، اما ھ
 تا ندهی برتر آی الھھ ھایساختن برا)  یپنج الھھ برتر قبل(  ی باستانیخنجرو الھھ ھا

 قلب ی اون خنجرو تودی شماھا بایعنی.  بدن کست شمنوی اون اھرلھیبتونن بھ وس
 . رهی تا اون بمدی فرو کنمنیاھر

 با منویپس چرا خودشون اھر:  دی رو پرسزدی ذھنم چرخ می کھ توی سوالنیآرشاو
  اون خنجر نکشتن ؟

چون ھمون شب بھ باد افزار برتر حملھ شد و :  سرشو تکون داد ی آب با ناراحتژنرال
 .  شکست بدهمنوی داره تا بتونھ اھرازیخنجر بھ چھار عنصر ن. کشتھ شد 

 . گھی درمیمیخب پس لابد منم امشب م:  لب گفت ری زنیآرشاو
 . خدا رو شکر پس:  بن

 . زنمتاااااایمبن :  نیآرشاو
 . نیاری برونی خنجرو بدی بانی ھستیمعطل چ:  ارشد ژنرال

  خب ؟یچھ جور:  نیشاھ
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 ی دستتونو رودیبا.  بعدش معلومھ دی رو کنار بزنواری دیاول گرد و غبار رو:  ژنرال
 نی تری فقط از قودی منتقل کنواری و عنصرتون رو بھ ددی مخصوصش بزاریجا

 . دی عنصر برنی ترفیعنصر بھ ضع
 .  دست بھ کار شوی اما چشم ، ارشمیدی نفھمیادی ززیھر چند چ:  نیشاھ

 کل یدی دستشو با شتاب برد بالا چرخوند و ھمزمان باد شدھی رفت جلو و نیآرشاو
 .   رو کنار زدواری دیگرد و غبار رو

چھار .  مشخص بود ی وجود داشت حالا بھ خوبواری دی کھ روی دستی جاچھار
 قرمز ، یکی.  راستا قرار داشتن ھی ی بودن و با فاصلھ از ھم اما تووارین وسط دتاشو

 .  کمرنگی آبیکی ، ی خاکستریکی ، ی قھوه ایکی
 .  و رفت جلوواری نگاه بھ دھی نگاه کرد و بعد ھی بھ ما نیشاھ

 . آتش:  دست قرمز گذاشت و گفت ی جای رودی با ترددستشو
 کھ دستش روش بود برق زد و قرمز دخشان شد و بعد  از اون ی دستی موقع جاھمون

 ھی درونش بالا رفت و بھ شی متصل بود روشن شد و آتنی دست شاھی کھ بھ جایخط
 و آتش دی درخشرهی دامی نی بعد شعلھ آتش روھی خورد کھ چند ثانرهی دامیگوشھ از ن

 .  درونش معلوم شد
 .  و بعد مننیشاوبعد آر.  خاک روشن شد ی بن رفت و جابعد
 می رفتعی بلنددددد داد و ما ھم سری صداھیواری ددی درخشرهی دای آب روی جانکھیھم

 داخلش ی وقتنیی پاختی و خاک رزهی سنگ ری کم کم از ھم باز شد و کلوارید. عقب 
 .  دی از سر تعجب کشیمعلوم شد بن داد

 درون اون ی اشھی محفظھ شھی قشنگ داخل یلی خنجر خھی روشن بود و یلی خداخل
 . جا قرار داشت

 .  خنجر براشت و بن ھم خنجرو برداشتی محفظھ رو از رونی و شاھمی بچھ ھا رفتبا
 ییییزی عجب چیواااا:  بن
 

  مایش:  یراو
 قای خنجرو دقدی بادی بکشمنوی اھردیخوای کھ میبچھ ھا وقت:  داد حی برامون توضژنرال

 نقطھ ھی ھرکدوم دی بادی اون کارو انجام بددیخوای کھ می و وقتدی قلبش فرو کنیتو
 بھ فی از ضعدی بار بانیفقط ا.  دی خنجر بدی رودیکوچک از عنصرتون رو بھ مروار

 .  دی عمل کنیقو
 . کنھی بار کار مکی چون خنجر فقط دی کناطی احتیلی خدیبا:  ری مدخانم
 .  فرو کنھمنی قلب اھری خنجروتودی کھ آواتاره بامایدرضمن ش:  نی آترریوز
 .  اضافھ شدنمی ؟ کم استرس داشتم ایچ

 ...من...من ....  تونمیمن نم.... من .  ؟ نھ نھ نھ یییچ:  با ھول گفتم من
  آموزش دادم ؟ینجوری ؟ من بھ تو امایش:  سایآتر
 ... یاما مرب:  من
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.  ی باشفی ضعدینبا . ادی مشی برات پتای موقعنی از ایلی بھ بعد خنی از امایش:  سایآتر
  ؟ی اداره کننتوی سرزمیخوای پس چطور می باشفی ضعنقدریاگھ ا

 نرفت ، ھنوزم نگران نی از التھاب درونم کم شد اما کامل از بی کمی مربی حرفابا
  نگران نبود ھااا ؟شدیاصلا مگھ م. بود 

من کھ اصلا حوصلھ .  سرمون ختنی بھ اردوگاه و بچھ ھا رمی برگشتی استادان گرامبا
 .   روھی داد قضحینداشتم اما بن براشون توض

 یکی ی پایصدا.  حوصلھ رفتم و لبھ صخره نشستم و بھ آسمون نگاه کردم ی بیلیخ
:  دیدر ھمون حال پرس.  شد رهی کنارم نشست و مثلھ من بھ آسمون خنیاوند و بعد شاھ

   ؟ینگران
 و شصت درجھ صدی سھوی مونی زندگیکردی متو فکر. چھ جورم . اوھوم :  من

 بچرخھ ؟
 کردیاصلا بھ ذھنمم خطور نم!  ؛ نھ یراستشو بخوا:  کرد و گفت ی تک خنده انیشاھ
 .  می برسنجای روز بھ اھیکھ 
 .  من آواتار باشم ؟ ھھ ھھ ھھکردی فکرشو میک.  نطوریمنم ھم:  و گفتم دمی خندمنم

 تر شد و دستشو دور کیبھم نزد.  خودش خبر نداره ھاااا ی آدم از فرداگنیم:  شاھبن
 .  کووه پشتتمنیھزچ وقت نگران نباش خودم ع: شونم حلقھ کرد 

 . بابا اعتماد بھ سقف:  و گفتم دمیخند
 داد و من ھزار بار خدارو بھ ھی بھم روحی و اون کلمی موندداری بنی صبح با شاھتا

 . خاطر داشتن برادرم شکر کردم
 گفتی داشت مریخانم مد.  رونی بمی و رفتمی بلند شدنی باشو کھ زدن با شاھداری بزنگ

 . گھی دار دھی روحی نرفانی و از امیشی مروزی روز جنگھ و ما پنیکھ امروز آخر
جلو تر از ...سپاه اونا ھم اومده بود و روبھ رومون بود و.  جنگ دونی می تومیرفت

 . بود سادهی پست فطرت وامنیھمشون اون اھر
 . امروز ، روز مرگتھ.  ولای ھی نامتو نوشتھ باشتیبھتره وص:  ژنرال

 چقدر بامزه ؛ چھار ی منو بکشھ ؟ اون چھار تا جوجھ ؟ واخوادی میھھ ، ک:  منیاھر
 :   مکث کرد و گفتیبعد کم. ھھ ھھ ھھ .  منو شکست بدن خوانی میتا بچھ مدرسھ ا
 .حملھھھھھھھھ

 . حملھھھھھھھھھ:  ژنرال
 و با ھم حرکت می بودسادهی کنار ھم وانی و شاھی شروع شد و من و بن و ارشجنگ

 . فرشدمشی دستم میخنجر دست من بود و محکم تو.  می برسمنی تا بھ اھرمیکردیم
 . مییی بھش برسدیاوناھاااش ، با:  نیشاھ
 .  ازمون دورھھھھیییلیامااا خ:  بن
 . میییکنیخب خلاصش م:  من
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 دشمن روش بود رو ی اورد بالا و ھرچنویبن ھم زم.  می ابر آبی رودمی پرعی سربعد
 ری زیاھی سی دود ھاھی دی تا مارو دمنیاھر.  دی دومنی و بھ سمت اھرنیی پاختیر

 پاشو گرفتن و اومد بالا
 منو دیکوچولوھا ، اومد.  یاوخ:  گفت زدی کھ تمسخر توش داااد می با لحنمنیاھر
 د؟یبکش
 . اااایستی نشتری روح بھی یدی دھوی.  مغرور نشو یلیخ:  من
 :   دادمی ذھنامی بھ بچھ ھا پکردمی پرت ممنوی زمان کھ داشتم حواس اھرھم

 کن یبن سع.  کن شی رو قاطشی توھم آتنی دورمون گردباد بساز ، شاھنیآرشاو
 یلی خدیفقط با.  می تا عناصرو بھش بدرونی بارمیمنم خنجرو م.  یحواسشو پرت کن

 . می باشعیسر
 دست بھ کار شد و نمیشاھ.  رو پرت کرد ولای حواس ھنی دست بکار شد و ھمیارش

 .   راه انداختزهیبن ھم بارون سنگ ر
 .  آب:  اوردم و گفتم رونی خنجرو بعیسر
 . و آتش:  نیشاھ.         خاک : بن .           باد :  یارش

 . ادی از نور بدش ممنیعلومھ اھر درخشان شد و ھھ خب مییلی دفعھ خھی خنجر
 .   چشاشو گرفتی زد و با دستاش جلویادی فرمنیاھر
 ، ی ، باعث مرگ دوستم شدیتووو  ، پدر و مادرمو ازم گرفت:  جلو و باداد گفتم رفتم

 .  ، ھمشو حساب کردممممی کردمیتی ، بپھ ھا رو ی کردانتی خنمونیبھ سرزم
 و با دی رو کشای دنادی فرنی قلبش فرو کردم کھ گوش خراش تری خنحرو توعای سربعد

:  کھ گفت میدی شنشی لحظات آخر زندگیاما تو.  فرود اومد نی زمیزانوھاش رو
 . ی رو آزاد کردی بدتریولایھ
 شد و بھ یاھی بھ دود سلیتبد.  پاک شد ای دنی وجود منفورش از روشھی ھمی بعد براو

 سر دادن و ما ی شادادیھمھ فر. پاھش ھم دود شدن بھ ھمراھش کلھ س. ھوا رفت 
 و ونی بھ حساب ھزمنوی کھ حرف آخر اھرمی خوشحال شدتمونی موفقیاونقدر برا

ھمھ خوشحال بودن و بھ سمتمون . میاشت خواستھ بترسونمون گذنکھینفرتش از ما و ا
 ھا ھی کھ از پس سای دست بردنمون و ما ھم غافل از دوچشم سرخیاومدن و رو

 ..... و منتظره فرصتھکنھینگاھمون م
  جلد اولانیپا
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